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 گفتار ناشر 
پژوهشگران    ت ی ترب   ه، ی حوزه علم   ی مدارس و مراکز علم   ف ی وظا   ن ی تر از مهم 

پژوهشگران    ت ی ترب   ی ها از راه   ی ک ی .  باشد ی م  ی اسلام   - ی علوم انسان  ی در حوزه 
نظر  نشست   ی پژوهش   ی بسترها   جاد ی ا   پردازان، ه ی و    ، ی علم   ی ها همچون 

آزاداند   ی ج ی ترو   ی علم   ی ها ی کرس   ها، ش ی هما  مناظ فراخوان   ، ی ش ی و  و    رات ها 
 است.    ی علم 

هر    ی رو   ش ی نو پ   ی کمک خواهد نمود افق ها   ی علم   ی و نشست ها   جلسات 
تخصص  گ   ر ی فراگ   ی برا   ی رشته  صورت  دانش  تبادل  و  شود  گشوده    رد، ی دانش 

ارتقاء    ی مرکز تخصص   ی دانش مشخص شود و بر اساس آن سطح علم   ی مرزها 
 . ابد ی 

  زگرد ی م   ، ی ها نشست علم نواب هر ساله ده   ی عال   ه ی اساس مدرسه علم   ن ی بر ا   
  ت ی ترب   ی را در راستا   ی پرداز ه ی و نظر   ی ج یتدر   ی علم   ی ها ی گفتگو، کرس   ز ی و م 

 .  کند ی برگزار م   ی علم   ی ها نه ی پژوهشگران برتر در زم 



  ی ل ی برگزار شده در سال تحص   ی جلسات علم   ی حاضر حاصل برخ   نوشتار 
  ی ها افت ی و به عنوان »ره   باشد ی م   ی در حوزه فلسفه و کلام اسلام   ۱۴۰۱-۱۴۰۲

 شده است.    ی « نامگذار   ی کلام   ی فلسف 
تدو   ی دوستان   ی تمام   از  در  صم   ن ی ا   ن ی که  کردند،  کمک  ما  به    مانه ی اثر 

 . م یخواستار   شان ی ا   ی روزافزون برا   ق ی و از خداوند منان توف   م یگزار سپاس 
 

 ۱۴۰۲  ز یی پا   - نواب    ی عال   ه ی مدرسه علم   پژوهش 
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به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شوود،   Titleخطا برای اعمال یکلام یفلسففففف  یها  یافتره   10
 از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.
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و    یابتکارات علم 
علامه مصباح )ره(    ی عمل

  ی علوم انسان   دیدر تول 
 ی اسلام 
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علوم    د ی علامه مصباح )ره( در تول   ی و عمل   ی ابتکارات علم 
 ی اسلام   ی انسان 

 

 1ی ف ی شر   ن ی احمد حس   الاسلام دکتر : حجت کننده ارائه 
 3ی طالقان   ی عل   د ی س   و   2ی دعائ   محسن   د ی س   ن ی : حجج الاسلام و المسلم ن ی ناقد 

 4ی الاسلام عزت : حجت رجلسه ی دب 
 

 
  

 
 یدکترا  -)رق(ینیو مؤسگگ گگه ام   خم هیآموخته حوزق علمدانش  -دانشگگه ق     ری مد 1

ام     یپژو شگگ   - یگروق فل گگ ه مؤسگگ گگه آموز گگ  یعلمئتیعضگگو  -یقیفل گگ ه ب  
 )رق(.ینیخم

 )رق( ینیموس ه ام   خم لیف رغ التحص -خراس ن هیمدرس س وح حوزق علم 2
 ئتیعضگگو   -یلیفل گگ ه بحل یدکتر  -خراسگگ ن هیحوزق علم یمدرس سگگ وح ع ل 3

 دانشه ق ب  رالعلو  یعلم
 )رق( ینیموس ه ام   خم لیف رغ التحص  -هیمدرس حوزق علم 4

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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 ی ف ی شر   دکتر 
 مقدمه 

که در ادامه    ی که به اعتقاد بنده، همه نکات   کنم ی عرض م   ی نکته مقدمات   عنوان به 
و عمل علامه مصباح است. ممکن است    شه ی خواهم کرد، برداشت بنده از اند   ان ی ب 

داشته باشد؛ البته برداشت من مستند است و    ی گر ی د   ی ها برداشت   ، ی گر ی شخص د 
 دلائل خودم را هم ذکر خواهم کرد.  

انجام سه کار عمده    ، ی انسان علوم    ی ساز ی اسلام   ی که علامه مصباح برا   معتقدم 
  ی در سطح معرفت   ی ک ی زمان و همراه با هم در دستور کار داشته است:  صورت هم را به 

 .  دادند ی انجام م   شان ی کرد که ا   ی بند دسته   شود ی هم باز سه کار را م   نجا ی . در ا ی نش ی و ب 
  گفتند ی که م   ی شمندان ی در برابر روشنفکران و اند   ی ن ی علم د   د ی امکان تول   ن یی تب   ی ک ی 

د   ی ز ی اساساً چ  نام علم  پارادوکس   ی ناشدن   ی ن ی به  متناقض است،    کال ی است. خود 
ناظر    شان ی و مطالب ا   ها شه ی از اند   ی با هم ناسازگار هستند. بخش   ن ی است. علم و د 

  ی وصف احتراز   ک ی هم    ی ن ی است و وصف د   ی شدن   ی ن ی علم د   د ی است که تول   ن ی به ا 
 است.  

  ا ی . اگر مسائل  ی ن ی رد ی هم غ   ی ک ی و   ی ن ی د   ی ک ی است،   م ی تقس به دو دسته قابل  علم 
  ی ن ی متأثر از معارف د   ا ی باشد    ی ن ی د   شه ی بر اند   ی آن مبتن   ت ی موضوعات، روش و غا 

هم  به  به    م ی توان ی م   زان ی م   ن ی باشد،  متصف  را  علم  برا   م؛ ی کن   « ی ن ی د » آن    ی چون 
 .  کند ی م   ت ی مناسبت کفا   ی ادن   ا ی ملابست    ی ادن   ، ی گذار نام 

مسئله   لذا  چند  روان   اگر  م   ی ن ی د   ی شناس علم  علم    م یی بگو   م ی توان ی بود،  که 
  ن ی بود به هم   ن ی د   د یی بود، مورد تأ   ی ن ی د   ت ی . اگر هدف و غا م یهم دار   ی ن ی د   ی شناس روان 

 عنوان را به کار گرفت.    ن ی ا   شود ی معنا، م 
مثل    یی ها ت ی برخلاف شخص   دانستند؛ ی م   ی احتراز  د ی را ق   ی ن ی د   د ی ق   شان، ی ا  پس 

.  دانند ی م   ی ح ی توض   د ی را ق   ی ن ی د   د ی الله( که ق )حفظه   ی آمل   ی جواد   الله ت ی حضرت آ 
د   ند ی فرما ی م  است،  علم  اگر  غ   ی ن ی علم،  ندار   ی ن ی رد ی است.  برخلاف    م ی اساساً  و 
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روشنفکران   شمندان ی اند  ا   ی و  خود   ن ی که  را  د   تناقض م عنوان  علم  ترک   ی ن ی و    ی ب ی را 
 .  دانستند ی م   کال ی پارادوکس 

 ضرورت 
  ا ی است    ی ضرور  ا ی که آ   رسد ی م  ن ی مسئله، نوبت به ا   ن ی از بحث از امکان ا   بعد 
متعدد    ی ها مصباح بحث   الله ت ی آ   ، ی ن ی علم د   د ی ضرورت تول   ی . برا ست ی ن   ی ضرور 

ا  بعد  و  ا   نکه ی دارند  تول   ن ی چگونه  روش    د ی علم  تول   ا ی بشود؟  د   د ی مراحل    ی ن ی علم 
 است.    شان ی ا   ی لم و ع   ی معرفت   ی ها ت ی از فعال   ی ا بخش عمده   ن ی ا   ست؟ ی چ 

  باً ی داشتند که تقر   ی خوب   ی ل ی هم اقدامات و ابتکارات خ   ی ت ی در سطح ترب   شان ی ا 
بخواه بدون   اگر  ما  که  بودند  معتقد  و  بود  د   م ی سابقه  و    د ی تول   ی ن ی علم  بشود 

ن   ی اسلام   ، ی انسان علوم  گران علم، در حوزه  در سطح کنش   م یدار   از ی بشوند، حتماً 
 .  م ی داشته باش   ی ز یر ها برنامه آن   ی برا   ی و اخلاق   ی معرفت   ت ی ترب 

دانشجو علم   ی عن ی علم    گران کنش  اسات   ا ی   ان ی آموزان،  و  از    د ی طلاب  منظور  و 
و امثال    ی آموزش   ی ها و برنامه   ی ها و متون درس علم، منشورات و کتاب   د ی تول   ی ها فضا 

زمان با هم،  باز هم هم   ، ی افزار و تحولات سخت   ی است. در سطح ساختار   ها ن ی ا 
  ی رسم  ی ها و نظامات و برنامه  ها اختار تحول در س   جاد ی کار را هم داشتند و بر ا   ن ی ا 

ساختار    ه، ی علم   ی ها داشتند. هم در حوزه   د ی تأک   ی انسان علوم   ی ها در حوزه   ی آموزش 
ها بر  و هم در دانشگاه   دانستند ی هدف ناقص و نارسا م   ن ی به ا   دن ی رس   ی موجود را برا 

  ی ابتکار   و انجام دادند    ی کار   نه ی زم   ن ی داشتند، لذا در ا   د ی ساختار ناقص تاک  ن ی وجود ا 
 به خرج دادند که عرض خواهم کرد.  

که    کنم ی احساس نم   ز ی از آن ن   ش ی از بحث امکان که به آن اشاره کردم و ب   ر ی غ   من 
ها  بحث   گر ی به د   م، یی سخن بگو   ی ن ی علم د   د ی جلسه درباره امکان تول   ن ی باشد در ا   از ی ن 

 .  کنم ی اختصار اشاره م به 

 علامه   دگاه ی د 
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علامه مصباح )ره( معتقد بودند    ی انسان علوم  ی ساز ی بحث ضرورت اسلام   در 
هستند و ما را به    ی پرشمار   ی ها ی موجود نارسا هستند و گرفتار کاست   ی انسان که علوم  

  ق ی هرحال آنچه ما را به شناخت حقا به   ی عن ی   رسانند؛ ی نم   م، ی کن ی که دنبال م   ی آن هدف 
به انسان م    ی ها کنش   ی راهبر   ی برا   که ی است درحال   ی سان ان علوم    رساند، ی مربوط 

 ناتوان است.    ی انسان 

 ی روش   اشکال 
روش،    تر ق ی دق   ر ی است. به تعب   ی نارسا و ناکاف   ی علوم، روش   ن ی روش حاکم بر ا   اولاً 

ناکاف   ک ی  ز   ی روش  بر علوم    را یاست؛  تجرب   ی انسان روش حاکم    ی موجود، روش 
البته   تجربه کم   ی مدت   ک ی است.  پوز   ی فقط  تجربه   ها، ست ی و ی ت یبود. مثل    ی ها در 

  راً ی را هم افزودند. اخ   ی ف ی ک   ی بعداً توسعه دادند و روش تجرب   ی داشتند؛ ول   د ی تأک   ی کم 
همه در    ها، ن ی را هم افزودند. ا   ی ق ی تلف   ی روش تجرب   ، ی شناسان غرب روش   ان ی در م 

تجرب   ره ی دا  ا   ی روش  انسان   ن، ی است.  مطالعات  در  حتماً  و  است  روش    ی لازم  به 
  قت ی انسان و حق   ی شناخت ابعاد وجود   ی است. برا   ی اما ناکاف   م؛ یدار   از ی ن   ی تجرب 
علوم   ی ان انس   ی ها کنش  کاف   ی انسان که  است،  آن  فهم  دنبال  ادعا ست ی ن   ی به    ی . 
  ل ی تحل   م، ی انسان را بشناس   ی انسان   ی ها کنش   م ی خواه ی است که ما م   ن ی ا   ی انسان علوم 

چشم    ک ی هدف، با    ن ی ا   ی و برا   م ی کن   ی تگر ی و هدا   م ی کن   ی راهبر   م، ی کن   ن یی تب   م، ی کن 
 به انسان نگاه کرد.    شود ی )چشم تجربه( نم 

ما قرار داده است: چشم    ار ی چهار چشم در اخت   ق ی فهم حقا   ی متعال، برا   ی خدا 
است.    ی روش ناکاف   ن ی . لذا ا امبران ی پ  ام ی و نقل و پ   ی ن ی تجربه، عقل، شهود و متون د 

  ن ی در هم  ی ن ی نظران در حوزه علم د از صاحب   گر ی د  ی با برخ   شان ی تفکر ا   زه ی وجه مم 
نبود    گونه ن ی . ا زدند ی را بالکل کنار نم   د موجو   ی انسان علوم    شان ی است که ا   ن ی بخش، ا 

  د ی را تول   ها ن ی طاغوت ا   ستم ی است و س   طان ی ش   ر ی علوم در مس   ن ی ا   د ی بگو   شان ی که ا 
ا  و  است  ه   ها ن ی کرده  نداشت.    ی نگاه   ن ی چن   شان ی ا   خورد؛ ی نم   ی درد   چ ی به 
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  ی حت   ، ی موجود است. اقتصاد فعل   ی انسان در علوم    ی اد یکه نقاط قوت ز   فرمودند ی م 
 داشت.    ی نقاط قوت خوب   ، ی ست ی مارکس اقتصاد  

س   ، ی شناس جامعه   ، ی شناس روان  خوب   ی اس ی علوم  قوت  کاف   ی نقاط  اما    ی دارد؛ 
رو    ن ی . از هم م ی کن   بهره ی ها ب خودمان را از آن   د ی داشتند که ما نبا   د ی . لذا تأک ست ی ن 

  ی ا ی ها در مراکز آموزش جهت هم آن   ن ی ها را شناخت و به هم آن   د ی داشتند که با   د ی تأک 
و    دادند ی طور که بود، آموزش م را همان   وجود م   ی انسان داشتند، علوم   ار ی که در اخت 

در مرز دانش موجود باشند   د ی علوم آشنا باشند. با   ن ی با ا  د ی ها با که طلبه  فرمودند ی م 
 بتوانند برطرف و بهتر کنند.    ی فکر اسلام   ان ی بر بن   ه ی را با تک   ش ی ها ها و ضعف که نقص 

 یی مبنا   اشکال 
عنوان  داشتند. به  ی موجود نقد جد   ی انسان علوم  ی ک یز ی و اصول متاف  ی به مبان  اً ی ثان 
موجود    ی انسان از علوم   ی ار ی بس   ان ی گفت واقعاً بن   شود ی که م   یی ها شه ی از اند   ی ک ی مثال  

ناظر به انسان هستند.    ی انسان هرحال، علوم به انسان است. به   ی ست ی ن یاست، نگاه دارو 
دارد؟ از کجا آمده؟ چرا آمده؟ چطور    یی ها ی ژگ یچگونه است؟ چه و   ست؟ ی انسان چ 

 مسئله داشت.    ن ی به ا   ی نگاه   ک ی   ن، یدارو   رود؟ ی و به کجا م   کند ی دارد م   ی زندگ 
 ن ی فکر دارو   ی ها ان ی بن 

  ن ی تر ی بشود گفت که اساس   د ی هنوز هم که هنوز است، شا   ن یتکامل دارو   ه ی نظر 
اعتقاد به اصل امکان    ن یدارو   ی فکر   ی ها ان ی موجود است. از بن   ی انسان علوم   ی مبنا 

کف    ی ولا که در گل   ی سلول آن موجود تک   گفت ی تصادف و صدفه و اتفاق بود. م 
به    ی شده و هوشمند   ی طراح   امه برن   چ ی و بدون ه   ی طور ن ی وجود دارد، هم   ها انوس ی اق 

دو تا    طور ن ی شامپانزه شد و هم   طور ن ی آمد و هم   طور ن ی شد و هم   م ی دو سلول تقس 
کلمه    ی واقع   ی به معنا   » ی طور ن ی «هم   ن ی از آن دو نسل انسان شد. ا   ی ک ی بچه شد که  

 است.    ن ی فکر دارو   ی ها ان ی از بن 
  ی انسان علوم   ی مبان   د ی که با   گفت ی و م   کرد ی را نقد م   ی مبان   ن ی مصباح ا   الله ت ی آ 

بشناس  را  تک   م ی موجود  با  بن   ه ی و  کن   ی ات ی اله   ی ها ان ی بر  نقد  نگاه  م ی خودمان  با   .
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  ی که نگاه درست   م ی وآدم که معتقد هست به عالم   ی با نگاه اسلام   ، ی اسلام   ی شناخت انسان 
 .  دانست ی را نادرست م   ها ن ی ا   ی بان و م   کرد ی است، بر اساس آن نقد م 

به علوم    شان ی ها را نادرست بداند، ا آن   ی همه مبان   نکه ی نه ا   کنم ی م   د ی هم تأک   باز 
  ی سر  ک ی   ی درست هم دارند؛ ول   ی مبان  ی نداشت. بعض   ی نگاه صفر و صد   ی انسان 
  ن ی تر ی و اساس   ن ی تر ی د ی ها جزء کل نادرست هم دارند که بعضاً آن نادرست   ی مبان 
  ی نقد مبان   نه ی در زم   شان ی ا   ی علم   ی ها ت ی و فعال   شه ی هستند؛ لذا بخش اعظم اند   ی مبان 
 بود.    ی درست اسلام   ی و ارائه مبان   ی غرب 

 ها ه ی در توص   اشکال 
  ی اسلام   ی ها هم با ارزش   ها ه ی موجود، در توص   ی انسان   که علوم   فرمودند ی ثالثاً م   و 

  ی انسان . علوم  خواهد ی م   ی اجمال   ح ی توض   ک ی مورد،    ن ی دارد. ا   ی فراوان   ی ها ی ناهمگون 
  ی بند م ی و تقس   ی بند دسته دارند که قابل    یی ها کارکرد   گر ی د   ر ی به تعب   ا ی هستند    ی دو بعد 

 .  ه ی . بخش توص 2  ف؛ ی توص . بخش  1به دو بخش است:  
 بخش توصیف 

انسان    ی اقتصاد   ی ها وضع موجود را بشناسد. کنش   خواهد ی م   ف، ی توص   بخش 
  د ی هم بکند و بگو   ی ن ی ب ش ی را بداند و پ   ی اقتصاد   ی ها ده ی را بشناسد، علل و عوامل پد 

  ا ی کشور چطور خواهد شد؟  ی اقتصاد  ت ی ساله هفتم، وضع  5برنامه   ن ی که مثلًا با ا 
و ده سال    نده ی سال آ   ک ی   م، ی کن ی م   رکت با آن ح   م ی که دار   ی برنامه و دست فرمان   ن ی با ا 

که افراد و   یی ها به داده   هم متعدد است و با توجه  ها ی ن ی ب ش ی چه خواهد شد؟ پ   نده ی آ 
 هم مختلف است.    ها ی ن ی ب ش ی پ   ی بند دارند، زمان   ار ی مراکز در اخت 

بخش    ک ی   ن ی است. ا   ی انسان علوم   ی ها هم از رسالت   ی ن ی ب ش ی اصل پ   هرحال به 
است،    ف ی هم توص   ی ن ی ب ش ی چون پ   رد، ی گ ی م   ی جا   ف ی است که همه در مقوله توص 

وضع   ت ی وضع   ف ی توص   ی ول  و  نشده  م نده ی آ   ت ی مشاهده  گونه    ن ی ا   نده ی آ   م یی گو ی . 
 خواهد بود.  

 بخش توصیه 
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و ارائه راهکار    ه ی هست که آن توص   ی انسان در علوم    ی گر ی بخش مهم د   ک ی   اما 
  د ی گو ی و مثلًا م   کند ی م   ف ی رفتار شما را توص   ، ی رو ی شناس م سراغ روان   ی است. وقت 

بابت از    ن ی آن رفتار گذاشته و از ا   ی رو   ی رفتار، وسواس است. بالاخره اسم   ن ی که ا 
  ی گر ی و مقوله د   اط ی رفتار، با احت   ن ی ا   د ی گو ی کرده است و م   ف ی . توص م ی او ممنون هست 

اگر    م؟ ی کار کن حالا چه   م یی گو ی وسواس است. م   ق ی از مصاد   ن ی و ا   ست ی سازگار ن 
کار  «چه  ن ی ا  م؟ ی کار کن چه  م یی گو ی . م م ی ر ی پذ ی ندارد که از او نم  ی به من ربط  د ی بگو 

  عد و ب   ی تحت عنوان بعد هنجار   ی انسان   است که در علوم   یی ها دستورالعمل   م؟» ی کن 
 .  شود ی م   اد ی از آن    ی انسان علوم   ی ا ه ی توص 

  ی اسلام   ی ها موجود، با ارزش   ی انسان علوم   ی ها ه ی از توص   ی ار ی بخش، بس   ن ی ا   در 
که کمرو و    ی درمان کس   ی موجود، برا   ی شناس مثال، در روان عنوان ناسازگار است. به 

م   ی ا هنجارشکنانه   ی ها ه ی است، ممکن است توص   ی خجالت  با    دهند ی بکنند و  که 
من    ی گرفته ول واقعا هم صورت   ها ه ی توص   ن ی ناسازگار است. ا   ی ساختار فکر اسلام 

 که مثال بزنم.    م یندار   ی و فرصت   نم ی ب ی نم   ی در جمع دوستان ضرورت 
تول   پس  ا با توجه    ، ی علوم اسلام   د ی در بخش ضرورت  که    ی سه نکته کل   ن ی به 

در    ی شتر ی ب   ی ها . نکته م ی انجام بده  ی اقدامات  د ی که ما با   شود ی عرض کردم، معلوم م 
. در بخش  کنم ی م   ان ی را ب   ی کل  ی ها بخش ضرورت وجود دارد؛ اما من فقط گزارش 

 .  کنند ی م   ت صحب   ن ی از ا   ش ی ب   ی ل ی مصباح )ره( خ   الله ت ی ضرورت، آ 
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 با اسلام   ی مشترک علوم انسان   مرز 
بس   گر ی د   ی ک ی   به  نکات  بس   ف ی ظر   ار ی از  نکته  که  کنم  است.    ی مهم   ار ی اشاره 

بخواه ند ی فرما ی م  چه  «ما  نخواه   م ی :  چه  علوم   م، ی و  با  مشترک    ی انسان اسلام  مرز 
  ی عن ی   ست، ی ن   لومتر ی و دو ک   لومتر ی ک   ک ی است.    اد ی ز   ی ل ی مرز مشترک هم خ   ن ی دارد.« ا 

روشنفکران    ی مثل برخ   ی ا عده   ک ی   م؟ ی بکنند. ما چه کن   گر ی کد ی پا در کفش    توانند ی م 
برخ  پ   گفتند ی م   ان یحوزو   ی و  معنو   امبر، ی که  بنابرا   ی مرشد    ی انسان   علوم   ن ی بود، 
  ن ی است که اسلام از ا   ن ی افراد ا   ن ی ا   ی فکر   ه ی ما و بن   ی . حرف اساس م یندار   ی اسلام 

  ی شناس در اقتصاد زده، در جامعه   ی کند. اگر اسلام حرف   ی ن ی نش که دارد، عقب   ی مرز 
ا   ت ی ترب   در زده،   در  اگر  آ    ن ی زده،  روا   ه ی موارد  و  ا   ی ت ی قرآن  از  دست    ها ن ی هست، 
  امبر ی نگفته است، بلکه پ   امبر ی بماهو پ   امبر ی را پ   ن ی بوده است. ا   ی استطراد   ن ی . ا م یبردار 

زده است،    ی بود، حرف   نه ی از شهروندان مد   ی حاکم جامعه بود و عضو   نکه ی بماهو ا 
 .  م ی ن ی عقب بنش   د ی پس ما با 

  د ی که با   ند ی گو ی ندارند و م   ی اعتقاد   ن ی از بزرگان چن   ی ل ی مصباح )ره( و خ   الله ت ی آ 
  م ی عقب بران   ا ی   م ی ن ی . عقب بنش م ی اقدام کن   د ی بشود و ما با   ن یی مرز مشترک تع   ن ی ا   ف ی تکل 

 کردم.   ی ا ها نکته و حرف دارد؛ اما من تنها اشاره جا   ی ل ی . خ م یی درست را بگو   ده ی ا   ا ی 
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 ی معرفت   ی اساس   ی ها گام 

 اول   گام 
اگر    دهند، ی که دوستان انجام م   ی ا ی و در ضمن نقد و بررس   کنم ی اشاره م   گذرا 

برا   ی معرفت   ی اساس   ی ها . گام دهم ی م   ح ی توض   شتر ی آمد، ب   ش ی پ   ی فرصت    د ی تول   ی که 
نقد علوم    ی ک ی برداشته بشود:    د ی مصباح )ره( با   الله ت ی از نظر آ   ، ی اسلام   ی انسان علوم  
موجود    ی انسان علوم   ق ی و دق   ق ی شناخت عم   ر، کا   ن ی موجود است و شرط لازم ا   ی انسان 

  ن ی گرفتن ا  ی . بدون شوخ م ی بشناس  د ی هم با  ی درست و به   م ی را بشناس  ها ن ی ا  د ی است. با 
 بشر.    ی علم   ی ها گرفتن دستاورد   دست ک ی عرصه و  

  ی انسان نقد، فقط در حوزه علوم   ن ی معتقد بود. ا   گانه نقد، به مراحل پنج   ی برا   شان ی ا 
را هم از نوع    ن ی مصباح )ره( بود. ا   الله ت ی آ   ی ها ی ژگ یروش نقد از و   ن ی بلکه ا   ست؛ ی ن 

 کرد.    اد ی اصط   د ی که داشتند، با   ی ا شه ی نقد اند   ی ها به بحث   شان ی ورود و خروج ا 
 نقد   مراحل 

  ی انسان علوم   ن ی هم   ند ی فرما ی . م کرد ی مرحله را در نقد دنبال م   5  شان، ی نظر من ا   به 
.  م ی را نقد کن   ن ی زده است. ا   ی به سر بشر غرب   ی غرب چه گل   ی موجود، مثلًا اقتصاد فعل 

خودشان    ی ها بر همان روش   ه ی نقاط قوت و ضعفش را مستند به آمار و ارقام با تک 
نظر م یی بگو  نظر   ی ا است. علم مجموعه   گر ی د   ه مرحل   ک ی   ها، ه ی . نقد  .  هاست ه ی از 

رفتارگرا   ه، ی نظر   ک ی سراغ   روان   یی مثلًا  امثال    ی تکامل   ی شناس روان   ا ی   ی شناس در  و 
 .  م یبرو   ها ن ی ا 

در علم    ج ی و نقد فلسفه را   ی در نقد است. نقد مبان   ی مهم   ی ل ی روش بخش خ   نقد 
  ی استثنا مبتن بلا   ی ع ی علوم طب   ی و حت   ی انسان مورد نظر، چراکه علوم موجود، همه علوم 

ر   ک ی بر   فلسفه  هستند.  ف   ، ی اض ی فلسفه  ش   ک، ی ز ی فلسفه  فلسفه    ، ی م ی فلسفه 
  ک ی بر    ی . همه علوم، مبتن ی شناس و فلسفه روان   ی شناس فلسفه جامعه   ، ی شناس ست یز 

  ی علم. کسان   ن ی ا   د ی بعد از تول   ا ی بوده    ها ن ی قبل از ا   ا ی فلسفه،    ن ی فلسفه هستند که ا 
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علوم    ن ی و استخراج کردند. آن فلسفه حاکم بر ا   اد ی آمدند و فلسفه حاکم بر آن را اصط 
 نقد است.    ۀ گان مراحل پنج   ن ی نقد کرد. ا   د ی را هم با 

 دوم   گام 
اعتقاد    ی ا گانه پنج   ی به مبان   شان ی است. ا   ی انسان معقول علوم    ی مبان   ن یی دوم، تب   گام 

بود    ن ی ا   شان ی بتوان گفت شاخصه تفکر ا   د ی ها نوشت. شا کتاب   نه ی زم   ن ی داشت و در ا 
رو  داشت:    ی مبان   ن ی ا   ی که  اصرار  مبان 1دائماً  مبان 2  ؛ ی شناخت معرفت   ی .    ی . 

مبان 3  ؛ ی شناخت ی هست  مبان 4  ؛ ی شناخت انسان   ی .  مبان 5  ؛ ی شناخت   ن ی د   ی .    ی . 
نوشته شد،    شان ی که از حاصل فکر ا   یی ها کتاب   ن ی . در ضمن، در آخر ی شناخت ارزش 

را    ن ی ا   شان ی آمد که البته خود ا   ی هم اضافه شد. آن هم جزء مبان   ی شناخت روش   ی مبان 
قابل گنجاندن    ، ی شناس در همان معرفت   گفتند ی که م   ل ی دل   ن ی به ا   کردند؛ ی جدا نم 
 .  ست ی است و چندان مهم ن   ی بحث صور   ک ی است.  

علوم    ی درست را برا   ی مبان   د ی با   م، ی غرب را نقد کرد   ی که حالا که مبان   فرمودند ی م 
کن   ی انسان  مبان م ی ذکر    ی شناخت ی هست   ی مبان   ست؟ ی چ   ح ی صح   ی شناخت انسان   ی . 

علوم  به  ناظر  م   ی عن ی   ست؟ ی چ   ی انسان درست،  اگر  وجود    م یی گو ی مثلًا  با  اصالت 
  ن ی ا   ؟ ی انسان هذا در علوم    بعد در وجود است، ثم ماذا    ک ی تشک   م یی گو ی است، اگر م 

با ده واسطه، هر   ا ی   م ی داشته باشد؟ مستق   ی انسان در علوم  تواند ی م  ی ر ی مسئله چه تأث 
داشتند و    د ی تأک   ها ن ی ا   ی رو   شود؟ ی چه م   م ی ر ی مقابلش را بپذ   ی چه که باشد، اگر مبنا 

رو  نزد   ی ا ی شناخت انسان   ی مبان   ی مخصوصاً  علوم   ی مبان   ن ی تر ک ی که    ی انسان   به 
 .  کنم ی اندازه اکتفا م   ن ی بخش هم به هم   ن ی . در ا ستند ه 

 سوم   گام 
  م، ی را گفت   ی مبان   نکه ی بعد از ا   ی عن ی فلسفه علم مورد نظر است،    د ی سوم، تول   گام 
ع  م   ت ی وضع   ن ی سراغ  ا   ر ی غ   ی کار   فرمودند ی م   شان ی ا   ی عن ی .  م یی آ ی موجود    ن، ی از 

م   ی نشدن  هم  درست  ا .  فرمودند ی است.  اساساً  علم،  که    ن ی ساختار  آنچه  است. 
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به    از ی فلسفه است. ما ن  ک ی بر   ی مبتن   م، ی کن ی شده بشر مشاهده م   د ی عنوان علم تول به 
به    ا ی   ی امتداد   ی ها فلسفه   ، ی کاربرد   ی ها . فلسفه م یدار   ی اسلام   ی شناس فلسفه روان 

  ن ی ا   ی ل ی فلسفه مضاف. من، خ   ست، ی ن   ند ی بنده خوشا   ی که چندان برا   ی برخ   ر ی تعب 
  ، ی کاربرد  ی ها به آن نقد دارم. فلسفه   ست، ی ن  ی را دوست ندارم. مسئله شخص  ر ی تعب 

  ی اسلام   ی انسان تک علوم  ناظر به تک  د ی و نه فلسفه محض را با   ی امتداد  ی ها فلسفه 
  ی اسلام   ه ی نظر   د ی تول   ی گام را شرط لازم برا   سه   ن ی کرد. ا   د ی مطلوب تول   ی انسان و علوم  

 .  دانستند ی م   ی علم اسلام   ت ی و در نها 
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 ی عمل   اقدامات 

 ی در کنشگر   تحول 
  ل ی کرد. در اوا   جاد ی تحول ا   ی انسان گران علوم  در کنش   د ی معتقد بودند که با   شان ی ا 

  توانند ی م   زه، ی انگ ی و ب   اعتقاد ی گران ب معتقد بودند که کنش   شان ی بحثم اشاره کردم که ا 
بود و    ی . اعتقاد درست ندازند ی ب   ی و کارآمد   یی متن را از کارا   ن ی و بهتر   ه ی نظر   ن ی بهتر 

  ار ی که بشر در اخت   ی متن   ن ی تر . معصوم م ی را قبول داشته باش   ن ی که همه هم ا   کنم ی فکر م 
با آن به ته    تواند ی داده بشود، م   ی باور ی قرآن به دست فرد ب   ن ی دارد، قرآن است. هم 

  ن ی با هم   ی اد ی. عده ز   1شاء« ی   من   ضل ی   و   شاء ی   من   ی هد ی » خود قرآن    ر ی چاه برود. به تعب 
 :  ی مولو   ر ی قرآن گمراه شدند. به تعب 

 گمرق  دند یاز  رآن ب   زانک

 درون چه  دند  یرسن  وم زان

 عنود  یا  یجرم   تیرسن را ن  مر
 سرب لا ن ود  یبرا سودا  چون

ا   ی جرم   نکه ی الله است. ا و حبل   ی اله   سمان یر   قرآن  را    سمان یر   ن ی ندارد. شما 
گر  لذا کنش   ؛ ی چاه برو   ی و به انتها   ی ر ی بگ   ی توان ی و م   ی و به بالا برو   ی ر ی بگ   ی توان ی م 

  د ی مهم هستند، اسات   ان ی مهم هستند، دانشجو   د ی ها مهم هستند، اسات مهم است؛ طلبه 
با  و  با   برنامه   شان ی برا   د ی دانشگاه مهم هستند  اسلام   د ی داشت.  به   ی تفکر    ی درست را 

امر بود   ن ی معطوف به هم   شان ی ا  ی غ ی تبل  ی از اقدامات عمل  ی اد یمنتقل کرد. بخش ز 
  زه ی و انگ   مان ی ا   خواست ی کند. م   جاد ی ا   ی اسلام   شمندان ی اند  ی سربالا برا  ی که سودا 

 کند.    ت ی تقو   ی انسان گران علوم را در کنش   ی خواه تحول 
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  ی دو کار عمده داشتند: تحولات معرفت   شان ی گران، ا تحول در کنش   جاد ی بعد ا   در 
ساختار  تحولات  معرفت ی و  تحولات  بارز  نمونه  ولا   ن ی هم   ، ی .  طرح    ت ی آموزش 

شد، در گام دوم    ن یتدو   ان ی دانشجو   ی در گام اول برا   ت، ی طرح ولا   ی است. عنوان کل 
استادان علوم    ی گام چهارم برا   در استادان دانشگاه و  ی معلمان، در گام سوم برا  ی برا 

برا   ی علم ئت ی ه   ی اعضا   ، ی پزشک  پنجم  گام  در  و  درمان  و  بهداشت    ی وزارت 
  ن ی در مشهد مقدس و در آخر   97شد. سال    ده ی تدارک د   ها ی و دبستان   ها ی رستان ی دب 

  5- 4. با  م ی روز در محضر علامه مصباح )ره( بود   3سفر به مدت    ن ی جلسه و آخر 
طرح    ی طراح   ی برا   ، باً ی شب تقر   ی ها مه ی شب و شب هم تا ن   تا نفر از دوستان از صبح  

دب   ی برا   ت ی ولا  و  م   رستان ی دبستان  ا م ی خت یر ی برنامه  حرم    شان ی .  به  وعده  دو  فقط 
طرح الان وجود ندارد.    ن ی ا   ی که امکان اجرا   م ی کرد ی . همان موقع عرض م آمدند ی م 

.  ست ی هم ن   ی ا نه ی زم   چ ی . ه دهد ی وپرورش و دولت که به حرف شما گوش نم آموزش 
  ا ی . گو د ی آ ی م   ش ی هم پ   تش ی شاءالله موقع ان   م، ی را انجام بده   مان فه ی ما وظ   فرمودند ی م 

سطح هم    ن ی در ا   د ی موضوع با   ن ی ا   شان، ی رسالت ا   ن ی عنوان آخر به   کردند ی احساس م 
 آموزش داده شود.  

ک   بر اخلاق پژوهش و اخلاق علم   د ی تأ
تأک   شان ی ا  علم  اخلاق  و  پژوهش  اخلاق  کتاب   ی ار ی بس   د ی بر  با    ی داشتند.  هم 

  ات ی است که در زمان ح   شان ی نوشته شده و از آثار ا   شان ی موضوع پژوهش از نگاه ا 
به    از ی ن   ، ی انسان تحول در علوم   جاد ی ا   ی معتقد بودند برا   شان ی خودشان چاپ شد. ا 

  زدند، ی م   ی متعدد   ی ها مثال   له مسئ   ن ی . در مورد ا م یبلند دار   ی ها و همت   ی بردبار 
کار وقت    ن ی ا   ی برا   د ی که با   کردند ی م   ق ی تشو   کردند، ی م   ک ی تحر   کردند، ی م   ج یی ته 

 .  ی و قدرت و شهامت علم   نانه ی ب و با نگاه واقع   ی گذاشت همراه با حوصله و صبور 

 ی ساختار آموزش   ی طراح 
  ی است که جناب استاد عزت   ی بخش عرائضم، درباره تحولات ساختار   ن ی آخر 

  خ یبودند که در تار   ی کسان  ن ی جزء نخست  شان ی به آن اشاره کردند. معتقدم ا  ی درست به 
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و    ی مدت آموزش   ی مدون طولان   ی ها دوره   ر، ی در چند سده اخ   عه ی ش   ه ی علم   ی ها حوزه 
را سراغ ندارم که به    ی کس   شان ی ا از    ر ی اند. غ کرده   ی طراح   ی انسان در علوم    ی پژوهش 

طراح   ن ی ا  سرفصل  بگذارد،  عمر  بگذارد،  وقت  کند،  کار  دوره    ی صورت  کند، 
 . د ی نما   ن یتدو   ی پژوهش   ی ها کند و دوره   ف ی ارشد و دکترا تعر   ی کارشناس 

. اگر  دانند ی فلسفه اخلاق را نم   ف ی تعر   ی درست از بزرگان حوزه، به   ی ار ی بس   هنوز، 
درباره راز اخلاق و حکمت اخلاق   کنند ی فکر م   ست؟ ی که فلسفه اخلاق چ  ی بپرس 

کرده  درحال ی ا سوال  ا   ر ی ز   که ی .  هدا   شان ی نظر  با  مد   ت ی و  دائرة    شان، ی ا   ت ی ر ی و 
مضاف و    ی ها دائرة المعارف فلسفه   ن ی شد. همچن   ن یالمعارف فلسفه اخلاق تدو 

. مشهور  ی بر متون و معارف اسلام   ه ی با تک   ی المعارف   رة ی شد، دا   ن یتدو   ی اس ی فلسفه س 
آ  که  م   الله ت ی است  نم   ی ا انه ی مصباح  اما  نداشت.  عرفان  م   دانم ی با    توان ی چگونه 

ا   ی سخن   ن ی چن  با  با    ی پژوهش   ی آموزش   ی دوره رسم   ن ی اول   نکه ی گفت  در سه مقطع 
مد   شان ی ا   د ی تأک  با  پا   ت ی ر ی و  توف   ی گذار ه ی شخص خودشان  بنده هم  البته    ق ی شد، 

ا  پژوهش  و  آموزش  معاون  سال   شان ی داشتم  عرفان    ان ی باشم.  آموزش  دوره  سال، 
ها در  از طلبه   ی برگزار شد و تعداد   ی عرفان عمل   ، ی عرفان نظر   ، ی عرفان ادب   ، ی اسلام 

 شدند.   ت ی کردند و ترب   دا ی ها پرورش پ دوره   ن ی ا 
  ن ی هم داشتند که ا   د ی آمدند و تأک   ی آموزش   ی ها ها و نظام ساختار   ی طراح   سراغ 

  ی عن ی برسد،    ب ی به تصو  ی فرهنگ انقلاب   ی عال ی شورا  ی آموزش عال  ستم ی طرح در س 
 ها قانع بشوند.  برود و آن   ش ی بشود و طرح پ   ی آن ط   ی مراحل قانون 

سرفصل را در نظام    ک ی که    د ی کش ی هم بود. دو، سه سال طول م   ی سخت   ار ی بس   کار 
  ک ی طرف هم    ن ی و در ا   کردند ی ها مقاومت م . آن م ی برسان   ب ی به تصو   ی عال   ی آموزش 

 ها را اقناع کنند.  که آن   کردند ی م   ی وجود داشت و سع   ی منطق قو 
انقلاب، در بخش آموزش مؤسسه »در راه    ی روز ی ، سه سال قبل از پ 54  سال 

م  احتمال  که  دعا   دهم ی حق«  سال   یی استاد  همان  در  حضور  هم  موسسه  در  ها 
دوره شرکت    ن ی اوائل انقلاب بود که در ا   ا ی دوره قبل از انقلاب    ن ی سوم   ی عن ی داشتند،  
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سال  کردند ی م  پ   اد ی بن   66.  دوره  فارغ   مربوط   شرفته، ی باقرالعلوم،    لان ی التحص به 
دو مجمع در مؤسسه   ن ی ا   74در سال  تاً ی کرد و نها  س ی »در راه حق« را تأس  ی ها دوره 

  ح ی را توض   شان ی ا   ی شد. دارم فکر ساختار   ع ی )ره( تجم   ی ن ی امام خم   ی پژوهش   ی آموزش 
ا دهم ی م  تول   یی ها ساختار   خواست ی م   شان ی .  تأس   د ی را  ا   س ی و  که  اهداف    ن ی کند 

ا  بن   شان ی محقق بشود.  الان    ی دفتر همکار   گذاران ان ی از  حوزه و دانشگاه بودند که 
 .  شود ی عنوان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شناخته م به 

 ی اقدام ساختار   ضرورت 
پ   ی ساختار   اقدامات  به نظرم    د ی جد   ی ها ساختار   س ی تأس   ی برا   شان ی ا   ی ر ی گ ی و 

  ، ی فعل   ان ی معتقد بودند که دانشگاه و دانشگاه   نکه ی ا   ی ک ی بود.    فرض ش ی بر دو پ   ی مبتن 
چن   ی انسان علوم    ی ساز ی اسلام   یی توانا  داشتن  ندارند.  آن   ی توقع   ن ی را  توقع  از  ها 

بود.    ی ن ی ب واقع   ن ی ع   ی بلکه از رو   ، ی ن ی بدب   ی و فکر، نه از ر   ن ی است. به نظرم ا   ی ناصواب 
که    د ی گو ی هم ادعا دارد و م   ی ل ی که خ   ها ن ی از رؤوس ا   ی ک ی استاد،    ات ی در زمان ح 
دکتر سروش،   ی هستم، جناب آقا  ه ی سجاد   فه ی البلاغه هستم، حافظ صح حافظ نهج 

  آلمان   ی بار نه دو بار، بلکه دو سه بار در دو سه جا   ک ی نه  کند، ی م  ر ی که تفس  ی موقع 
و    ست ی ن   شان ی حال   ی ز ی چ   عه، ی ش   ی و علما   ان ی ع ی ش   ن ی که ا   د ی گو ی و ... م   کا ی و آمر 

به    ن ی باعث شده است که دستورالعمل توه   ، ی عباس قم   خ ی نسبت به ش   نان ی تعصب ا 
 حذف نکنند.    ح ی ( را از مفات السلام ه ی )عل   ن ی رالمؤمن ی ام 

آمده است    ح، ی ( در مفات السلام ه ی )عل   ن ی رالمؤمن ی هفتم امام ام   ارت یدر ز   د ی گو ی م 
که سلام بر تو    کند ی طور ترجمه م   ن ی بعد ا   ن«، ی الانزع البط   ها ی ا   ک ی که »السلام عل 

  ان ی آقا   ن ی من هر چه به ا   د ی گو ی . م زنند ی کف م   ش ی برا   ه ی گنده و بق کچل شکم   ی ا 
به    ل ی مصباح که من اوا   ی به آقا   کند ی م   شاره ا   ش ی ها ی از سخنران   ی ک ی در    ی گفتم، حت 

(  السلام ه ی )عل  ی به حضرت عل  ن ی توه   ن ی ! ا د ی عبارت را بردار  ن ی گفتم که ا   ان ی آقا  ن ی ا 
عباس   خ ی ش   ن ی توه   ن ی گنده. ا شکم   ی عن ی هم  ن ی مو، بط   ی کچل و ب  ی عن ی است! انزع، 

( است. او آورده است و اشتباه آورده است. چرا  السلام ه ی )عل   ی به حضرت عل   ی قم 
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  د، ی مصباح )ره( رس   ی ها که به گوش آقا حرف  ن ی . ا د ی نسبت به آن بزرگ تعصب دار 
دستور داده    داً ی جد   ، ی ستان ی س   ی آقا   دم ی . شن د ی را به قم راه نده   ن ی ا   گر ی گفتند د   شان ی ا 

  ی ساعت   ک ی   ک ی و نزد   قه ی دق   37،38من مفصل    د؛ یبردار   ها ح ی را از مفات   ن ی است که ا 
 صحبت کردم.    شان ی ا   ش ی فرما   ن ی در نقد ا 
فقط    اً ی و آله( گفته است. ثان   ه ی الله و عل   ی )صل   امبر ی عباس نگفته و پ   خ ی ش   اولاً 

اهل   ان ی ع ی ش  و  روا نگفتند  و  مستند  گفتند.  هم  تار   ات ی سنت  منابع  هم    اش ی خ ی و 
ا  اصلًا  ثالثاً  و  است  و   ن ی موجود  از  و  افتخارات  فرد  منحصربه   ی ها ی ژگ ی از 

حضرت را بشناسند،    خواستند ی م   که   ی ( بوده است. موقع السلام ه ی )عل   ن ی رالمؤمن ی ام 
. رابعاً انزع،  د ی برو   شان ی سراغ ا   ن«، ی بالانزع البط   کم ی : »عل گفت ی مثل ابن عباس م 

تو    ، ی عل   ی ا   و آله( فرمود که   ه ی الله و عل   ی )صل   امبر ی »انزع من الشرک«. خود پ   ی عن ی 
طور متون    ن ی ها ا برجسته آن   ت ی . شخص ی من العلم« هست   ن ی »انزع من الشرک و البط 

ا فهمد ی را م  ده   ک ی فقط    ن ی .  بود که ذکر کردم وگرنه سروش  د نمونه  نمونه    گر ی ها 
 دارد.    ی طور ن ی ا 

نه،   ا ی هست   دانم ی به قول خودش حافظ قرآن هم هست، من نم  گر ی که د  شان ی ا 
با    شان ی که بودم. حالا ا   د ی گو ی هم م   فه ی البلاغه هم هست، حافظ صح حافظ نهج 

از متون    طور ن ی ا   ی ول   داند؛ ی هم م   د ی جد   ی عرب   داند، ی هم م   ی که عرب   ت ی وضع   ن ی ا 
 .  ست ی چ   فشان ی معلوم است تکل   گر ی د   ه ی بق   کند، ی برداشت م 

  ی اسلام   ی انسان علوم    تواند ی آشنا نباشد، نم   ی که با متون اسلام   ی کس   ن ی بنابرا 
  ن ی چن   م ی توان ی هم نم   ی معتقد بودند که از حوزه سنت   شان ی کند. از آن طرف هم ا   د ی تول 

فلسفه و کلام و    تاً ی ما با تمرکز بر فقه و اصول و نها   ی . حوزه سنت م ی داشته باش   ی توقع 
  ی کند. حوزه تا موقع   د ی تول   ی اسلام   ی انسان تواند علوم  ی که دارد، نم   ی متعارف   ر ی تفس 

علوم   با  موقع   ی انسان که  تا  نباشد،  جد   ی آشنا  با  حوزه    ات ی نظر   ن ی دتر ی که  در 
  ات ی نظر   ن ی دتر ی با جد    ی تا وقت   ی آشنا نباشد، حت   ت ی وترب م ی و در حوزه تعل   ی شناس روان 

کند. درست    د ی تول   ی اسلام   ی اخلاق   ه ی نظر   تواند ی در حوزه اخلاق آشنا نباشد، نم 
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  کند؛ ی م   ی موعظه اخلاق   کند، ی م   ی اخلاق   ه ی توص   خواند، ی م   ی اخلاق   ت ی است که روا 
  ه ی نظر   تواند ی م   ی . کس ست ی ن   ی اخلاق اسلام   ه ی نظر   ن، ی . ا ست ی علم اخلاق ن   ن، ی اما ا 

  ان ی موجود ب   ی اخلاق   ات ی در رقابت با نظر   ی اوضاع کنون   ن ی را در ا   ی اخلاق اسلام 
 را بداند.    ها ن ی و ا   باشد آشنا    ها ن ی کند که با ا 

ا   ن ی ا  باعث شد که  تعر   ی ساختار   شان ی عوامل    یی ها کند که در آن طلبه   ف ی را 
و هم با    ی اسلام   ی هم با علوم نقل   ، ی اسلام   ی حضور داشته باشند که هم با علوم عقل 

با علوم    ی کل   یی آشنا   ی انسان   علوم  باشند و بعد از آن    یی خاص آشنا   ی انسان داشته 
 کنند.    دا ی پ   ی تر ق ی دق 

 گفتمان   جاد ی ا 
اگر    فرمودند ی داشتند. م   ژه یو   د ی گفتمان تأک   جاد ی ا   ی رو   شان ی ا   نکه، ی ا   ی ان ی پا   نکته 

  م، ی کن   ی فضاساز   م، ی کن   ی ساز گفتمان   م، ی که انجام داد   ی همه اقدامات   ن ی ا   ی برا   م ی نتوان 
کن   م، ی کن   غ ی تبل  برگزار  اند   م ی برگزار کن   ش ی هما   م، ی نشست  و  با اصحاب فکر    شه ی و 

 .  رسد ی نم   یی کار به جا   م، ی گفتگو کن 
ا   در  اسلام   شان ی مجموع،  گران  کنش   ی ساز ی اسلام   ، ی انسان   علوم   ی ساز ی به 

ساختار  در  تحول  علم،  اسلام   ی پژوهش   ی آموزش   ی ها عرصه  و    ی ساز ی و  جامعه 
تبل   د ی زمان توجه داشتند؛ لذا شا هم   ی فرهنگ عموم  پر  در    ها ت ی شخص   ن ی تر غ ی از 

آخر عمرشان    ل سا   15در    ی سخنران   6000از    ش ی سطح خودشان در کشور بودند. ب 
است و آن هم با انواع و اقسام    اد یز   ی ل ی خ   رمرد ی پ   ک ی   ی برا   ن ی در کشور داشتند. ا 

بود    شان ی قرص در دست ا   16،17که    دم ی من د   ی داشتند. روز   شان ی که ا   یی ها ی ض ی مر 
م  مرحله  مرحله  حاج خوردند ی که  د   یی دعا   ی آقا .  حتماً  فرمود    شان ی ا   دند؛ ی هم 

  ن ی تا شده است. با چن   16بود، الان    ی ک ی و    ست ی مقدار بهتر شدم؛ ب   ک ی الحمدلله  
ا   کرد ی م   ی سخنران   ی ت ی وضع  از  نم   ها ت ی فعال   ن ی و  ا شد ی خسته  خاطر  به  به    نکه ی . 

 داشت   ژه یاهتمام و   ی جامعه و فرهنگ عموم   ی ساز ی اسلام 
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 ی دکتر دعائ 
را راجع   شان ی ا   انات ی که در مؤسسه مطالعات هم بود، مجموعه ب  ی در نشست  من 

به    ی کردم و رو   ی آور به حضرت استاد علامه مصباح )ره( جمع  آن مداقه کردم؛ 
مصباح )ره(دارند و هم    ی که حضرت آقا نسبت به حضرت آقا   ی انات ی هم کمّ ب   ق ی تحق 

مصباح از    ی حضرت آقا   مثل  ی ا در سطح فرزانه  ی احد  ی برا   شان ی ا  انات ی ب   ی محتوا 
 صادر نشده است.    زمان ی رهبر عز 

ا   شناسم ی را م   شان ی من چهل سال است که ا   فرمودند    شان ی و از عمق قلب به 
است که    ن ی است، ا   ل ی بد ی نقل شد که باز ب   شان ی که از ا   ی ان ی ب   ن ی ارادت دارم. آخر 

  ر ی نظ ی مصباح ب   ی حضرت آقا   ت ی شخص   نم ی ب ی م   کنم، ی فرمودند: من هر چه دقت م 
فرد  هم   ی است.  انقلاب،  رهبر  سطح  نم   ی طور ن ی در  ا ی صحبت  به    شان ی کنند. 

کردند که من تشکر    ی ا ه ی بودن علامه مصباح )ره( اشاره کردند و بعد هم توص   ر ی نظ ی ب 
را که    ی م ی عظ   ش ی که هما   ی مندان حوزه و مجموعه دغدغه   ی عال   ت ی ر ی از مد   کنم ی م 

  ت ی ر ی مد   اش ی رامون ی پ   وار ره ی زنج   ی ها همراه با نشست   شود ی شاءالله فردا برگزار م ان 
  ان یما حوزو   ی مصباح )ره( برا   ی از مجاهدات حضرت علامه، آقا   ی ا کردند تا گوشه 

  شان ی ها و مجاهدات ا به سمت عمل به آرمان   م ی بشو   ق ی شاءالله تشو بشود و ان   ن یی تب 
 عنوان مقدمه عرض کردم.  را به   ن ی . ا م یگام بردار 
قبل   بنده  بحث  ناقد  عنوان  اما چه چ   نجا ی ا   ی به  دارم،  کنم؟    ی ز ی حضور  نقد  را 

گران   انات ی ب  آقا سرور  برداشت   ی ف ی شر   ی قدرمان  از    ی ها که  منسجم  و  فشرده 
و از محضر    ن ی نقد ندارد. بنابرا   ی علامه مصباح )ره( است که جا   ر ی نظ ی ب   ی ها تلاش 

که به من    کنم ی درخواست م   م محتر   ر ی و مد   ی طالقان   ی و شما و سرورمان آقا   شان ی ا 
بده  خاطرات تکمله   د ی اجازه  و  ان   م ی بگو   تان ی برا   ی ها  ا تا  ادراک   ن ی شاءالله  و    ی حظ 

 بهتر بشود.    ی مقدار   م، یجمع دار   ن ی که در ا   ی و معنو   ی معرفت 
  



 یکلام یفلسفف  یها یافتره  30

 جامعه   ت ی ر ی و مد   ن ی د 
  ی روز ی با پ   ی فعل   ط ی است که در شرا   ن ی عرض کنم ا   خواهم ی که م   ی ا مسئله   ن ی اول 

مطرح شده    ی جامعه اسلام   ت ی ر ی اسلام در مد   ی موضوع کارآمد   ، ی انقلاب اسلام 
  تواند؟ ی نم  ا ی کند   ت ی ر ی جامعه را در سطوح مختلف مد  ک ی  تواند ی م  ن ی د  ا ی است. آ 

ها،  شدند؟ آن شکنجه   د ی هزار نفر شه   300چرا درست شد؟ چرا    ی انقلاب اسلام 
به فرما  افتاد؟  اتفاقات  آن  پا ه ی الله عل امام راحل )رضوان   ش ی آن زحمات، چرا    ی ( 

و بعد    م ی ما انقلاب بکن   نکه ی ا   ی اعلام ما را در ساواک سوراخ کردند، مته گذاشتند، برا 
بود   ن ی ا  ی برا   ا ی ما همان مدل طاغوت باشد   ی و مدل حکمران   ی ساز م ی تصم  ستم ی س 

مدل   ما  بکن   ی اسلام   ی حکمران که  فعال  کشور  در  م   م؟ ی را  مدل    م ی خواه ی اگر 
تول   ی برا   د ی نبا   م، ی را فعال بکن   ی اسلام   ی حکمران  بشود؟ تنها با شعار،    د ی آن محتوا 

ضرورت و    ی رو   خواهم ی من م   ست؟ ی ما ک   ب ی رق   نجا ی کرد؟ در ا   ی حکمران   شود ی م 
عمرشان را در    تمام   شان ی که چرا ا   م ی مصباح )ره( درنگ کن   الله ت ی نگاه صائب آ   ی رو 

 مسئله صرف کردند؟    ن ی ا 
  ب ی است که رق   ی مدرن   ن ی د   ، ی انسان الله( علوم رشاد )حفظه   الله ت ی آ   ش ی فرما   به 

که قرار    ی ا بودجه   د ی دان ی نگاه کردم، دوستان م   نترنت ی اسلام است. من الان در ا   ن ی د 
هزار    3600است؟    ارد ی ل ی بشود، چند هزار م   ب ی کشور ما تصو   ی است امسال برا 

  2200است و    ی به بودجه عموم   بوط مر   اردش ی ل ی هزار م   1500تومان است.    ارد ی ل ی م 
 است.    ی دولت   ی ها مربوط به شرکت   اردش ی ل ی هزار م 

کدام تفکر است    ست؟ ی بودجه چ   ن ی ا   م ی . منطق تنظ پرسم ی سؤال از شما م   ک ی 
ا  گفته  و  نشسته  ما؟    ن ی که  فقه  شود؟  خرج  چطور  و  شود  کسب  چطور  بودجه، 
اسلام  آ   ؟ ی اقتصاددانان  اساس  روا   ات ی بر  ا   ن ی ا   ات ی و  کردند؟  را  سال    44  ن ی کار 

(، اقتصاد  السلام ه ی باقرالعلوم )عل   اد ی انجام شده است؟ چون رشته ما در بن   ی طور ن ی ا 
م  را  العل م ی گو ی بود. حالا من خاطراتشان  والله  فرا   م ی العظ   ی .    حه ی لا   د ی تول   ند ی در 

و    ک ی نئوکلاس   ی ها ه ی بودجه کشور، فقه اسلام حضور ندارد. آنچه حاکم است نظر 
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خروج   سم ی برال ی نئول  م   ی است.  چه  جامعه    ی ز ی چ   ن ی هم   شود؟ ی آن  سطح  در  که 
  ست؟ ی نگهبان ک   ی شورا  ست؟ ی دولت ک   س ی رئ   سند؟ ی نو ی م   ی چه کس   ی . پا د ی ن ی ب ی م 

 نه؟    ا ی   د ی کن ی را درک م   ی اسلام   ی انسان حالا ضرورت علوم    ست؟ ی رهبر انقلاب ک 
  ن ی به خون شهدا و به ا   م ینداشته باشد که دار   ی اسلام   ی مبنا   ، ی مدل حکمران   اگر 
ملکوت   ی ها دغدغه  و  خ   ی بلند  و  جفا  مسلمان،  ا م ی کن ی م   انت ی مردم  که    ن ی .  بود 

  ی مند درست ورود عالمانه روش   د ی با   نه ی زم   ن ی دادند که ما در ا   ص ی حضرت استاد تشخ 
باش  آقا م ی داشته  و    لًا، ی تفص   ی ف ی شر   ی .  ا   ی بند دسته فشرده  که  فرمودند    شان ی شده، 

 کار کردند.  چه 
  م، ی شد   اب ی شرف   شان ی که محضر ا   بار ن ی . اول م یی گو ی ما قصه خودمان را م   حالا 

در مؤسسه    ی شناس سم ی درباره مارکس   یی ها ما کلاس   ی است که برا   ی مربوط به زمان 
انقلاب،    ی بود که در ابتدا   ن ی ا   شان ی ا   ص ی »در راه حق« برگزار کرده بودند. چون تشخ 

شده،    د ی تول   شان ی دارند، فکر هم برا   ی گر ی انقلاب   ی ادعا   نکه ی خاطر ا به   ها ست ی مارکس 
در    ها ن ی ا   ن ی و استقرارش است، بنابرا   ی روز ی پ   ل ی طاغوت هم رفته، نظام هم که اوا 

ا دانشگاه  بر  علاوه  هستند.  فعال  جامعه  و  ز   ان ی جر   ن ی ها  هم    رساختش ینفاق 
  نه ی زم   ن ی را در ا   ی ن ی گذاشتند و مبلغ   ی ا فشرده   ی ها شد که دوره   ن ی بود. ا   ی ست ی مارکس 

مؤسسه »در راه حق« شروع    ی ها دوره   ت ی بخش که تمام شد، تقو   ن ی کردند. ا   ت ی رب ت 
  ک ی و ...، گروه ب    رسپاه ی م   ی و آقا   ی رجو  الله ت ی و آ  ی اض ی ف  الله ت ی شد. گروه الف آ 

بود   م ی و گروه ج   گر ی د   م ی ت  اول   م ی ما  آنجا    م ی بود   ی گروه   ن ی و  انقلاب در  از  بعد  که 
 .  م ی شد   رش ی پذ 

الان در  که شما   دانم ی کردند؟ چون من م   مصباح )ره( با ما چه   الله ت ی آ   حضرت 
م   ن ی ا  دلتان  راه را    خواهد ی جلسه  را    د، ی ر ی بگ   اد ی که  م د ی ر ی بگ   اد ی روش    م ی خواه ی . 

در آن دوره    م؟ ی کار کن چه   م ی عظ   ت ی مسئول   ن ی نسبت به ا   د ی که ما با   م ی کن   ی شناس فه ی وظ 
الحکمه،    ة ی آشنا کردند: بدا   ی با فلسفه اسلام   ا ما ر   ق، ی به صورت عم   ه، ی ساله اول   5

به جنگ    ، ی فلسف   ی ورز شه ی بدون اند   شود ی چون مگر م   ، ی الحکمه، برهان بوعل   ة ی نها 
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  د ی متوجه شد   ی ف ی حضرت استاد شر   انات ی رفت؟ از ب   ی الحاد   ی فلسف   ی ورز شه ی اند 
در    اما شد؛    زه ی تئور   ی اسلام   ی انسان و علوم    ی ن ی علم د   د ی دقت مراحل تول که چگونه به 

 کردند.    س ی ما تدر   ی برا   ، ی موضوع   ر ی دوره کامل تفس   ک ی حضرت استاد    ن، ی کنار ا 

 غرب   ۀ ش ی نقد اند   لوازم 
با   ی بند دسته   ن ی ا   در  ما  کن   ی غرب   ی ها شه ی اند   د ی فرمودند  نقد  کدام  م ی را  با   .
در    ی باشد، وقت   ی خال   ی شناس ن ی و د   ی ن ی بنده اگر دستم از عمق معرفت د   ه؟ ی ما دست 
  ک ی . لذا  شوم ی که غرق م   رم ی گ ی قرار م   ی غرب   شه ی ساله اند   400مواج    انوس ی آن اق 

  ی ها را نقد کند و چه کس آن   د ی با   ی امر غفلت نشود که چه کس   ن ی ! از ا م ی هشدار عظ 
ما    ی شناس ن ی و د   ی ن ی و معرفت د   ی اجتهاد   ی ها ه ی ما اگر بن   ا ی . آ رد ی ها را فرابگ آن   د ی با 

من    م؟ ی وارد بشو   ی در علوم غرب   ی که در سطح تخصص   م ی باشد، مجاز هست   ف ی ضع 
  م، ی زن ی و ضربه م   م یخور ی که ضربه م   کنم ی امضا م   اقتم ی با همه عدم ل   ده ی ند   نجا ی ا 

غرب   ون چ  پژوهش   منه ی ه   ی علوم  ساله  چهارصد  عقبه  و    ی دارد.  دم  چه  با  دارد 
در  ی دستگاه  ما  برا   ک ی .  ن   ی شناس ملاصدرا   ش ی هما   ک ی   ی سفر  که    ورک ی و ی در 

  کا ی آمر   ی ها . دانشگاه م ی مصباح بود   ی حضرت آقا دستور داده بودند، در محضر آقا 
و چند دانشگاه    ا ی دانشگاه کلمب   ورک، ی و ی دانشگاه ن   م، ی کرد   د ی را با حضور استاد بازد 

دارند؟ چه    ی چه امکانات   کنند؟ ی دارند کار م   ی ها در چه سطح دانشگاه   ن ی . ا گر ی د 
هم   ی ا عقبه  ما  کن   ی طور ن ی دارند؟  م   م؟ ی ورود  کن   م ی توان ی م   م ی کن ی فکر    م؟ ی نقد 

 الحذر، الحذر.    م؟ ی داشته باش   د ی جد   د ی تول   م ی توان ی م 
کردند، موضوع    جاد ی که حضرت استاد ا   یی ها ساختار   ی تکامل   ر ی س   ن ی در ا   لذا 

شد و درس خارج را اصلًا در خود مؤسسه برگزار    ق یتزر   ی ن ی اجتهاد و عمق نگاه د 
 بود که من لازم دانستم به آن اشاره کنم.    ی ا ه ی هم حاش   ن ی کردند. ا 
باقرالعلوم )ره( را    اد ی . بن د ی انتخاب کن  ش ی خودتان گرا   ی فرمودند که حالا برا  بعد 

باقرالعلوم    اد ی لازم را نداشت. در بن   ت ی کردند، چون موسسه »در راه حق« ظرف   جاد ی ا 
بشود. گزارش دادند که چه    جاد ی ا   د ی ها با ها و امتداد گروه فلسفه و استمرار   ک ی )ره(،  
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شد. در همان دوران هم خودشان آموزش فلسفه را نوشتند.    د ی تول   یی با یمحصولات ز 
و    رفتند ی تابستان به دماوند م   شان ی و ا   م ی کرد ی م   ه ی ته   شان ی ا   ی را برا   ها ش ی ما ف   ی عن ی 

آموزش فلسفه. ده    ی ک ی و    د ی آموزش عقا   ی ک ی در دماوند به جا گذاشتند:    م ی دو اثر ق 
  ی را برا  ها ن ی ا   شان ی و ا  ست ی ن   ی جار  ی کتاب فلسف  چ ی درس اول آموزش فلسفه در ه 

و فلسفه را بر اساس    دانستند ی بخواند، لازم م   ی فلسفه اسلام   خواهد ی که م   ی کس 
 .  شود ی م   ها ی ما حوزو   ف ی وظا   ها ن ی کردند. ا   د ی مسائل زمان بازتول 

  ی ها اصل درس حوزه ماست( و بعد رشته   ر، ی )تفس   ر، ی فلسفه، گروه تفس   گروه 
ا   جاد ی را ا   ی شناس اقتصاد و روان   ، ی تخصص  دکتر    ی و آقا   ی آقاتهران   ی آقا   ن ی کردند. 

و   ی شناس بودند؛ و بعد دوره جامعه   ی شناس مصباح در گروه روان  ی آقا  ی و عل   ا یر ی ب 
 بودند.    ی اس ی در گروه س   ی وز دکتر نور   ی شد که آقا   ن یتدو   ی اس ی دوره علوم س 

باقرالعلوم )ره( بودم، ما    اد ی بن   ی معاون آموزش   ر ی ها را چون حق گروه   ن ی ا   ی ها برنامه 
ا م ی کرد ی م   د ی تول  که  داشتند  اهتمام  تصو   د ی با   ها ن ی .  که    ب ی به  برسد  علوم  وزارت 

طور که اشاره  شناخته بشوند و همان   ت ی به رسم   ی انسان در علوم    ت ی طلاب ما به علم 
لازم    ی بود. چه شجاعت   ه ی در حوزه علم  ی انسان   لوم ع  ی ورود رسم  ن ی اول  ن، ی کردند، ا 

روح  جسارت  چه  شخص   ی داشت!  اسات   ی ت ی و  داشت!  چه    د ی لازم  با  را  دانشگاه 
ا   م ی آورد ی م   ی زحمات  از  م   ن ی و طلاب  استفاده    ی ا تجربه   ک ی چون    کردند؛ ی علوم 

 است.    ی ب ی عج   ار ی . خاطره بس دهم ی م   ح ی داشتند که آن را خدمتتان توض 
در   توانند ی نم  ستند، ی مدرن آشنا ن   ات ی که با ادب  یی متوجه شده بودند فضلا  شان ی ا 

است و به    ی دانشگاه وارد چالش بشوند. دستشان خال   د ی با اسات   ی ق ی تحق  ی ها بحث 
  ی شناس برجسته حوزه رشته جامعه  ی فلذا مصر شدند که فضلا  رسد؛ ی نم  ی خروج 

  ی جامعه را چه کسان   ی راهبرد   ت ی ر ی و بفهمند که مد   رند ی را به صورت جامع فرابگ 
 دار هستند.  عهده 

قبل   اگر  اغتشاشات  در  باشد  شد    ر ی اغتشاشگران دستگ   در ی ل   ی وقت   ، ی خاطرتان 
  ی که چرا رهبر   د ی و بگو   د ی ا ی ب   ون ی ز ی آزاد بشود، شرط گذاشتند که در تلو   نکه ی ا   ی برا 
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ا  را  تئور   ن ی اغتشاشات  تمام  من  گفت  او  داد.  انجام  از    ی برانداز   ی طور  را  نظام 
.  ان یحجار   ی کرد، آقا   ی را معرف   کتابش گرفته بودم. اسم هم برد و    ی غرب   ی شناس جامعه 

  ت ی ر ی مد  ی رسانه را چه کس  کند؟ ی م  ت ی ر ی مد  ی کشور را چه کس  ی فکر   ان ی الان جر 
حالت    ک ی نکرده    یی خدا   خواهم ی نم   کند؟ ی م   ت ی ر ی مد   ی اقتصاد را چه کس   کند؟ ی م 

 بشوم.    ادآور ی بحث را    ت ی اهم   خواهم ی بشود، م   دا ی پ   ی ا ه ی و حاش   یی نما اه ی س 
  ی زحمات فراوا   شان، ی مجموعه ا   ر ی مستقر ز   ی ها مبارک حضرت آقا و نهاد   وجود 

ما ش   ی ول   کشند؛ ی م  نم   ی ن ی ر ی جامعه  ادراک  را  اسلام  که  کند ی حکومت  بود  . چه 
 .  م ی گو ی شما م   ی آن را برا   من قصه   سوختند؟ ی مصباح )ره( م   ی حضرت آقا 

 بعد انقلاب   ی فرهنگ   انقلاب 
پ   ی وقت  دانشگاه   روز ی انقلاب  مقر حکمران شد،  از    ها ست ی مارکس   ی ها  شد، هم 

نظر  چر   ی لحاظ  حضور  و  سلاح  لحاظ  از  هم  دانشگاه ها ک ی و  سنگر .    ی ها ها 
تعط   ن ی نظام شد،بنابرا   ی برانداز  را  دانشگاها  مگر    ل ی نظام مجبور شد که  اما  کند، 

 بشود؟    ل ی که دانشگاه تعط   شود ی م 
انقلاب    امام  ستاد  )ره(  بهتر   ی فرهنگ راحل  فرمودند،  منصوب  که    یی ها ن ی را 

  م، ی گو ی سروش م   ی آقا   ن ی از زبان هم   م، ی گو ی خودشان م . من از زبان  شناختند ی م 
ما اول فکر    گفت ی م   شان ی بود. ا  ی فرهنگ انقلاب  ی عضو شورا  شان ی چون آن زمان ا 

ها را  و کلاس   م ی کن   ی ز ی ر برنامه   ا ر   ی انسان تحول علوم    م ی توان ی که خودمان م   م ی کرد 
سراغ   م ی است؟ رفت  ی کار شدن  ن ی که مگر ا  م ی گفت  م ی وارد شد   ی وقت  ی ول  م؛ ی شروع کن 

بعد چه    م ی ن ی و... شروع بشود تا بب   ک ی ز ی و ف   ی اض ی و ر   ی حالا پزشک   م ی . گفت قه ی علوم دق 
 .  م ی . سراغ امام )ره( رفت ست ی کار ما ن   م ی د ی د   م، ی د ی علوم رس   ن ی . بعد که به ا شود ی م 

.« همه  د ی ر ی و از آنجا کمک بگ   د ی ها دراز کن فرمودند: «دستتان را به حوزه   امام 
  ی انسان علوم    م ی خواه ی و م   م یدار   ی از ی ن   ن ی رفتند که چن   ن ی به قم و جامعه مدرس   ها ن ی ا 

گشت و    ن، ی جامعه مدرس   م؟ ی آلوده است. چه کن   ش ی ها اما محتوا   م، ی کن   یی را بازگشا 
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برجسته حضرت    ی آن فضلا   ان ی کرد؟ در کل قم، م   دا ی را پ   ی گشت و گشت و چه کس 
 هم خودشان قبول کرده بودند.    شان ی کردند. ا   ی استاد علامه مصباح )ره( را معرف 

کرد.    س ی و دانش را تأس   ن ی مدرسه د   ی بهشت   د ی که شه   ی که زمان   فرمودند ی من م   به 
آقا   ی استاد   ی من و آقا  آن زمان به آنجا    ی از فضلا   گر ی د   ی و گروه   ی شهر ی ر   ی و 

  ی آقا   نه، ی . خلاصه ا م ی خواند ی م   ی ت ی و علوم ترب   ی شناس و اقتصاد و جامعه   م ی رفت ی م 
  د ی بود که با   ن ی کردند. و آن ساختار ا   جاد ی را ا   ی و ساختار   رفتند ی مصباح )ره( هم پذ 

  شان ی دور قرآن به ا   ک ی تا من    د ی کن   ی دانشگاه را به من معرف   د ی اسات   ن ی تر ی قو   شما 
کردم، پژوهش کنند.    ت ی که من ترب   یی و همراه با فضلا   ند ی ا ی درس بدهم. بعد به قم ب 

خروج   شان ی ها پژوهش  و  کنند  عرضه  من  به  علوم    ی ها کتاب   اش ی را  تحول  مادر 
 دانشگاه کامل بود.   ک ی   م، ی بود   ی اتفاق   ن ی بشود و آنجا ما شاهد رخ دادن چن   ی انسان 

  د ی اسات   ن ی و استاد با ا   م ی خواند ی (، زبان م ها ی عل الله در دانشگاه الزهرا )سلام   ما 
م  ا کردند ی کار  من  است  شاهد  خدا  م   ن ی .  را  همان    م ی گو ی مطالب  منظور  به 
. ما چند  کردند ی م   ی ساعت کار علم   18  ی . استاد تا چند سال روز ها ی آموز درس 

  م، ی و کور بشود اگر دروغ بگو   دم ی د   م ی ها چشم   ن ی من با ا   م؟ ی کن ی م   ی ساعت کار علم 
  ک ی که   گرفتند ی م  یی آب سرد دستشو  ر یکه سرشان را ز  شد ی قدر سرشان داغ م   ن ی ا 

 .  گشتند ی خورده خنک بشوند و باز به سرکار بر م 
  ی بند به قم آمدند و گروه  د ی اسات   ن ی را آموزش دادند و ا  ی موضوع  ر ی دور تفس  ک ی 

و بعد به مؤسسه »در راه حق«    کردند ی کار م   د ی شدند. در طول هفته خودشان با اسات 
. هنوز هم ساختمانش در حال ساخت بود.  پرداختند ی م   س ی وباز به تدر   آمدند ی م 
دان کلاس   ن ی ا   قدر ن ی ا  از  که  بود  پربار  دکتر   شگاه، ها  آخر    رش ی پذ   ی دوره  و  شدند 

م  م   نشستند ی کلاس  را  ترمشان  کتاب گذراندند ی و  بعد،  تا .  آماده   پ ی ها    ی ساز و 
 مصباح توطئه شد.    ی آقا   ه ی و بعد عل   شد ی م 
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ا   نار ی سم   شان ی ا   ی برا  آوردند، که    قدر ن ی گذاشتند، داخل و خارج کشور.  فشار 
عمرشان ماندگار شد که    ه ی آن حسنه باق   ی حضرت استاد مجبور به استعفا شد؛ ول 

 حوزه و دانشگاه شده است.    م ی پژوهشگاه عظ 
  ه، ی علم   ی ها را عرض کنم که حوزه   ن ی و وقت من تمام شد، فقط خواستم ا   بحث 

ا  ا   ه ی فق ی ول   د ی عصر بسط    ن ی در  به برکت شهدا  اگر بخواهند    جاد ی که  شده است، 
ا   ت ی مأمور  به  با   ک ی نزد   ت ی ن ی را به ع   شان ی واگذار شده  به آن عمل کنند،    د ی کنند و 
 .  وند بش   ی اسلام   ی انسان علوم    د ی تول   ی ها ها ستاد حوزه 
وجوب    ک ی   ن ی . ا م ی فارغ بشو   د ی با   ی اسلام   ی انسان   علوم   ی ست ی و چ   یی در چرا   ما 

سال    15  ، ی است. ما در مؤسسه مطالعات راهبرد   ی چگونگ   ی رو   ی است. بحث اصل 
چگونه از    م؟ ی کن   د ی تول   ی ن ی . چگونه علم د م ی کن ی کار م   ی چگونگ   ن ی ا   ی است که رو 

بر اساس نظر خدا مسائل کشور   م ی که بتوان   م ی را استخراج کن   ی ات ی نظر   ی ان ی منابع وح 
موضوع نوشته بشود.    ن ی درباره ا   د ی حوزه با   ی ها نامه ان ی . موضوع پا م ی اسلام را حل کن 

 باشد.    ها ن ی ا   د ی ما با   ی ها درس و بحث 
هم    ی ک ی و    ن ی ا   ی مسئله و سوختن برا   ن ی باور به ا   ی ک ی مسئله دو الزام دارد:    ن ی ا 

  شان ی به دست آورده بودند. ا   گران ی با آنچه که د   یی دست پر از تفقه روشمند و آشنا 
را    ی اسلام   ل ی و بعد فلسفه اص   م ی نقد روشمند انجام بده   م، ی ها را بشناس فرمودند آن 

ب   ی ها فلسفه   ی برا   ی مبنا  قرار  فلسفه   م ی ده مضاف  از  علوم    ی ها و    ی انسان مضاف، 
 .  م ی استخراج کن   ی ن ی را تحت عنوان علم د   ی اسلام 

است.    ب ی که رشته فقه نظام ساز در حوزه در حال تصو   م ی کن ی را شکر م   خدا 
هم در مطالعات    زان یشما عز   دوارم ی باشد. ام   ی اسلام   ی ها آن نظام   ی که خروج   ی فقه 

 . د یی بفرما   ی ر ی گ ی مباحث را پ   ن ی ا   تان ی علم   ی ها ی ر ی گ و جهت 
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 ی نقد اول دکتر طالقان 
بفرما  اجازه  فرما   د، یی اگر  درباره  و  بازگردم  بحث  صلب  دکتر    ی آقا   شات ی به 

  ی اسلام   ی انسان علوم    د ی علامه مصباح )ره( در تول   ی و عمل   ی ابتکارات علم   ، ی ف ی شر 
  چ ی ه   ی کنم. در ارادت تام و تمام ما به مرحوم استاد مصباح  )ره( که جا   ان ی را ب   ی نکات 
  گانه ی اگر    ها، نه ی زم   ن ی در ا   ر، ی اخ   ی ها دهه   در   شان ی هم ا   ر ی و در نظر حق   ست ی ن   ی د ی ترد 

 بودند.    ژه ی بودند که و   ی دوران نبود؛ اما جزء معدود افراد 

 کشور   مشکل 
اشاره کردند و من از آنجا بحث را شروع بکنم.    ی به مطلب   یی دعا   ی آقا   جناب 

مفروغ عنه است، ضرورتش هم مفروغ عنه    ی انسان علوم    ی ست ی فرمودند که چ   شان ی ا 
  ی قلت جد ان   ک ی   خواهم ی م   جا ن ی . من هم م یبرو   اش ی سراغ چگونگ   د ی است و با 

  ی ست ی مسئله ما هنوز، چ  تفاقاً ا  نکه ی مخالفت قاطع و آن ا  ک ی  شان، ی بکنم و با اجازه ا 
  شان ی ندارم. ا   ی بحث   چ ی بحث، بنده ه   ن ی است. در ضرورت ا   ی اسلام   ی انسان علوم  

ا   ی خوب   ار ی هم از نقطه بس  جهات، من با    ن ی شروع کردند، از بحث بودجه که در 
 هستم.    ده ی کاملًا هم عق   شان ی ا 

  ی نکرده است و نکات   ی حکمران   ی اسلام   ی ها شه ی چند دهه، اند   ن ی در ا   ی راست به 
ا  اند   شان ی که  با  مقابله  در  )ره(  باب مجاهدات مرحوم علامه مصباح    ی ها شه ی در 

و    شان ی ا   ی ها بود. اگر مجاهدت   ت ی حائز اهم   ار ی بس   ار ی کردند بس   ان ی ب   ی ست ی مارکس 
افتاد و آن    ی اتفاق  ک ی بود؛ اما  گونه چ  ت ی نبود، معلوم نبود که الان وضع   شان ی امثال ا 

ل   ه ی به حاش   ا ی حذف شد    سم ی مارکس   نکه ی ا  و  الان    ش ی جا   سم ی برال ی رفت  گرفت.  را 
در کشور ما از مدار خارج    ست ی است. چند دهه است که مارکس   سم ی برال ی مشکل ما ل 

  ن ی از ا   ی داده است و تمام مشکلات ما ناش   سم ی برال ی را به ل   ش ی شده است؛ اما جا 
  ست ی را که در مقابل مارکس   یی ها آن مجاهدت   سم ی برال ی مسئله است و ما در برابر ل 

 است.    ن ی ا   ن ی اد ی . به نظر من، مشکل بن م ی انجام نداد   شد، ی م 
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 ی علوم انسان   ی ست ی به مفروض بودن چ   اشکال 
چ   اما  باب  جد   ، ی انسان علوم   ی ست ی در  ابهام  رو   ی همچنان  من  دارد.    ی وجود 

را    ی ادداشت ی   ک ی از جلسه هم    ش ی . پ کنم ی تمرکز م   ی ف ی شر   ی جناب آقا   شات ی فرما 
روشن باشد،    شان ی بحث ا   ر ی من قرار داده بودند که مس   ار ی لطف کرده بودند و در اخت 

ا   ی رو   شتر ی من ب  ا   کنم ی تمرکز م   شان ی همان مکتوب  به   نجا ی که    ، ی نوع هم در واقع 
 اصول همان مکتوب ارائه شد.  

  ی مرحوم آقا   ی ها دگاه ی از د   ی ف ی و خوانش استاد شر   ت ی که روا   رم ی گ ی فرض م   من 
مصباح    ی آقا   ی ها دگاه ی که د   شوم ی بحث نم   ن ی است؛ لذا وارد ا   ح ی مصباح )ره( صح 

  ک ی   ن ی است، ا   ی چه کس   ات ی مدع   ن ی قائل ا   نکه ی . فارغ از ا ست ی ن   ا ی هست    ن ی )ره(، ا 
نباشد،    ا ی مصباح باشد    ی آن مرحوم آقا   از و کاملًا    قاً ی دق   ها دگاه ی د   ن ی است؛ چه ا   ه ی نظر 

 است.    یی اعتنا قابل    دگاه ی است و د   دگاه ی د   ک ی هرحال  به 

   ی انسان در علوم    ل ی و تکم   ق ی تلف   ه ی نظر 
ا   توان ی م  نظر   دگاه ی د   ن ی اسم  تکم   ق ی تلف   ه ی را  علوم    ل ی و    ی اسلام   ی انسان در 

  ک ی از    ش ی در ب   د ی شا   ی ف ی شر   ی طور که آقا است همان   ن ی ا   ه ی گذاشت. خلاصه نظر 
مصباح    ی صراحت اشاره کردند و در مکتوبشان هم آمده است، مرحوم آقا موضع به 

  ی ها ادا کرده و تلاش   را   ی حق روش تجرب   ی تا حدود   ها ی )ره(، معتقد بود که غرب 
  ل ی را تکم   ن ی ا   شان ی امروزشان، ا   ان ی روش داشتند و در ب   ن ی از ا   ی ر ی گ در بهره   ی ا گسترده 

 .  ست ی ن   ی مصباح، تجربه کاف   ی فرمودند. گفتند که از نظر آقا 
. ما منابع متعدد  ست ی ن   ی به تجربه است؛ اما تجربه کاف   ی مدرن، متک   ی انسان علوم 

که الان   ی و وح   م ینقل دار  م، یشهود دار   م، ی: در کنار تجربه، عقل دار م یدار  ی معرفت 
 کند.    ل ی تجربه را تکم   ها ن ی ا   د ی است و با   ده ی نقل به دست ما رس   ق ی از طر 

بن   ا ی گو   پس  تا    ی از مسائل اصل   ی ک ی حداقل    ا ی   اد ی در بحث روش که  ماست، 
. ما  م یبحث ندار   ی را ادا کردند. ما در باب روش تجرب   ی حق روش تجرب   ی حدود 
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با عقل و شهود و نقل    د ی است و با   ی است که تجربه، ناتمام و ناکاف   ن ی عرضمان ا 
 .  م یار بگذ   ل ی و تکم   ق ی تلف   ه ی نظر   شود ی را م   ن ی شود. اسم ا   ل ی تکم 
که  چنان   م، یآموز ی ها را م فقط آن   نکه ی نه ا   م؛ ی کن ی ها استفاده م ما از آن حرف   ی عن ی 

کاملًا    د ی در جهاد، با   نکه ی ا   ی . نه برا م ی با آن مقابله کن   نکه ی ا   ی برا   م ی را آموخت   سم ی مارکس 
نه    م؛ ی به جبهه دشمن، امکاناتش و نقاط قوت و ضعفش داشته باش   ی اشراف اطلاعات 

هم    ی خوب   ی ها ز ی ها چ . آن م ی که از آن بهره ببر   جهت ن ی ازا   ه بلک   جهت، ن ی صرفاً ازا 
ها دارند، ناتمام  که آن  یی زها ی چ   ی ول   م؛ ی و استفاده کن   م یاموز ی ب   م ی توان ی دارند که ما م 
. استاد  کنم ی را عرض م   ن ی طور خلاصه ا . من به م ی کن   ل ی آن را تکم   د ی است و ما با 

 نه.    ا ی درست است    نده ب   ی که تلق   کنند ی م   ی داور   ان ی هم در پا   ی ف ی شر   ی آقا 
جلسه اشاره کردند که از نظر مرحوم   ن ی در ا   شان ی ا  ی و حت   ل ی و تکم  ق ی تلف  ه ی نظر 

  ی عن ی .  م ی اخذ کن   شد ی داشت که م   ی هم نکات خوب   ی ست ی اقتصاد مارکس   ی استاد، حت 
  ک ی .  م ی ر ی هم قرار نبود که ما جبهه مخالف بگ   ی ست ی در مقابل اقتصاد مارکس   ی حت 
 .  م ی مخالفت کن   یی ها جا   ک ی و با    م ی ر ی بگ   م ی توانست ی را م   یی ها جا 

و مخالف با اخذ و اقتباس    دانستند ی هرحال باب اخذ و اقتباس را مفتوح م به   پس 
روان  در حوزه  کار    گر ی د   ی ها و حوزه   ی شناس در حوزه جامعه   ، ی شناس نبودند؛  هم 

 کردند.  
 ه ی نظر   نقد 

  ن ی بشخصه با ا   ر ی است. حق   ی اساس   ی ها از چالش   ی ک ی واقعاً    ن ی نظر من، ا   به 
ن   کرد یرو  م ستم ی موافق  فکر  من  تکم   ق ی تلف   ه ی نظر   کنم ی .  دفاع   ه ی نظر   ل، ی و    ی قابل 

  ک ی با    ی برخ   ر ی و به تعب   م ی مواجه هست   پارچه ک ی   ی ا شه ی نظام اند   ک ی . ما با  ست ی ن 
.  م یرا واگذار   ی و برخ   م ی ر ی بگ   را   ی برخ   م ی توان ی که نم   م ی مواجه هست   ی هندسه معرفت 
دار  را و من طرف   کدام چ ی ه   ا ی   م ی ر ی همه را برگ   د ی با   ا ی صفر و صد است؛    ی ماجرا، ماجرا 

 هستم.    کدام چ ی ه 
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دار  که طرف   ی هستند کسان   ار ی است! البته بس   ی کال ی حرف راد   ی ل ی دارم که خ   توجه 
  حال ن ی است که درع  ن ی اما نکته ا   م؛ ی ر ی بر گ   د ی را نبا   چ ی هستند. ه   کال ی راد   ه ی نظر   ن ی ا 

. با  م ی ر ی درس بگ   م ی توان ی که م   کنم ی چرا. گمان م   م؟ ی ر ی ها درس بگ از آن   م ی توان ی نم 
 نکته موافق هستم.    ن ی ا 

با   در  ما  دشمن،  با  باش دشمن   د ی مصاف  م   م ی شناس  چطور  الا  به    م ی توان ی و 
  ار ی چشم اسفند   ی چطور   م، ی شناس ی نقاط قوت و ضعفش را نم   ی . وقت م یمصافش برو 

شناس  دشمن  د ی لذا با  م؟ ی به آن ضربه بزن   ه ی و از آن ناح   م ی بده  ص ی تشخ   م ی توان ی را م 
برا م ی باش  ر   د ی با   ی درست به   ی شناس دشمن   ی .  مدرن  از    ی ک ی و    م ی بشناس   ا غرب 

نشناختن غرب مدرن    عه ی ش   ه ی علم   ی ها حوزه   ن ی اد ی بن   ی ها ی کاست  به نحو گسترده، 
 است.  
بعض   ی ز ی چ   آن  م   شناسند، ی م   ی هم که  بس   رسد ی به نظر    ی سطح   ار ی بس   ار ی که 

  اد ی فلسفه مدرن، بن   اد ی بن   ک، ی دئولوژ ی ا   اد ی است. عمق غرب شناخته نشده است، بن 
از صنعت مدرن بهره    ی راحت . ما به ی و صنعت   ک ی تکنولوژ   ج ی نتا   تاً ی علم مدرن و نها 

  ن ی است و ا   ی چه درخت   ی ها وه ی م   ها، ن ی که ا   م ی توجه داشته باش  نکه ی بدون ا  م، ی بر ی م 
 دارد؟    ی در چه خاک   شه یدرخت ر 

. ما  م ی توجه داشته باش   ها شه یبه ر   نکه ی بدون ا   م، ی را وارد کن   ها وه ی م   م ی توان ی نم   ما 
بشر معاصر، متأثر شده است. کل بشر معاصر، شرق و    ی و جملگ   م ی شو ی متأثر م 

غرب مدرن است که به گمان من    ی تحت هجوم فرهنگ   ن ی د ی و ب   دار ن ی غرب عالم، د 
است.    د ی با توح   ار ی ع در تقابل تمام   سم یاست و سکولار   سم یآن سکولار   ی هسته مرکز 

کردن تلاش بکند،  جمع   ی برا   ی . اگر هم کس شود ی آن با هم جمع نم   ی کجا   چ ی ه 
 فقط التقاط است.  

با هم جمع کرد.    شود ی را نم   د ی و توح   سم ی. سکولار ستند ی ن   ی شدن جمع   ها ن ی ا 
است که    ی امام   ع ی است و تش   ع ی اسلام که تش   ت ی است. تمام   د ی اسلام را بر توح   اد ی بن 
  د ی سراسر توح   ار، ی ع تمام    ی د ی توح   ن یی آ   گانه ی   ی عن ی است،    ن ی اسلام راست   ی راست به 



 41  یاسلام   یعلوم انسان یدعلامه مصباح )ره( در تول یو عمل یابتکارات علم

  سم یبا سکولار   ی نسبت   چ ی ه   ن یی ن آ ی است؛ ا   د ی امامتش هم امتداد توح   ی عن ی است.  
 است.    سم یو سطوح سکولار   ها ه ی با تمام لا   ار ی ع ندارد و در تقابل تمام  

تمام    ، ی اس ی س   سم یسکولار   ، ی اجتماع   سم یسکولار   ، ی فلسف   سم یسکولار 
مدرن،    ی انسان زعم من، با علوم علم مدرن؛ مشکل ما به   سم، یسکولار   ی ها ی ها ه ی لا 

بدهد.    ل ی از آن را تشک   ی که بخش   ست ی ن   ی ز ی چ   ن ی است و ا   ی ست یسکولار   اد ی بن   ن ی ا 
 .  م ی و ما با آن در چالش هست   دهد ی م   ل ی آن را تشک   ت ی تمام 

 ی علوم انسان   ی برا   ی اسلام   د ی بودن ق   ی ح ی توض 
است    ی اسلام   ی انسان علوم    ی ست ی چ   ۀ ما، مسئل   ۀ به نظرم، اتفاقاً همچنان مسئل   لذا 

است. اگر    ی ح ی توض   د ی بلکه ق   ست، ی ن   ی احتراز   د ی ق   ، ی اسلام   ن ی هم ا   ر ی زعم حق که به 
است و    ی است، اسلام   ی علم است و علم انسان   ی راست علم، به   ن ی است و ا   ی علم 

به علم است. از    ی مسم   ، ی اسلام   ر ی غ   ی باشد. آن علم انسان   ی اسلام   ر ی غ   تواند ی نم 
 است.    بهره ی ب   قت ی است؛ چون از حق   بهره ی علم ب   قت ی حق 

با آن    تواند ی نم   ز ی چ   چ ی است، ه   قت ی حق   نه یی که اسلام، آ   م ی هست   ی ما مدع   اگر 
است و البته    ی ح ی توض   د ی ق   د، ی ق   ن ی لذا ا   شود؛ ی م   قت ی حق   ر ی فاصله داشته باشد. آن، غ 

نقل باشد. بله،    قت، ی به حق   ی اب ی که تنها راه دست   ست ی ن   ن ی که چن   کنم ی من گمان م 
مسلمان    شمندان ی اجماع متفکران و اند   ا ی که گو معرفت متکثر است؛ چنان   ی ها راه 

متکلمان و   ان ی در م  لسوفان، ی ف   ان ی و مخالف هم، در م   ی مختلف فکر  ی ها در شاخه 
دن آن   ر ی غ  برخلاف  است؛  داشته  وجود  که    ی ا ی ها،  م   ی نزاع   ک ی مدرن    ان ی است 

منبع معرفت    گانه ی که    ها ست ی و آمفر   ها ست ی ونال ی راس   ن ی ب   ان، ی گرا و تجربه   ان ی گرا عقل 
   ست؟ ی چ 

چون    ی منبع معرفت عقل است؛ کسان   گانه ی که    گفتند ی چون دکارت م   ی کسان 
  خ یرا در تار   ی دگاه ی د   ن ی منبع معرفت، تجربه است؛ ما چن   گانه ی که    گفتند ی م   وم ی ه 

 .  م ی نداشت   ی اسلام   شه ی اند 
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که منابع معرفت متکثر است. عقل    گفتند ی جهت، تکثرگرا بودند. م   ن ی در ا   همه، 
شامل تجربه    د، ی ر ی کلمه در نظر بگ   ع ی وس   ی هست، نقل هست، عقل را اگر به معنا 

شامل تجارب    شود، ی کشف و شهود م   ا ی   ی ن ی د   ی ر ی : شامل تجارب به تعب شود ی م 
در کنارش    د، ی ر ی بگ   ص الاخ   ی و بمعن   ق ی مض   ی . اگر هم به معنا شود ی هم م   ی حس 

منابع معرفت هست؛ اما    ها ن ی . بله. همه ا م ی اضافه کن   م ی توان ی تجربه و شهود را هم م 
عام    کند، ی و به هم عرضه م   ند ی ب ی را م   ات ی و روا   ات ی همه آ   ه ی طور که در فقه، فق همان 

که حکم را استنباط کند، در    سنجد ی را م   دش ی مطلق و مق   سنجد، ی و خاصش را م 
. عالم به  افتد ی م   ی اتفاق   ن ی گوناگون است، چن   ، ی گر هم که منابع معرفت ی د   ی ها دانش 

و عام و    دش ی مطلق و مق   سنجد، ی ها را با هم م آن   کند، ی منابع مختلف مراجعه م 
 . رسد ی م   یی و به نظر نها   کند ی م   ی بند جمع   سنجد، ی خاصش را م 

به    شود ی نم  به   ک ی فقط  تجربه  است.  ناتمام  الا  و  کرد  مراجعه    یی تنها باب 
جواب بدهد. نقل    تواند ی نم   یی تنها   الاخص به   ی جواب بدهد، عقل بالمعن   تواند ی نم 
  دن ی رس   ی را برا   گر ی د هستند که هم   یی ها نه یی آ   ها ن ی جواب بدهد. ا   تواند ی نم   یی تنها   به 

 .  کنند ی کمک م   قت ی به حق 

 امکان اقتباس از علوم مدرن   عدم 
و با    کرد ی رو   ن ی است که ما با ا   ن ی متکثر است؛ اما بحث سر ا   قت ی منابع حق   بله، 

دار   ی د ی توح   ی مبان  ا   م ی توان ی نم   وجه چ ی ه به   م، یکه  کن   ن ی از  اقتباس  مدرن    م؛ ی علوم 
طور که مکرر  دارد؛ همان   ک ی دئولوژ ی ا   ی ها شه یدارد؛ ر   شه یعلوم مدرن ر   ن ی چون ا 

  شه یفلسفه ر   ن ی در فلسفه دارد، ا   شه ی ر   لم مکرر هر دو بزرگوار بود. ع   شات ی در فرما 
بلکه    ی علم   ی دستاوردها   م ی توان ی دارد. ما نم   ی دئولوژ ی در ا   شه یدارد، ر   ی ن ی ب در جهان 

از آن    نکه ی بدون ا   م ی ر ی را بگ   کش ی و تکنولوژ   ی صنعت   ی ها مرحله بعد از آن، دستاورد 
اگر قرار    ن ی را لابد منه است و بناب   ن، ی . ا م ی متأثر بشو   ش ی ک ی دوئولوژ ی و ا   ی فلسف   ی مبان 

  م، ی داشته باش   ی اسلام   ی راست به   ی نظام حکمران   ، یی دعا   ی جناب آقا   ر ی است به تعب 
  ی اس ی قرار باشد فلسفه س   نکه ی . ا م یرا بساز   ی دانش حکمران   ، ی اد ی صورت بن به   د ی با 
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را    لش ی ذ   ا ی   م، ی ر ی از آن را بگ   ی بخش   ک ی   م؛ ی بخوان   ی غرب   ی اس ی علوم س   م، ی بخوان   ی غرب 
  م ی را بخوان   ونان ی فلسفه    م یبرو   ا ی در اسلام هم بوده است    نه ی ر ی سنت د   ک ی   ن ی که ا چنان 

غرب باستان بوده و    ونان، ی است! حالا    ز ی انگ . بحث م ی س ی بنو   ث ی و حد   ه ی آ   لش ی و ذ 
مثل فلان کتاب   م، یاور ی غرب را ب   ی ها دوباره حرف  ا ی الان غرب مدرن شده است. آ 

  ک ی آن    ل ی و در ذ   یی ارسطو   کوماخوس ی هم شد، اخلاق ن   اد ی از آن    نجا ی که ا   ی اخلاق 
  ی راست به   ا ی اسلام، آ   ی نظام اخلاق   ی راست به   ا ی آ   م؟ ی را بگنجان   ات ی و روا   ات ی از آ   ی سر 

است    یی ارسطو   کوماخوس ی ن   ی (، نظام اخلاق السلام هم ی )عل   ت ی الب اهل   ی نظام اخلاق 
 نظام مستقل است؟    ک ی   ا ی 

  ست، ی هم ن   ی امروز   ی ماجرا   ک ی ماجرا،    ن ی . ا م یبه اجتهاد بپرداز   اد ی از بن   د ی با   ما 
.  شود ی حس م   ی جد   ار ی به آن بس   از ی است؛ اما امروزه ن   ی خ ی تار   ی ماجرا   ک ی بلکه  

ها را از  دانش   ن ی ا   نکه ی به ا   م یدار   از ی که ما ن   کنند ی همه با گوشت و پوستشان حس م 
  ی ها انجام بشود. در بخش   د ی کار با   ن ی . ا م یساز و ب   م ی استنباط کن   ی ن ی صورت د به   اد ی بن 
  ل ی و تکم   ق ی تلف   ه ی نسبت به نظر   د ی بود که شا   ی هم مطالب   ی ف ی استاد شر   ش ی فرما   گر ی د 

ا  هم   کند،اما ی م   جاد ی ابهام  به  م   ن ی من  بسنده  ا کنم ی مقدار  ابعاد    شان ی .  الحمدلله 
  ن ی کانون بحث تمرکز کردم که ا  ی مختلف موضوع را مطرح فرمودند و من فقط رو 

  شود ی هست و اشکالاتش را چگونه م   رش ی پذ تا چه حد قابل   ل، ی و تکم   ق ی تلف   ه ی نظر 
 دفع کرد؟ 
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 ی و دعائ   ی ف ی پاسخ دکتر شر 
 ی ف ی استاد شر 

 ی اسلام   ی انسان   علوم   ی ست ی چ 
و بعد هم نسبت    ست ی ن   ی اسلام   ی انسان   علوم   ی ست ی ما در مورد چ   ۀ مسئل   نکه ی ا   اول 

فرمودند    شان ی ا   م؛ یآن بپرداز   ی به چگونگ   د ی مسئله هم، ابهام وجود دارد و با   ن ی به ا 
موافق هستم و فکر    ن ی است. من هم با ا   ی ست ی را قبول ندارم. مسئله من چ   ن ی که من ا 

نبود که اصلًا    ن ی هم ا   شان ی منظور ا   ی عن ی .  اشند هم موافق ب   یی که استاد دعا   کنم ی م 
  ی است که به چگونگ   ن ی . نکته ثقل الان ا م یو ضرورت بپرداز  ی ست ی به چ   ست ی ن  از ی ن 

  رغم ی عل   ی عن ی است.  گونه ن ی . شخصاً معتقدم هم م ی و روش آن بپرداز  د ی و نحوه تول 
هم    ی گونگ به چ   د ی با   م یبه آن بپرداز   د ی و با   شود ی مهم است و نقد هم م   ی ست ی چ   نکه ی ا 

بحث اصالت وجود    ی تا چه زمان   ند ی گو ی م   ی فلسفه، برخ   ی ها پرداخت؛ مثل بحث 
  ن ی بحث اثبات وجود خدا، نسبت به کلام هم هم   ی تا چه زمان   ت، ی ماه  ت ی و اعتبار 

ندارد. تا ابد است. تا    ی اثبات نبوت و بالاخره... تا چه زمان   ی است که تا چه زمان 
 خدا هم هست.    ثبات وجود دارد، بحث ا   ی که ملحد   ی زمان 

ا   ی کاربرد   د ی ما الان توح   هرچند  امتداد  م یجامعه دار   ن ی را در  امامت و  . الان 
مسئله ما است و    شتر ی معتقد به امامت ب   ی ع ی ش   ست یامامت در عمل و ز   ا ی امامت  

 .  م یبه آن بپرداز   د ی با 
بود. فرمودند    ی فرمودند که من احساس کردم سبق لسان   ی ا چند دکتر، نکته   هر 

را متوجه    ن ی آن را ... . من ا   ی ست ی چ   ی ول   رم، ی گ ی که البته ضرورتش را مفروغ عنه م 
ندان شوم ی نم  اگر  چ   ی ست ی چ   م ی .  چ   ست، ی آن  چه  عنه    ی ز ی ضرورتِ  مفروغ  را 
با توض   م؟ ی ر ی گ ی م  ا   م که فرمودند، معلو   ی بعد   حات ی منتها  از    شان ی شد که منظور 

. آن مهم  م ی معتقد هست   ی اسلام   ی انسان از علوم    ی است که به چه مدل   ن ی ا   ی ست ی چ 
که    ی ر ی تعب   ا ی هست    ی ل ی و تکم   ی ق ی . مثلًا مدل تلف م ی در مورد آن بحث کن   د ی است و با 

  صفر و صد.    ا ی   چ ی ه   ا ی فرمودند همه  
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   ه ی نظر   اسم 
اسم    نکه ی ا   دانم ی است که، واقعاً نم   ن ی به آن توجه داشت ا   د ی که با   ی گر ی د   نکته 

نه.    ا ی است    ی ق ی دق   ی گذار نام   م، یبگذار   ل ی و تکم   ق ی مصباح )ره( را تلف   الله ت ی آ   ه ی نظر 
گذاشت    شان ی ا   ه ی نظر   ی رو   شود ی م   ی چه اسم   نکه ی هم تأمل کردم در مورد ا   ی ل ی خ 

  ی ناراحت شدند و حت   شان ی ا   ی ابا داشتند. زمان  ها ی گذار نام  گونه ن ی اما خودشان از ا 
رواج دارد، فرمودند که اگر   نجا ی ا   ک ی تفک   ه ی نظر   نکه ی با توجه به ا  ی به دوستان مشهد 

  ک ی تفک   ه ی که اسم آن را نظر   د یدار   ی فلسفه و... هست، چه اصرار   د یی گو ی خود شما م 
نه آن فلسفه    م، یفلسفه را قبول دار   م، یعقل را قبول دار   د یی گو ی ! شما که م م؟ یبگذار 

که آن درست    م ی بگو   خواهم ی . نم د ی مطرح کن   ی فلسف   ه ی نظر   ک ی عنوان  را هم به   ن ی را، ا 
حساس    ها ی زن و برچسب   ها ی گذار نام   ی است که رو   ن ی نادرست است. منظورم ا   ا ی 

 .  فتد ی اتفاق ن   ی گذار اسم   کردند ی م   ی بودند و سع 
که    ی ز ی چ   م؛ ی ر ی بگ   گر ی د   ی ک ی را از    ی و نصف   م ی ر ی بگ   ن ی را از ا   ی نصف   ی عن ی   ق، ی تلف 

ا  م   ی گذار نام   ن ی از  ذهن  از    د ی آ ی به  که  هم  )ره(  مصباح  علامه  است.  التقاط 
درست به نظر    ق ی بود، پس استفاده از کلمه تلف   ی سردمداران مبارزه با تفکر التقاط 

 نقص دارد.    ک ی هم    ل ی . تکم رسد ی نم 
  ی اتر ی اسم گو   ی اسلام   ۀ نان ی ب واقع   ت ی عقلان   ه ی نظر   د ی باشد، شا   ی گذار بنا به نام   اگر 

عقلان  واقع   نانه، ی ب واقع   ت ی باشد.  متعصبانه،  و  متصلبانه  اند   ی متک   نانه ی ب نه    شه ی بر 
  ی برا   ی نبوده است که نام   ن ی خوب باشد. باز هم نظر خودشان بر ا   ن ی ا   د ی . شا ی اسلام 

 انتخاب کنند.   شان ه ی نظر 

 ی نگاه دکتر طالقان   ی بررس   
  ی غرب   ی انسان به علوم    ی نگاه صفر و صد   د ی بود که ما با   ن ی دکتر ا   ی بحث آقا   اصل 

ها و  از دستاورد   ز ی چ   چ ی ه   ی عن ی .  چ ی که ه   م ی و ما معتقد   چ ی ه   ا ی . همه  م ی داشته باش 
  ل ی دل   ن ی ندارد؛ به ا   ی صفر، ارزش   ی عن ی   ی واقع   ی به معنا   چ ی . ه ی غرب   ی علم   دات ی تول 
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بود که فرمودند و من   ی ش ی روح فرما  ن ی است. ا   سم یبر سکولار   ی که نظام غرب مبتن 
 برداشت کردم.  

کردم آن     ی مصباح )ره( که من خودم هم سع   الله ت ی آموزنده آ   ی ها ی ژگ یاز و   ی ک ی 
ب  تحل   ی عن ی بود؛    ی دکتر طالقان   ی آقا   ی حوزه تخصص   ن ی هم   اموزم؛ ی را  .  ی ل ی فلسفه 

  ند ی گو ی است که م   ن ی در روش دارند و آن، ا   ی خوب   ی ژگ یو   ک ی   ، ی ل ی تحل   لسوفان ی ف 
.  شود ی از مسائل حل م   ی ل ی خ  د، که روشن بشو  م ی مفاه  د، ی کن   ف ی را تعر  م ی اول مفاه 

 . کرد ی روش عمل م   ن ی علامه مصباح )ره( واقعاً به ا 

 غرب   ۀ ش ی مفهوم غرب و اند   ابهام 
و چه    ست ی غرب چ   ن ی غرب، منظور از ا   شه ی اند   م یی گو ی م   ی چه؟ وقت   ی عن ی   غرب 

در غرب هست. ما غرب را    ض ی ضدونق   ه ی ها و بلکه هزاران نظر است؟ صد   ی کس 
ندار  بحث   م، یقبول  در  نم   ن ی ا   ی علم   ی ها اما  ه   شود ی طور  که  از    ک ی   چ ی گفت 

دکتر    ی آقا   ی حوزه تخصص   ه ی نظر   ن ی . مثلًا در هم خورد ی غرب به درد نم   دات ی تول 
  نکه ی ا   ، ی شناس صدق، در معرفت   ی ها ی بنده هم بود؛ در تئور   ی مثال بزنم که تز دکترا 

 وجود دارد.    یی ها ی چه تئور 
مطابقت    ی مسلمان غالباً آن را قبول دارند، تئور   لسوفان ی که ف   یی ها ی از تئور   ی ک ی 

در غرب مدرن،   ی بود که افراد نادر   ن ی برداشتمان ا   م ی نوشت ی که تز را م   ی است. زمان 
  ف ی فقط در تعر   ه ی نظر   400که انجام شد، بنده    ی ق ی زده باشند. اما در تحق   حرف را   ن ی ا 

 مطابقت.    ی آن هم ناظر به تئور   دم؛ کر   دا ی پ   ها ی غرب   ن ی صدق در ب 
آ   ی ز ی غرب باطل است. چه چ   م یی گو ی م   حالا    ی تئور   ا ی از غرب باطل است؟ 

  ن ی هم ا   ب ی ! فرمودند که عج م یرا قبول ندار   زش ی چ چ ی مطابقتش هم باطل است؟ ه 
  ی د ی مف  ز ی هم چ  سم ی است که مارکس   گفته ی مصباح )ره( م  الله ت ی بوده که حضرت آ 

  خواند ی مطالب را م   ن ی ا مصباح )ره(،    الله ت ی مارکس است. آ   ه ی کتاب سرما   ن ی دارد. ا 
م  نکته مف مارکس، صد   ه ی . کتاب سرما کرد ی و مطالعه  دارد!    د ی ها  خوب و درست 

 هم غلط است؟    ن ی ا   م یی بگو 
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که کودکان کار    د ی گو ی آمار کودکان کار در لندن را مطالعه کرده است و م   مارکس 
. راه نجات در  خوابند ی م  گر ی د بچه کنار هم  24 ، ی متر  12اتاق   ک ی در انگلستان در  

  وه ی ش  ا ی که مارکس ارائه کرده، غلط است. اما آ  ی راه نجات  ست؟ ی موجود، چ  ت ی وضع 
 موجود هم غلط است؟    ت ی او از وضع   ف ی توص 

  ی توان ی نم   ی نقد دارم؛ ول   د، ی که از عدالت دار   ی ر ی تفس   ن ی به ا   یی بگو   ی توان ی م   تو 
  ی برداشت غلط   ی مبنا   ک ی اصل حرکت به سمت عدالت هم غلط است. او    ، یی بگو 

.  م ی آن را کامل کن   م ی توان ی از عدالت داشته است؛ م   ی ق ی درک نادق   ک ی داشته است.  
  ی . وقت م ی منظورمان را روشن کن   د ی ا بود که ابتدا ب   ن ی مصباح )ره( سبکش ا   الله ت ی آ 
  ی عن ی غرب    م؟ یاز ان را قبول ندار   ی ز ی چه چ   ی عن ی   م، یغرب را قبول ندار    م یی گو ی م 

فلسفه غرب را قبول ندارم، فلسفه غرب که تنها    یی گو ی م   ی وقت   شه؟ ی چه؟ کدام اند 
  ی مطابقت، آن هم در معنا   ی مثل تئور   ، ی بخش کوچک   ک ی . فقط در  ست ی کلمه ن   ک ی 

کرده است؛ چگونه    دا ی پ   ه ی نظر   400مثل من    ی و ناتوان   ز ی بنده ناچ   ک ی   م صدق، آن ه 
 من غرب را قبول ندارم؟   د یی گو ی فقط م 

 ی ن ی د   د ی دانستن ق   ی ح ی توض 
  الله ت ی آ   ه ی نظر   ن ی . ا دانند ی م   ی ح ی را توض   ی ن ی د   د ی فرمودند که ق   ی گر ی نکته د   در 
د   ی آمل   ی جواد  علم است.    ی برا   ی ح ی واژه توض   ، ی ن ی د   ، ی ن ی است. در عبارت علم 

  ی ن ی رد ی است و غ   ی ن ی د   شان، ی هم فرمودند ا   ح ی علم، اگر علم باشد، تصر   ند ی فرما ی م 
 باشد.    تواند ی نم 

با   ن ی ا   م ی گو ی م   من  را  . علم، «اگر» علم  م یی نگو   واش ی تر گفت.  بلند   د ی «اگر» 
  ه ی نظر   ن ی وجود ندارد. ا   ی ز ی چ   ن ی . چن د ی افر ی را خود خدا هم ن   ی طور علم   ن ی باشد و ا 

علوم   طب   ی انسان در  بزن   ی تئور   ک ی ندارد.    ی مدافع   چ ی ه   ، ی ع ی و  مثال  که    د ی را شما 
است    ن ی ا  ی تئور   ی ژگ ی. اصلًا و هاست ی آخر تئور   ن ی تمام است. ا  گر ی د   ن ی ا   ند ی بگو 

پ   ن ی آن را نقد کرد، آن را رد کرد. ساختار علم، ا   شود ی که م  علم،    شرفت ی است و 
 .  هاست ن ی وابسته به ا 
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دارد    ی مصباح )ره( کتاب   الله ت ی آموزنده است. آ   ی ل ی مصباح، خ   الله ت ی آ   ی ژگ ی و 
  شمارند ی علم بر م  ی برا  ف ی تعر   20کتاب، حدود   ن ی که در ا  ن ی به نام رابطه علم و د 

  ن ی و کاملا ناظر به هم   کند ی بحث م   ی ن ی و امکان علم د   ی ن ی علم د   ی ست ی و درباره چ 
 دکتر است.    ی آقا   ش ی فرما 

که    م ی روشن کن   د ی اول با   م، ی سؤال را جواب بده  ن ی ا   م ی بتوان   نکه ی ا  ی برا  ند ی گو ی م 
  ست؟ ی . منظورمان از علم چ م یدار   ف ی تعر   20علم   ی برا   ست؟ ی منظورمان از علم چ 

 .  1  ن« ی د   ی ول   نکم ی د   »لکم است.    ن ی کفر هم د   ف، ی تعر   ک ی طبق  
معناست. منظور ما    ک ی هم    ن ی مدرن است. ا   ن ی مدرن، د   ی انسان علوم   فرمودند 

که    ی را آن طور   ن ی دارد. اگر د   ی فراوان   ی . معان م ی آن را هم معنا کن   ست؟ ی چ   ن ی از د 
است.    ی ن ی روشن است که علم، فقط د   م؛ ی ر ی بپذ   ند، ی فرما ی م   ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ 

 هستند.    ن ی د   ع ی و هم تشر   ن ی هم تکو   ند، ی فرما ی واقع است. م   ن ی ع   نکه ی ا   ی علم به معنا 
  ن ی هم د   ن ی خلقت و ... ا   ن ی و هم   ن ی آسمان و زم   ی عن ی   ن، ی من از تکو   برداشت 

معنا را    ن ی است؛ چون قول خداست. اگر ا   ن ی است؛ چون فعل خداست. قرآن هم د 
خدا غرق هستند.   ن ی هستند و همه در د   ن ی همه مردم متد  م، ی ر ی در نظر بگ  ن ی د  ی برا 

نظر، دعوا و اختلاف    ن ی ما با ا   م؛ ی ر ی در نظر بگ   ن ی د   ی معنا را برا   ن ی ندارد که ا   ی اشکال 
م   م یدار    ک ی ز ی ف   م، یندار   ی ن ی د   ک ی ز ی ف   ا ی   م، یندار   ی اسلام   ی انسان علوم    د ی گو ی که 

و ... را خدا خلق نکرده است؟    ن ی کره و کرات آسمان و زم   ی عن ی   م؛ یندار   ی اسلام 
 است؟    ن ی منظورش ا 

منظورمان    ن، ی از د   ست، ی که از غرب، منظورمان چ   م ی و نگفت   م ی معنا نکرد   اگر 
  جه ی و به نت   رود ی کج م   ا ی تا ثر   وار ی د   ن ی تا ابد ا   ست؛ ی از علم منظورمان چ   ست، ی چ 
و    ن ی منظورمان از د   د ی گو ی کار را کرده است و م   ن ی مصباح )ره( ا   ی . آقا م ی رس ی نم 

  ز، ی دوم ن   ی . در معنا م یسطح دار   ن ی ا   ر د   ی ن ی علم د   ک ی معنا    ن ی است. طبق ا   ن ی علم، ا 
  مصباح )ره( بود.    ی آقا   وه ی ش   ن ی تر. ا سطح گسترده   ک ی در    ی ول   م یدار   ی ن ی علم د 

 
 .6 آیۀ ک فرون، .1
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 علامه   د ی جد   ی اخلاق   سبک 
آقا   دانم ی نم   من  نظر   ی ا دکتر چه بود؟ چون من اشاره   ی منظور  اخلاق    ات ی به 

م   الله ت ی آ  قطعاً  کردم،  )ره(  آ   دانم ی مصباح  اخلاق    الله ت ی که  با  )ره(  مصباح 
اخلاق    کوماخوس ی ن  س   ی ونان ی و  اصلًا  و  داشت  قرآن   ستم ی مشکل  را  اخلاق    ی آن 

  ی سبک اخلاق   ن ی که ا   کنم ی داشت. البته من ادعا نم   ی د ی و سبک جد   دانست ی نم 
در    شان ی بار ا   ن ی بود. اول  شان ی ابتکار ا  ران ی ابتکار خودشان بوده است؛ اما در ا  شان ی ا 
آ   ن ی ا   ران، ی ا  بعد  کردند.  ارائه  را  تفس   الله ت ی سبک  در  را  سبک  آن    ات ی آ   ر ی مکارم، 

آ   ش ی پ   ی اخلاق  حضرت  هم  بعد  و  مفات   ی آمل   ی جواد   الله ت ی گرفتند  کتاب    ح ی در 
 اجرا کردند.    را آن    اتشان، ی الح 

»اخلاق    ی قبل   ی ها کتاب   در  سبک  همان  قرآن«،  در  اخلاق  »مراحل  مثل 
پ   « ی ناصر  ا   ش ی را در  ا   ن ی گرفته بودند.  ا   شان، ی سبک  ابتکار محسوب    ک ی   ران ی در 

بار عبدالله دَرّاز بود که در کتاب »دُستور    ن ی اول   د ی اما در عالم اسلام، شا   شد؛ ی م 
. آستان  م ی کن   ان ی سبک ب   ن ی به ا  را  ی اخلاق قرآن  د ی القرآن« گفت که ما با   ی الاخلاق ف 

هم    ی جالب   ی ل ی کتاب را ترجمه و چاپ کرده است؛ ترجمه خ   ن ی جا ا   ن ی قدس هم هم 
  شان ی گرفت، لذا ا   ش ی سبک را پ   ن ی مصباح )ره( هم ا   الله ت ی است. آ   ا ی ناگو   ست، ی ن 

 .  کند ی را نقد م   کوماخوس ی اخلاق ن 
  م یاور ی را ب   گران ی د   ی ها حرف   شود ی که فرمودند، کاملًا درست است که نم   ی مطلب 

کار، صددرصد    ن ی شد. ا   ی اسلام   م یی و بگو   م یاور ی ب   ت ی و روا   ه ی آن، چند آ   ل ی ودر ذ 
 نداشت.    ی طرز تفکر   ن ی مصباح )ره( مطلقا چن   الله ت ی نقد است و آ قابل  

 نادرست   ا ی درست    سم، ی سکولار 
داشته باشد؛    ی به بحث مستقل   از ی ن   د ی هم فرمودند که شا   گر ی نکته د   ک ی دکتر    ی آقا 

غلط است. به نظرم باز دچار مغالطه اشتراک در    سم یسکولار   ی ها ه ی فرمودند همه لا 
نبا  بگذار م ی بشو   د ی لفظ  سکولار   د ی.  از  کن   سم یمنظورمان  روشن  ما  م ی را  منظور   .
اومان   ی سم یسکولار  مولود  که  پا   ی سم یسکولار   ی عن ی است،    سم ی است    اش ه ی که 
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توح   سم ی اومان  اگر  م   د ی است؛  سکولار   د ی توح   ند، ی فرما ی را  مقابل  .  ست ی ن   سم یدر 
همه    ه ی است که پا   سم ی . اومان سم ی ومن ی است، ه   سم ی در مقابل اومان   سم، ی تئوئ   ا ی   د ی توح 

اسلام   ی تفکرات   ن ی ا  فکر  با  تقابل  در  که  سکولار   ی است  اگر  عنوان  به   سم ی است. 
 مدنظر شما است، درست است.    سم ی محصول اومان 

  م، ی بفهم   م ی توان ی که قرآن را هم نم   م ی نداشته باش   ی روش   سم یاساساً اگر سکولار   اما 
چون خودش گفته قبولم    م؟ ی کن ی را قبول م   امبر ی ! ما چرا پ م ی قبول کن   م ی توان ی را نم   امبر ی پ 

چرا خدا را    ن؟ ی د   ی عقل منها   ا ی   د ی گو ی ما م   ی ن ی . عقل د د ی گو ی چون عقل ما م   د؟ ی کن 
  نکه ی نه ا   ی عن ی . عقل سکولار. سکولار  ی اور ی ب   ی عقل   دلال است   د ی با   م؟ ی کن ی قبول م 

که دور    ن ی چون خدا گفته است، من هستم، پس من خدا را قبول دارم. ا   یی شما بگو 
  د یی آنچه که قرآن آن را تأ   ی عن ی   ست، ی ن   ی ن ی منظور از عقل، عقل د   نجا ی . در ا شود ی م 
توجه   ی لفظ   تراک است. پس باز هم اگر به اش   سم یمعنا از سکولار   ک ی  ن ی . ا کند ی م 

را    سم یسکولار   ی ها ه ی که همه لا   م ی درست توجه کن   ات، ی نظر   ن ی به ا   شود ی نم   م، ی نکن 
ندار  قبول  معنا  چه  ندار   ی ش یرو   سم یسکولار   م؟ یبه  قبول  هم    سم یسکولار   م، یرا 

ندار   ی فلسف  قبول  اگر سکولار م یرا هم  باش   ی فلسف   سم ی.  نداشته  قبول    ی عن ی   م، ی را 
 .  م یفلسفه را قبول ندار 

.  فلسفه  ن ی د   ی عقل است. عقل منها   ه، ی پا   ی عن ی اساساً سکولار است.    فلسفه، 
اصالت با وجود است    یی عقل بگو   ن ی که قرآن گفته است و تو با ا   ی است. نه عقل   ن ی ا 
دکتر فرمودند    ی خود آقا   کنم، ی م   د ی مدنظر است. باز هم تأک   ن ی د   ی ...؟ عقل منها   ا ی 

  م ی گو ی من هم الان دارم م   ی مدل  ن ی است. ا  کال ی راد  ی ل ی خ  زنم ی که م  ی حرف  ن ی که ا 
  ت ی واقع   ن ی دقت نشود اما ع   ش ی است؛ اگر به معنا   کال ی راد   ن ی فلسفه سکولار است؛ ا 

  ن ی د   ی که منها   ی که عقل   ن ی ا   ی به معنا   سکولار   دقت بشود.    ش ی است، اگر به معنا 
  ن ی کار ندارد. فلسفه، اساساً ا  ن ی است، بلکه با د   ن ی ضد د   نکه ی نه ا  کند؛ ی دارد فکر م 

اساساً    ی عن ی معنا قبول نداشته باشد،    ن ی را به ا   ی فلسف   سم یسکولار   ی است. اگر کس 
  . شود ی م   ن ی ا   ش ی فلسفه را قبول ندارد. ضد فلسفه است و معنا 
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 ی دکتر دعائ 
 ی کال ی فاسد موضع راد   ی تال 

عنوان  اما اگر ما به   ، ی ا است و نه رسانه   ی که نه خبرنگار   نجا ی ا   ، ی طالقان   ی آقا   استاد 
که قاعدتاً با   الملل ن ی ب  ی کشور و در فضا  ی و فرهنگ   ی علم  ی در فضا  م یی ا ی ب  ی حوزو 

غرب مدرن باطل    ی ها که تمام دستاورد   م ی طور ادعا کن   ن ی ا   م، یها هم تماس دار آن 
  ن ی چن   ک ی کند، به نظر شما    بهره ی خودش را ب   د ی ها با است و امت اسلام از همه آن 

تندروانه  بازخورد   ی ا حرف  ا   ی چه  به چه    ان ی ما حوزو   کند؟ ی م   جاد ی در جامعه  را 
   کنند؟ ی متهم م   ی ز ی چ 

امتناع    نکه ی ا   نه  نظرمان،  اعلان  از  باش   ا ی ما  داشته  قرآن  م ی خوف  که  آنجا   .
عنوان مثال،  است؛ اما به   ی ورز شه ی اند   ی در مبان   ، 1ن« ی د   ی ل   و   نکم ی د   »لکم :  د ی فرما ی م 

و   کند ی م  ه ی توص  20 ، ی تجرب   ت ی ن ی مدرن در بحث وسواس، در ع  ی شناس روان  ی وقت 
  کنم ی هستم و مسلمان هم هستم، عمل م   اس ها بنده که مبتلا به وسو به ده مورد از آن 

  خورد، ی نم  دم ی و توح   انت ی به د  ی ا ضربه   چ ی ه  که ی درحال  شود، ی و وسواسم خوب م 
   د؟ ی کن ی م   ه ی را چگونه توج   ن ی ا 

را مطرح کرده    ها ه ی توص   ن ی ا   ، ی سکولار غرب   ی شناس الحاد روان   ک ی که    ن ی هم   ا ی آ 
  ی . و لذا ساحت قدس رم ی جبهه بگ   ها ن ی من در برابر ا   نکه ی ا   ی است برا   ی است، کاف 

آقا  تلف   ی حضرت  از  تکم   ق ی مصباح )ره(  آقا به   ل ی و  منزه است. حضرت    ی شدت 
 مصباح، قهرمان مبارزه با التقاط بوده است.  

را نقد    ی عت ی شر  ی ها و حرف  نشستند ی م   شان ی ا  ی شاهد است که در جلسات   خدا 
به ترور شدند، البته من آنجا نبودم. ما   د ی . قبل از انقلاب در اصفهان، تهد کردند ی م 

وتنها از محل  و تک   انداختند ی را در عبا م   شان ی ها . از منزلشان، دست م ی در قم بود 
  کردند، ی م   ی سخنران   د ی که با   یی به آنجا   ، ی عت ی شر   ی نقد افکار التقاط   ی سکونتشان برا 

 
 .6 یۀک فرون، آ 1
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  د ی کارها کردند و چه شد، تهد چه   د ی دان ی که در اصفهان م   یی ها گروه . همان  آمدند ی م 
 ندارد.    ی ب ی ع   گفتند، ی ! م م ی کش ی کردند که شما را م 

 ی علوم انسان   ی ساز ی اسلام   ۀ الله مصباح )ره( دربار   ت ی آ   نظر 
را   ت ی روا   4ما   نکه ی . با ا ستند ی ن   شن یز ی استاد مصباح )ره( قائل به اسلام  حضرت 

  ی . اگر خدا شود ی نم   د ی تول  ی اسلام  ی شناس روان  م، یبگذار   ی غرب   ه ی نظر   ک ی   ل ی در ذ 
  د ی با   ت ی ذهن   ن ی کرده است؛ ا   ی القائ   ن ی چن   ک ی افاضات استاد،    ا ی   ر ی حق   ض ی نکرده عرا 

 .  م ی عنوان طلاب حوزه صاحب منطق هست بشود. ما به   ح ی تصح 
راهبر ما    ی وح   م یی گو ی . ما م 1اقوم«   ی ه   ی للت   ی هد ی   القرآن   هذا   »ان   م یی گو ی م   ما 

کلام    ی و حکمران   ی کلان سبک زندگ   ی ها راهبرد   د ی به سمت کمال مطلق است. ما با 
جهان    ی راث ی معصوم در مراوداتش با فرهنگ م   ره ی س   ا ی اما آ   م؛ ی اخذ کن   ن ی و خرد را از د 

  ی ن ی د   ر ی غ   ی فرهنگ   راث ی م   ی صد در صد   ال دارد، ابط   ت ی ما حج   ی که برا   ی ن ی د   ر ی غ 
ا  است؟  م   ن ی بوده  شهادت  بنده  است.  بحث  آ   دهم ی محل  حضرت    الله ت ی که 

را دارند و   ده ی عق  ن ی شدت با التقاط مخالف بودند و شاگردان هم هم مصباح )ره( به 
  ی ن ی علم د   د ی . نه، ما با م ی کن   ل ی را تکم   ها ی غرب   ی ها حرف   د ی که با   م ی ست ی ن   ن ی ما قائل به ا 

 نکته اول بود که به آن اشاره کردم.    ن ی . ا م ی کن   د ی ل تو 

 غرب و دستاوردها   ی الحاد   ۀ فلسف   ان ی م   ک ی تفک 
و     ، ی انسان علوم   ی که صنعت غرب، رو  ند ی فرما ی م   شان ی ا  نکه، ی اما نکته دوم ا   و 

است که    ن ی که از حضرت استاد دارم ا   ی سوار شده است. سؤال   ی فلسفه الحاد   ی رو 
از    ی ک ی است،    ما ی غرب، هواپ   ع ی از صنا   ی ک ی است،    خچال ی غرب،    ع ی از صنا   ی ک ی 

و...    ی ساز ما در موشک   که است    ی فوق مدرن   شرفته ی پ   ی تکنولوژ   ن ی غرب، ا   ع ی صنا 
امکانات استفاده    ن ی الان چون من با غرب مخالف هستم، از ا   ا ی . آ م ی بر ی به کار م 
 نکنم؟  
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افراد    ن ی . ا کنند ی م   ی قلعه زندگ   ک ی هستند که در    ی که در طالقان افراد   د ی دان ی م 
موجود.    ی ها کتاب   ن ی و نه از ا   نترنت ی نه از گاز، نه از ا   کنند، ی نه از برق استفاده م 

درس    شان ی ها را به بچه   ی علامه مجلس   ی ها از کتاب  ی ک ی است که   ن ی ا   ها ن ی روش ا 
 .  کنند ی ما هم ظاهراً معامله نم   ی ها و با پول   کنند ی هم که م   ی و کشاورز   دهند ی م 

ا   ی زندگ   ا ی آ  به  نو   ن ی کردن  نو   ا ی   شود؟ ی م   ی اسلام   ن ی صورت، تمدن    ن ی تمدن 
  ی ز ی را با منطق خودش مم  ی مثبت تمدن غرب  ی ها دارد که دستاورد  ی ت ی ظرف  ی اسلام 

حرف    ن ی گفت که ا   شود ی را که م   ی و بعد حرف   کند ی و در دل خودش هضم م   کند ی م 
تأمل    شتر ی آن ب   ی رو  د ی که با   یی ها از پوشه   ی ک ی . کند ی خدا و عقل ناب است، ارائه م 

  ا ی الحادشان است؟ آ   ی از رو   دند، ی به آن رس   ها ی هر چه که غرب   ا ی است که آ   ن ی ا   م ی کن 
حساب    ی ها ها دو دو تا چهارتا آن   ا ی عقل خداداد ندارند؟ آ   ا ی ها فطرت ندارند؟ آ آن 

  د، ی آ ی م   رون ی هر چه که هست و از دانشگاه غرب ب   ی عن ی ندارند؟    شان ی شده در زندگ 
 است؟    ی اه ی س 

انسان    خواهند ی بله، م   م، ی را نگاه کن   ش ی ها راهبرد   م، ی اش را نگاه کن ما سلسله   اگر 
بحث    ی ول   ست؛ ی ن   ی حرف  ن، ی بکنند. در ا   ی پرست و نفس   ان ی را غرق در شهوت و طغ 

که کشف    ی قت ی و حق   ه ی و بعد از راهکار، توص   م ی بکن   ی ز ی مم   م ی توان ی نم   ا ی است که آ   ن ی ا 
ا   م یدوار ی کلام است و ام   و محل بحث    ن ی ا   م؟ ی کردند؛ استفاده کن  ها  بحث   ن ی که 

 کند.   دا ی تداوم پ 
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 ی نقد دوم دکتر طالقان 
بدهم که بنده در مورد غرب حرف    ح ی مطرح شد. من اولًا توض   ی نکات مختلف 

بوده است، غرب    رم ی حرف زدم. مکرر هم اگر در تعب   ته ی نزدم، بلکه در مورد مدرن 
غرب   ی ها شه ی هم ر  ی ونان ی تجدد بوده است؛ و البته غرب    ا ی و    ته ی مدرن  ا ی مدرن بوده  

  ی ها دارند. به نظرم بحث   ان اذع   ن ی هم به ا   د ی شناسان جد مدرن است. خود غرب 
م   ی خوب   ی ل ی خ  شکل  ا   رد ی گ ی دارد  شا   ن ی و  هم   د ی هم  برکات    ا ی   یی گرا شه یر   ن ی از 

ا   ی سم ی کال ی راد  من  که  م   نجا ی باشد  مشخص  دارد  حالا  و  کردم  که    شود ی شروع 
 .  ست ی دوستان چ   ی ها دگاه ی د 

 ی روش   سم ی سکولار   نقد 
ساحاتش رد    ع ی را در جم   سم یفلسفه از اساس سکولار است و اگر سکولار   نکه ی ا 

موافق هستم.    ن ی شدت با ا است، من به   ن ی اگر چن   م، ی ا پس فلسفه را رد کرده   م، ی کن 
مخالف    سم ی سکولار   ت ی اگر فلسفه از اساس سکولار است و ما قرار است با تمام 

آن ندارم و حاضرم    رش ی از پذ   یی با ا   چ ی من ه   م، ی با فلسفه مخالف باش   د ی پس با   م، ی باش 
 باب بحث کنم.    ن ی در ا 

و    م یاز روش ندار   ی رو ی جز پ   ی ا روش در اساس سکولار است و ما چاره   نکه ی ا 
ا   م، ی در ساحت روش سکولار هست   ن ی بنابرا    ی بزرگ   ی ها ی ن ی نش عقب   ها ن ی به نظرم 

زعم من، اصلًا  که به   ی از کسان   ی هم هست. اسم بعض   ی بزرگ   ی ها ی ن ی نش است. عقب 
  شات ی باشد؛ هم در فرما   یی ماجرا   د ی نکنم بهتر است؛ چراکه باز آن، شا   فشان ی توص 

کردند و    اد ی از او به نام    ی کردند و هم استاد دعائ   اد ی آمد و به اسم از او    ی ف ی استاد شر 
به او اشاره کنم؛ چون او را اساساً    ی دارم که حت   ز ی شدت پره هستم که به   ی من از کسان 

در  که  د . اصلًا ارزش ندار دانم ی شدت نازل م . آثار او را به دانم ی تخاطب نم   سته ی شا 
  ی حرف بزنم، ول   ی ا شه یر   د ی . بگذار م ی صحبت بکن   ی مجلس   ن ی مورد او آن هم در چن 

 .  م یدار   ی اشتراکات فکر   ی سر   ک ی که با همان جناب،    شود ی حس م   یی ها جا   ک ی در  



 55  یاسلام   یعلوم انسان یدعلامه مصباح )ره( در تول یو عمل یابتکارات علم

وجه    چ ی (؛ ه دانم ی حداقل در بخش خودآگاه خودم )در ناخودآگاهم را نم   من 
تا بعد معلوم    زنم ی حرف م   کال ی راد   قدر ن ی ا   ی عن ی .  نم ی ب ی خودم و او نم   ن ی ب   ی اشتراک 

 .  شود ی بشود که چه م 
فلسفه   لذا  من،  نظر  دار   ی ا به  ما  دار   م، یکه  حکمت  ما  است.  و    م یحکمت 

و اگر سکولار    ست ی سکولار ن   وجه چ ی ه است. حکمت به   ی و قرآن   ی ان ی حکمت، وح 
که    ی هر جنس . منِ مسلمان موحد با فلسفه سکولار از  م یندار   ی باشد، ما با آن، نسبت 

داشته باشد.   ی اسلام  پسوند   نکه ی باشد، ولو ا  ی ندارم. از هر جنس   ی نسبت  چ ی باشد، ه 
 بشود.    ی خودش اسلام   اد ی که آن فلسفه در بن   شود ی داشتن، باعث نم   ی پسوند اسلام 

 ی کال ی فاسد موضع راد   ی تال   نقد 
از آن بحث   ن ی ا  وگو کرد. اگر  درباره آن گفت   ل ی تفص به   د ی است که با   یی ها هم 

که باب گفتگو را باز کرد؛ اما من    شود ی باشند، م   ل ی ما   ی ار ی اسفند   ی حضرت آقا 
در مواجهه با    شانه ی اند مصلحت   کرد ی رو  ک ی که  ی تعجب کردم از استاد دعائ  ی ل ی خ 

حرف را    ن ی الان ا   ها، ی ما حوزو   ر گفتند اگ   نکه ی کردند و آن ا   شه ی من پ   شه یر   ی دعاو 
م   ا ی دن   م، ی بزن  م   د؟ ی گو ی چه  چه  ما  انقلاب    ند؟ ی گو ی مردم  گفتمان  اساس  مگر 

  گر ی و راه د   م ی بزن   گر ی بوده است که ما حرف د   ن ی چه بوده است؟ قرار بر ا   ی اسلام 
 .  م یی ما ی بپ 

شروع کردند که آقا، بودجه    جا ن ی از هم   شاتشان ی فرما   ی همان ابتدا   شان ی ا   خود 
در رأس دولت هست    ی فلان   ی آقا   نکه ی امسال چقدر است و چگونه بسته شده است! ا 

  شود ی نم   ن ی بر ا   ل ی دل   کند؛ ی مجلس م   م ی را تقد   حه ی و لا   دهد ی م   شنهاد ی هم پ   شان ی و ا 
.  م ی بکن   ن ی چن   د ی شده باشد و ما با   ی س ی نو فقه ما بودجه   ی بودجه بر طبق  مبان   ن ی که ا 

است    ن ی موافق هستم، کاملًا؛ اما بحث سر ا   شان ی اتفاقاً بنده عرض کردم که کاملًا با ا 
 کردند که چگونه؟    د ی هم تأک   شان ی که چگونه؟ خود ا 
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بگو   نکه ی ا  م   م یی ما  جبهه  ما  برابر  در  الان  م   رند، ی گ ی آقا،    نکه ی ا   کنند ی مقابله 
  د ی اول با   شه ی . صاحبان اند م ی را با خودمان شروع کن  فمان ی اول تکل  د ی . ما با شود ی نم 

 بروند؟    خواهند ی م   ی را با خودشان روشن بکنند که به چه راه   فشان ی تکل 
است که چگونه    ن ی ا   ی بعداً مرحله بعد   م، ی کار خودمان را بکن   شه، ی در مقام اند   ما 

منطقش    ن، یی جهاد تب   م؟ ی کن   ن یی و تب   م ی کن   ان ی ب   د ی چگونه با   م؟ ی آماده بکن   د ی جامعه را با 
که    ست ی اصلًا معلوم ن   ی عن ی .  ست ی ما موضعمان هنوز روشن ن   ی وقت   ی ول   ست؟ ی چ 

. الان قرار است  م ی و ما آن طرف هست   ست طرف ا   ن ی مرز ما با دشمن کجاست! او ا 
 است.    ن ی ا   ی به نظرم نکته اساس   م؟ ی چالش بکن   ی ما با چه کس 

رو   ن ی بنابرا  همچنان  تأک   ی من  برا   کنم ی م   د ی آن  از    ب ی عج   ی ل ی خ   م ی و  بود. 
وسواس ارائه شده است و    ی برا   یی ها کار مثال زدند و گفتند که راه   د ی جد   ی شناس روان 

م  عمل  نتا   م ی کن ی ما  م   ج ی و  کس م ی ن ی ب ی خوب  از  فلسف   ی .  منظر  انتظار    ی که  دارد، 
است در ظاهر به نظر برسد    ممکن خاطر که   ن ی بکند؛ به ا  ی داور  ن ی که چن  رود ی نم 

را    یی ها اد ی بن  د ی بسا دار اما چه  د؛ ی کن ی اخذ م  د ی را دار   ی خوب   ج ی نتا   ی سر  ک ی که شما  
آس د ی کن ی م   ب ی تخر  بخش   ی فراوان   ی ها ب ی .  م   د ی دار   گر ی د   ی ها به  ما  د ی کن ی وارد   .

به   م ی خواست ی م  را  ب   ی ها ز ی اما همه چ   م؛ ی بکن   ی ساز اطراف حرم  از  آن را    ن ی خوب 
 که اصلاح نشد.    ن ی . ا م ی برد 

دار   ن ی ا  سطوح  همه  در  را  معمار م یبرنامه  در  معمار   م، یدار   مان ی .    ی در 
در    م، یدار   مان ی ت ی ر ی در کل نظام مد   م، ی دار   مان ی شهر   ی در معمار   م، یدار   مان ی خانگ 
  ی که بخش   م ی گو ی است که من م   ی ا همان نکته   ن ی است. ا   طور ن ی هم هم   ی شناس روان 

نظام سلامت دارم،   ک ی کنم؛ بعد  ی آن را اخذ نم  گر ی و بخش د  کنم ی از آن را اخذ م 
  ی گر ی د   ی ها ز ی چ  گرش ی اربعه است و در بخش د   ع ی بخش آن، طبا   ک ی ناسازگار. در  

 است.  
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شده است.    انه ی گرا و عمل   ی ست ی ما پراگمات   کرد ی رو   نکه ی ا . مثل رم ی گ ی را دارم م   همه 
  ن ی . به نظرم ا م ی کن ی اخذ م  اندازد، ی و کارمان را راه م   دهد ی هر چه که فعلًا جواب م 

 دارد.    ی شتر ی ب   ی وگوها به گفت   از ی واقعاً محل چالش است و ن 
آقا   ار ی بس   ار ی بس  حضرت  که  شدم  به   یی دعا   ی خوشنود  که    وجه چ ی ه فرمودند 

آ   کرد یرو  اسلام   الله ت ی مرحوم  )ره(،  ا   شن یز ی مصباح  با  کاملًا  موافق    شان ی نبود. 
به    ا ی نداشتند.    ی نسبت   چ ی ه   شن ی ز ی مصباح )ره( با اسلام   ی هستم. اصلًا مرحوم آقا 

.  ست ی ن  طور ن ی اصلًا ا   ؛ ی مال  ی م به کار بردند و گفتند اسلا   ی ف ی که استاد شر  ی ر ی تعب 
بن   خواستند ی م   شان ی ا  و استنباط بکنند و راه صح   اد، ی از    ن ی هم   ی راست به   ح ی اجتهاد 

مستق   ن، ی است. هم  اسلام   م ی راه  بحث  اصلًا  ب   ست؛ ی ن   شن یز ی است.  در    انات ی اما 
ا  مرتب،  الاعزه  تعب   ر ی تعب   ن ی بعض  اسلام ی ساز ی اسلام   ر ی بود،  ترجمه    ، ی ساز ی . 

 .  ت اس   شن یز ی اسلام 
  ی اسلام   ی انسان علوم    ی گذار ان ی بن   ی ر ی حوزه در واقع به تعب   ن ی بحثمان در ا   اگر 

  ی انسان مراد، علوم    ا ی که گو   ی انسان علوم    ی ساز ی متفاوت است با اسلام   ن ی است، ا 
 مدرن سکولار است.  

 سم ی سکولار   ف ی تعر 
  ی در مباحثات   ل ی تفص اشاره کنم. من به   سم یهم در مورد سکولار   گر ی نکته د   ک ی   به 

خلاصه، من    ی ل ی . خ م ی هم بحث کرد   سم یدر باب سکولار   م، ی که با دوستان داشت 
  ته یسکولار   ار ی . مع ی ب ی شدن سپهر غ   ب ی : غ کنم ی م   ف ی تعر   طور ن ی را ا   سم یسکولار 

در هر ساحت   ن ی ا  غ   ی است.    1ب« ی بالغ   ؤمنون ی   ن ی لذ »ا   ب، ی غ   ی عن ی   ، ی ب ی که سپهر 
م  م   شود، ی غائب  ا شود ی آن سپهر، سکولار  اگر  بدهد،    ن ی .  رخ  فلسفه  در  اتفاق، 

. اگر در علم رخ بدهد، علم سکولار شده است. در جامعه  شود ی فلسفه سکولار م 

 
 .3 یۀبقرق، آ 1
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سکولار شده    است ی رخ بدهد، س   است ی رخ بدهد، جامعه سکولار شده است. در س 
 است. 
  کند ی است. انسان مدرن سکولار، فکر م   ب ی به غ  مان ی است. مناط، ا  ن ی ا   ار ی مع 

و کلام    ن ی فلسفه د   ی ها الان در بحث   ی که عالم، سراسر شهادت است و لذا حت 
  ی ا نه ی قر   ن، ی ا   ا ی که گو   ی اله   بوبت ی غ   ا ی استدلال اختفا    ا ی رفتند     1سم ی دن ی سراغ ه   د ی جد 
خداوند    نکه ی است بر ا   نه ی خودش قر   ن، ی ا   که ی درحال   ست؛ ی است که خداوند ن   ن ی بر ا 

  های هم آن داور   اد ی بن   ن ی . بر ا فهمم ی م   طور ن ی . من ا 2ب« ی بالغ   ؤمنون ی   ن ی »الذ هست،  
را کردم. 

 
1 hiddenism 

 .3 یۀبقرق، آ 2
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از منظر    نی د  ی قلمرو 
 )ره(   ی زد ی علامه مصباح  
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 )ره(   ی زد ی از منظر علامه مصباح    ن ی د   ی قلمرو 
 1راد   ی صفدر اله   ن ی حجت الاسلام و المسلم 

 
 

 مقدمه 
 علوم   ی ساز ی اسلام 

مهم   ی ک ی  اسلام   ی ها دغدغه   ن ی تر از  اسلام   ، ی انقلاب  علوم،    ی ساز ی بحث 
تحولات انقلاب و تحقق اهداف انقلاب است. اگر ما    ی ها از محور   ی ک ی عنوان  به 

از    ی ار ی بس   م، ی خود را انجام بده   فه ی علوم، وظ   ی ساز ی در حوزه علوم و اسلام   م ی نتوان 
خاص در حوزه اقتصاد    صورت حل نخواهد شد. به   د، ی ن ی ب ی که در کشور م   ی مشکلات 

و    ی شناس خاص در حوزه جامعه  ی ل ی صورت خ و به   ی شناس و حوزه هنر و حوزه روان 
 .  ی علوم اجتماع 

مسئله وجود دارد که    ن ی ا   عتاً ی طب   شود، ی مطرح م   ی ساز ی بحث اسلام   ی وقت   تا 
علم   ی عن ی   ی ساز ی اسلام  به چه  ما  ا   م؟ یی گو ی م   ی اسلام   ، ی چه؟  از    ن ی ا   نکه ی قبل 

است.   ن ی د   ی حل بشود که آن قلمرو   ی ن ی بحث فلسفه د   ک ی   د ی مسائل حل بشود، با 
و چه    د ی را به ما بگو   یی ها ز ی قرار است چه چ   ن ی کجاست و د   ن ی حوزه دخالت د   ی عن ی 

 
گروق فل گ ه و کم     یعلم ی گورا ،عضگوینیموسگ گه ام   خم  تی م گئو  ررح ولا 1

 حوزق یعضو انجمن کم  اسمم ،ینیموس ه ام   خم

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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قلمرو   یی ها از ی ن  بحث  لذا  کند؟  برآورده  مبنا   ک ی   ن، ی د   ی را  بحث    ی برا   یی بحث 
طب   ی ساز ی اسلام  نم   عتاً ی علوم است.  اسلام   خواهم ی من  متمرکز    ی ساز ی بر  علوم 
 بشوم.  
به   ی ز ی چ   آن  پا   ک ی عنوان  که  برا   ی ساز ی اسلام   ی برا   ی ا ه ی بحث  که    ی کس   ی و 

است که قبل از هر    ن ی ارائه کند مهم است، ا   ی قالب   ا ی   ه ی نظر   باره ن ی در ا   خواهد ی م 
قرار است در آن   ن ی که د  ی ا مشخص باشد. آن دامنه  ن، ی د  ی حوزه قلمرو   د ی با  ی ز ی چ 

وارد شود و نسبتش   ی در چه مسائل   خواهد ی کند، کدام است؟ اسلام م   دا ی حضور پ 
   ست؟ ی با علوم چ 

آ   تواند ی م   ی مفصل   ی ل ی بحث خ   نجا ی ا  م   ا ی مطرح شود.    ت ی ماه   خواهد ی اسلام 
تغ  را  وقت   ر یی علوم  م   ی دهد؟  کار  چه   قا ی دق   ی عن ی   ، ی ساز ی اسلام   د یی گو ی شما 

علوم    ت ی ماه   خواهد ی که اسلام م   م یبحث ندار   ن ی با ا   ی فعلًا کار   د؟ ی بکن   د ی خواه ی م 
حوزه دخالت    نکه ی نه؟ و ا   ا ی   د کن   ر یی تغ   خواهد ی نه؟ موضوع علم م   ا ی بدهد    ر یی را تغ 

   ست؟ ی چ   ن ی د 
 ن ی د   ی قلمرو   ی شناس   مفهوم 

  عتاً ی طب   م، ی داشته باش   ن ی د   ی را در باب قلمرو   ی و مهم   ی که ما بحث فن   ن ی ا   ی برا 
مفهوم قلمرو،    م، ی که ما به کار برد   ی م ی مفاه   ن ی که در ا   م ی بحث کن   د ی قبل از آن با 

 چه؟    ی عن ی   ن ی د   ی تبع قلمرو و به   ن ی مفهوم د 
همه    ی که برا   یی ها ز ی از چ   ی ک ی مصباح )ره( را رحمت کند.    الله ت ی مرحوم آ   خدا 

  شان ی بود که ا   ی علم   ی تذکر جد   ک ی ماند،    ادگار ی محشور بودند به    شان ی که با ا   ی افراد 
م  ا   کردند ی در محافل مطرح  آن  بحث   ی کار   ن ی اول   فرمودند ی م   نکه ی و  در    ی ها که 

.  د ی کن   ف ی اصطلاحات را خوب تعر   که باشد    ن ی ا   د، ی ده ی انجام م   ی ل ی و تحل   ی علم 
  ی اوقات ناخواسته، دچار مغالطه اشتراک لفظ   ی نشود، گاه   ف ی اگر اصطلاحات تعر 

  ی اختلاف نظر واقع   د، ی آ ی که به وجود م   یی نظرها اوقات اختلاف   ی . بعض م ی شو ی م 
با    ی گاه   ست؛ ی ن  را  به کار    یی معنا همان اصطلاح  آن مشکل ندارم شما  با  که من 
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اما چون    کنم ی من دارم استفاده م   د، ی که شما با آن مشکل ندار   یی معنا   ن و با آ   د ی بر ی م 
نکرد  توافق  با هم  اصطلاح چ   م ی در حوزه اصطلاحات،  از فلان  منظور    ست، ی که 

 .  شود ی م   جاد ی و دعوا ا   شود ی مسئله حل نم   عتاً ی طب 
وقت   من  که  بودم  شاهد  بارها  خ   ی هم  علم   ی ل ی درباره  مسائل    ی ا مناظره   ، ی از 

بحث را بدون    م ی شد ی که مجبور م   م ی د ی رس ی م   یی به جا   ی گاه   گرفت، ی صورت م 
  م، ی ساخت ی منظورمان را از اصطلاحات مختلف روشن م   ی اما وقت   م، ی رها کن   جه ی نت 

 .  م یندار   ی که اصلًا با هم اختلاف نظر   م ی شد ی متوجه م 
معنا، به   ک ی را به   ن ی د   تواند ی م  ی چه؟ هر کس   ی عن ی   ن ی د   ی چه؟ قلمرو  ی عن ی  ن ی د 

را بر   ف ی معنا کند. مگر دست من و شماست که تعر  خواهد ی که دلش م  ی هر شکل 
از مقوله تصور    ف ی بردار است؟ تعر مگر استدلال   ف ی اصلًا تعر   م؟ ی کن   ل ی تحم   ی کس 

  د ی خواه ی م   ی . شما وقت د ی ر ی گ ب   د ی توان ی م   یی است. شما هر اصطلاح را به هر معنا 
از    د ی . با ست ی چ   ن ی که منظور من از د   د یی و بگو   د ی را مطرح کن   ن ی د   ی بحث قلمرو 

 .  د ی است بحث کن   ن ی شما از د   ی آنچه تلق   ی قلمرو 
کس   اگر  م   ی هر طور   ی هر  د   ف ی تعر   خواهد، ی که دلش  رو   گر ی بکند    ی سنگ 
  د ی قرآن با   ی قرآن است، پس درباره قلمرو   ن، ی من از د   ف ی . تعر شود ی بند نم سنگ 

  ی معن   م، ی ر ی بگ   Knowledge، را معادل با  Religion  ی عن ی   ن ی اگر د   ا ی   م ی بحث کن 
است که   ی ز ی چ  ر ه   ن، ی د   ی قلمرو   ست؟ ی چ   ن ی د  ی گاه  قلمرو آن  شود، ی علم م  ن، ی د 

مسئه مبتلا    ن ی افراد به ا   ی چون بعض   کنم؛ ی دار مطرح م مثال را جهت   ن ی علم باشد. ا 
اوقات انسان تعجب    ی و گاه   زنند ی م   ی بحث، حرف خاص   ن ی که در ا   ی هستند. کسان 

  دقت لازم را ندارند.   ف، ی که در مقام تعر   گردد ی برم   ن ی امر به ا   ن ی و ا   کند ی م 
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 ن ی د   ی فهم قلمرو   ی ن ی د روش برون 

 علامه    ی نظام فکر 
ن استدلال   ف، ی تعر   اگر  با   ست؛ ی بردار  اگر بخواه   د ی چه  بحث    ی ا شه یر   م ی کرد؟ 

  الله ت ی مرحوم آ   م؟ ی را مطرح کرد   ن ی د   ی اصلًا چه شد که بحث قلمرو   م ی ن ی بب   د ی با   م ی کن 
وقت  )ره(،  قلمرو   خواستند ی م   ی مصباح  در    ن ی د   ی بحث  کنند،  نظام    ک ی را مطرح 

اصلًا ما بحث را با بحث    ی عن ی آقا است.  سبک حاج  از ی امت   ن ی مطرح کردند. ا  ی فکر 
بعد از    ، ی نظام فکر   ک ی در    ست؟ ی چ   ه ی قض   د ی دان ی . م م ی کن ی شروع نم   ن ی د   ی قلمرو 

که مبدأ عالم است، همه عالم، فعل    یی حل شد؛ خدا   ی مباحث خداشناس   نکه ی ا 
  ی ها است و ضرورتاً نظام احسن است؛ وارد بحث   مانه ی نظام، حک   ن ی خداست و ا 

 .  م ی شو ی م   ی شناس انسان 
با   ی ک ی   م یی گو ی م  که  خدا  افعال  آفر   مانه ی حک   د ی از  است.    نش ی باشد،  انسان 

که    ی نفس مجرد  ی عن ی چه؟ انسان،    ی عن ی باشد. انسان    مانه ی حک   د ی انسان با   نش ی آفر 
  ن ی است. هدف ا   ی تعقل است و نفسش پس از مرگ باق   ی است، دارا   ار ی اخت   ی دارا 

  ی که برا   یی ها ی ژگ ی آن و   به است. با توجه   ی قرب اله  د یی گو ی مثلًا م   ست؟ ی انسان چ 
است.    ی او، قرب اله   یی کمال غا   ی عن ی آن نفس مجرد، هدف او   ی برا  م، ی انسان گفت 

کمال   ن ی شتر ی کسب ب   ی عن ی  ی قرب اله   ، ی فلسف  ی معنا  ک ی چه؟ در  ی عن ی   ی قرب اله 
  ت ی سر ابد . مسئله بر  م ی مواجه هست   ت ی نها ی است که ما با ب   ن ی . مسئله ا ت ی نها ی تا ب 

 است.    ن ی ا   نش، ی پس هدف آفر   ، ی ابد   ات ی است. ح 
به   م ی خواه ی م  ی ار ی و با افعال اخت  م ی چون مختار هست   م، ی آمد   ا ی دن  ن ی ما به ا  ی عن ی 

  یی است. کمال نها   ی ار ی . پس محور حرکت انسان، افعال اخت م ی برس   ی آن قرب اله 
  ی ز ی شدم. چه چ   ده ی چون مختار آفر   د؛ ی ا ی ب   ی ار ی آنچه که از افعال اخت   ست؟ ی انسان چ 

  جه ی که نت  ی من باشد؛ آن کمال  ار ی خت که از سر ا  ی ز ی کمال هم سنخ من است؟ آن چ 
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باشد؟    تواند ی م   ی ز ی چه چ   ت ی در نها   ، ی ار ی فعل اخت   جه ی من باشد. نت   ی ار ی فعل اخت 
 .  ی سعادت ابد   ی عن ی باشد،    تواند ی م   ت ی نها ی کسب کمال تا ب 

ابد   مفهوم  ا   ، ی سعادت  م   نجا ی در  م   شود ی متولد  شکل  خداشناس رد ی گ ی و    ، ی . 
  ی عن ی باشد و   م ی حک   د ی است، پس فعلش که انسان است، با  م ی خدا حک   نکه ی ا  ی عن ی 

انسان، کسب کمال تا    ن ی کمال ممکن را دارا باشد و هدف ا  ن ی شتر ی ب   د ی که با  ی ز ی چ 
 . م ی هدف را شناخت   نجا ی ا   تا   ، ی شناس و انسان   ی خداشناس   ب ی است. پس از ترک   ت ی نها ی ب 

 ن ی تولد د   ۀ مرحل 
  شود، ی کمال مطرح م  ن ی شتر ی و کسب ب  ی عنوان قرب اله بحث هدف به  ی وقت  تا 

که تا الان من از    د ی. توجه دار رد ی گ ی شکل م   نجا ی خود در ا خودبه   ی از ی مسئله و ن   ک ی 
مسئله    ن ی خود ا خودبه   د، ی در نظر گرفت   ت ی هدف را ابد   ی استفاده نکردم. وقت   ن ی کلمه د 

  یی انسان به آن کمال نها   دن ی راه رس   رسم؟ ب   ت ی که من چطور به آن ابد   شود ی مطرح م 
است که من    ن ی است. مسئله بر سر ا   از ی ن   ک ی مسئله بر سر    ست؟ ی چ   ی و سعادت ابد 

آ  برسم.  آن  به  کس   ا ی چطور  که  دارد  کند؟    ن ی ا   ی اشکال  مطرح  را  چه    ی عن ی سؤال 
داشته باشم که موجب بشود که بفهمم فعل    د ی با   ی ار ی ناظر به افعال اخت   یی ها معرفت 

مطلوب را انجام بدهم و آن    ی ار ی آن فعل اخت   ا، ی تا در دن   ست ی مطلوب چ   ی ار ی اخت 
 مطلوب من را به آن هدف برساند.    ی ار ی فعل اخت 
مطلوب که من    ی ار ی آن فعل اخت   د ی هستم که به من بگو   ی به راه   ازمند ی من ن   پس 

. شما  م ی گذاشت   ن ی راه را د   ن ی است؟ اسم ا   ی ز ی چه چ   رساند، ی م   ی را به سعادت ابد 
وضع    ش ی برا   د ی خواه ی که م   ی ا پمپام. هر کلمه   د ی بگذار   د، یبگذار   کس ی اسمش را ا 

  ر ی ما در س   ی عن ی چه شد؟    د ی د ی . د م ی بشو   ی لفظ   ی ها بحث   ر ی درگ   خواهم ی . نم د ی کن 
  ی ار ی که هدف با فعل اخت   م ی د ی و فهم   م ی هدف را شناخت   ی خودمان، وقت   ی نظام فکر 
  ، ی ار ی اخت   ی ها که کدام فعل   شود ی مسئله مطرح م   ن ی خود ا خودبه   شود، ی حاصل م 

  ی ز ی چه چ   م؟ ی بکن   د ی کار نبا و چه   م ی بکن   د ی کار با چه   رساند؟ ی م   ی ما را به سعادت ابد 
تا به آن سعادت    م ی بد است که انجام بده   ی ز ی و چه چ   م ی بده  نجام خوب است که ا 
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آن هم در خارج اسلام    ی و مصداق واقع   م یگذار ی م   ن ی را د   ن ی اسم ا   م؟ ی برس   ی ابد 
 است.  

  م، ی کن ی صحبت م   ن ی د   ی در باب قلمرو   ی ما وقت   ی عن ی .  شود ی م   ن ی د   ف ی تعر   ن، ی ا 
ا  راه   ن ی مسئله  آن  که  برا   ی است  که  ابد   دن ی رس   ی را  دارد،    ی به سعادت  ضرورت 

انسان ضرورت    ی تحقق سعادت ابد   ی که برا   ی آن راه   شود ی م   ن ی . پس د م ی بشناس 
را   ن ی د  ی قلمرو   حث ب  ه، ی قض   ن ی از ا   خواهد ی مصباح )ره( م  الله ت ی است. حضرت آ 

ندارد.    ت ی ما موضوع   ی برا   ن، ی شد. در واقع کلمه د   ن ی د   ف ی تعر   ن ی بکشد؟! ا   رون ی ب 
  از ی و آن ن   م ی د ی رس   ی از ی ن   ک ی به    ، ی در آن نظام فکر   م، ی گو ی چهارم، م   ا ی بار سوم    ی برا 

منظور    ن، ی د   ند ی گو ی م   ی . ارتکازا هم الان وقت م ی گذاشت   ن ی به راه است. اسم آن را د 
 است.    ن ی برسم؟ مسئله ما ا   ی است که من چطور به سعادت ابد   ن ی ا 

 قلمرو   ی معنا 
د   ن ی د   ، ی کس   اگر  شکل  به  تعر   ف ی تعر   ی گر ی را  جلو   ف ی کرد،  را    ش ی کند. 

ما به    ، ی نظام فکر   ن ی کند. فعلًا در ا   ن یی تع   د ی را با   ن ی د   ی . آن وقت قلمرو م ی ر ی گ ی نم 
  ی که مصداق خارج   م ی کن ی و اثبات هم م  م ی گذاشت   ن ی که اسمش را د   م ی د ی رس  ی از ی ن 

ما به    ی ن ی فلسفه د   ا ی   د ی د چه؟ قلمرو در بحث کلام ج   ی عن ی آن اسلام است. قلمرو  
ان    ن ی ا    ست؟ ی چ   ن« ی الد   ی عل   جب ی »ما    ست؟ ی چ   قول« ی معناست، »ما من شأنه 

ان    ن ی الد   ی عل   جب ی »ما    ست؟ ی چ   قول« ی ان    ن ی »ما من شأن د   ی عن ی   ن، ی د   ی قلمرو 
را    یی ها ز ی است که چه چ   ن ی ا   م، ی که الان گفت   یی به معنا   ن، ی شأن د   ست؟ ی چ   قول« ی 

به آن وارد شود، کجاست؟    د ی با   ن ی که د   ی ا گستره   ی عن ی قلمرو    د؟ ی لازم است به ما بگو 
با   ن ی د   ی پس قلمرو  م، ی معنا گرفت   ن ی است؟ اگر قلمرو را به ا   ن ی رسالت د   ی ز ی چه چ 

  ی است که ما قلمرو  ن ی به د   از ی روشن شد. به علت ن  م، ی ارائه کرد  ن ی که از د   ی ف ی تعر 
بحث را    ی ن ی د . با روش برون م ی کن ی را کشف م   ن ی د   ف ی گستره دخالت و وظا   ن، ی د 

 مطرح کردم. 
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 ی عرف   مثال 
متخصص    ک ی که ما به دنبال    زنند ی بزنم. در عرف، فراخوان م   ی مثال عرف   ک ی   من 

و    کنند ی نام م عده ثبت   ک ی و    دهند ی . فراخوان م م ی کار در شرکت هست   ی برا   ی ت ی آ 
م  م   رند ی گ ی آزمون  م   یی آقا   ک ی و    رند ی گ ی و مصاحبه  ا رند ی پذ ی را  رئ   ن ی .  از    س ی آقا، 
شرکت به   س ی انجام بدهم؟ رئ  د ی با  ی ر که من چه کا  کند ی شرکت سوال م   ا ی سازمان  

معقول    ا ی . آ م ی تو را جذب کرد   ن ی هم   ی . برا م ی خواست ی م   س ی نو ما برنامه   د ی گو ی او م 
! من فکر کردم  زم ی بر   ی چا   د ی اما من فکر کردم که با   د ی بگو   س ی نو برنامه   ن ی است که ا 

  از ی ن   جه نگهبان خواسته بودند. و   ا ی   ی کنم! مگر آبدارچ   ن ی تأم   د ی جا را با   ن ی ا   ت ی که امن 
انجام بدهد.    ی س ی نو و برنامه   د ی ا ی که ب   ن ی چه بوده است؟ ا   ی ت ی متخصص آ   شرکت به 

که واجب است انجام بدهد و در قبالش قرار    ی ز ی آن چ   ست؟ ی او چ   ت ی فعال   ی قلمرو 
   رد؟ ی است حقوق بگ 

راه سعادت    ن یی به نام تع   م ی را شناخت   ی از ی ما ن  د؟ ی چه خواست   ی را برا   ن ی شما د   آقا 
ا   ن ی د   ی انسان، قلمرو  ابد   ی ز ی هر چ   ست؟ ی معنا چ   ن ی به    ی که در تحقق سعادت 
  ی راه سعادت انسان، هر معرفت   ی به معنا   ن ی د   ی است. پس قلمرو   از ی انسان، به آن ن 

برا  که  ابد   ی است  سعادت  ن   ی تحقق  آن  به  ن   از ی انسان،  قرار  ما    ست ی است.  به 
  ن، ی ما به د  از ی ن  نش ی دارد؟ مگر در آن هدف آفر  ی بدهد؟ چه ربط  اد ی  ی ساز لنگ ل ی م 

به    ست ی دارد؟ قرار ن   ی بدهد؟ چه ربط   اد ی   ی به ما نجار   ست ی بود؟ قرار ن   ی ز ی چ   ن ی چن 
  د؟ ی را بگو   ک ی ز ی به ما بحث ف   ست ی دارد؟ قرار ن   ی بدهد؟ چه ربط   اد ی   ی ما کشاورز 

   م؟ ی خواست ی م   ن ی ا   ی را را ب   ن ی مگر د 
  خواهد ی نم   ی ساز ی بدهد؟ صندل   اد ی   ی م ی و ش   ست یبه ما ز   خواهد ی نم   ن ی د   ی عن ی 

  د ی د ی دارد؟ د   ی بدهد؟ چه ربط   اد ی به ما    خواهد ی شکلات را نم   د ی بدهد؟  نحوه تول   اد ی 
 است.    ی فن   ی ل ی چه شد؟ بحث خ 

است، قلمرو آن هم، همان است.    ی راه سعادت ابد   ن، ی شما از د   ی تلق   ی وقت   ی عن ی 
  د ی نفر بگو   ک ی است. حالا اگر    ن ی به د   از ی سکه وجه ن   ی آن رو   ن، ی د   ی در واقع، قلمرو 
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را به    ن ی کند، شما که د   ن ی انسان را تأم   از ی است که ن   ی ز ی هر آن چ   ن، ی من از د   ف ی تعر 
است   ی ز ی هر آن چ   ست؟ ی علم چ   گستره   ست؟ ی علم چ   ی ! قلمرو ی علم گرفت   ی معنا 

. شما  رد ی گ ی که کشف واقع باشد، در گستره علم قرار م  ی ز ی که علم باشد. هر آن چ 
 .  شود ی همان م   ن، ی د   ی قلمرو   د، ی علم گرفت   ی را به معنا   ن ی که د 

 عمل علامه و طرح بحث جهات علوم   ابتکار 
آ   ی ل ی تفص   با  ا   الله ت ی که مرحوم  ا   نجا ی مصباح )ره( در    ک ی در    شان ی ارائه دادند 

تصور  در همه علوم، دو جنبه را قابل   ، ی مبنا و نظام فکر   ن ی به ا ابتکار عمل، با توجه 
و    ی دستور  ا ی علوم  ی هم جهات هنجار  ی ک ی علوم و   ی ف ی جهات توص  ک، ی . داند ی م 

 .  ی ز ی تجو 
را    ن ی . ا گردد ی برم   ی خارج   ی ها ده ی پد   ان ی علوم به کشف روابط م   ی ف ی توص   ابعاد 
ماده در کنار آن ماده   ن ی است. اگر ا   O₂H ی . آب مساو ند ی گو ی علوم م   ی ف ی بعد توص 

. در  دهد ی نور م   د ی . خورش د ی آ ی نوع به وجود م   ن ی دو ماده، ا   ن ی ا   ب ی از ترک   رد، ی قرار بگ 
اس   ن ی ا   د ی نور خورش   ط، ی شرا   ن ی ا  ا ت گونه  قوان   ن ی .  را    ک، ی ز ی ف   ن ی است که اسمش 

  کنند؟ ی کار م چه   ، ی مهندس   ی ها . در رشته ی گذار ی م   ست یز   ن ی و قوان   ی م ی ش   ن ی قوان 
 .  شود ی علوم م   ی ف ی بعد توص   ن ی . ا کنند ی را کشف م   ی خارج   ی ها ده ی پد   ان ی روابط م 
تصور است.  هم قابل   ی ز ی و تجو   ی دستور   ، ی در همه علوم، ابعاد هنجار   البته 

 مرحوم علامه مصباح )ره( بود.    ژه یکار خاص و ابتکار عمل و   ک ی   ن، ی ا 
ا   ن ی ا   د ی نبا   ست؟ ی علوم چ   ی هنجار   ابعاد  را کرد. حرام است که  کار را    ن ی کار 

. بد  ی کار را انجام بده   ن ی . خوب است که ا ی . واجب است که آن کار را بکن ی بکن 
  ی ف ی بعد توص   ک ی آب    ی آب، مهندس   ه ی قض   ن ی . در هم ی است که آن کار را انجام بده 

. آب،  گر ی است د  ن ی هم   ت، که اصطلاح اس   ی ز ی آب، آن چ  ی دارد. اصلًا در مهندس 
  د ی نبا   ، ی آب را بخور   ی باشد. اگر بخواه   ی غصب   د ی است. آب نبا   H₂Oبا    ی مساو 

نبا  با د ی اسراف کن   د ی نجس باشد. در مصرف آب،  در راه حلال، آب را به کار    د ی . 
 است.    ی شناس در واقع آب   ی ز ی تجو   ا ی   ی هنجار   ، ی ابعاد دستور   ن ی . ا ی ر ی بگ 
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  ی ز ی چ   ک ی . اگر  م یدار   ی ابعاد هنجار   ی انسان و چه در علوم   ی ع ی در علوم طب   چه 
طب  علوم  ابد   ی هنجار   ، ی انسان علوم   ا ی   ی ع ی در  به سعادت  ا   ی ناظر    ن ی د   ن، ی باشد، 

ا  و الان    م ی که اتخاذ کرد   یی است. بر اساس همان مبنا   ن ی د   ی در قلمرو   ن ی است. 
که در بحث هدف    م ی اول هم گفت   ن باشد، ما از هما   ادتان ی . چرا؟ اگر  م ی خدمتتان گفت 

  م ی خواه ی خودمان م   ار ی که با اخت   م ی ما فاعل مختار هست   ، ی مبان   ب ی در ترک   نش، ی آفر 
چه   ی عن ی کار کنم؟ چه بود؟ من چه  ن ی به د  از ی . اصلًا علت ن م ی برس  ی به سعادت ابد 

آنجا بود که مقوله    گردد، ی که به فعل من برم   ی ز ی را انجام بدهم؟ چ   ی ار ی فعل اخت 
  ن ی که د   ست ی دارد؟ قرار ن   ن ی به د   ی علوم چه ربط   ی ف ی شد؛ اما ابعاد توص   طرح م   ن ی د 

 .  د ی آ ی اتمسفر باشد، آب در صد درجه به جوش م   ک ی اگر فشار هوا    د ی بگو 
را وارد    ها ز ی چ   ن ی اگر ا   د؟ ی کرد ی را مطرح م   زها ی چ   ن ی ا   ن، ی به د   از ی شما در ن   مگر 

را به   ن ی . د د ی علم گرفت  ی را به معنا  ن ی است که شما از اول د   ی معن  ن ی به ا  د، ی بکن   ن ی د 
معنا د ی گرفت   Science  ا ی   Knowledge  ی معنا  به  اگر  گرفت   ی .  همه    د، ی علم 

 .  م ی کن ی م   ی . بحث لفظ شوند ی م   ن ی د   ی ها، قلمرو معرفت 
تفص   ن، ی بنابرا  آن  آ   ی ل ی در  مرحوم  م   الله ت ی که  ارائه  )ره(    دهند، ی مصباح 

وقت   ند ی فرما ی م  د   ی ما  م   ن ی از  آن:    م، ی زن ی حرف  هنجار 1قلمرو  امور  به    ی .  ناظر 
ابد  توص 2است؛    ی سعادت  امور  برا   ی ف ی .  که  آن هنجار جهت   ی است  به  ها  دادن 

 ضرورت دارد.  
 بودن علوم   ی ف ی درباره توص   شتر ی ب   ح ی توض 

اگر    ی ادآور ی را    د ی ق   ن ی ا   گر، ی د   بار ک ی  توص   ک ی کنم.  امر    ک ی باشد،    ی ف ی امر 
باشد، کشف واقع باشد که باور و معرفت نسبت به آن، در تحقق سعادت    ی خارج 

مثل چه؟ خدا وجود    شود، ی م   ی ن ی دارد، آن هم معرفت د   ی ضرور   ی گذار ر ی تأث   ی ابد 
است. هدف انسان    ف ی وص است. معاد وجود دارد، ت   ف ی دارد. خدا وجود دارد، توص 

پ   ی عن ی ضرورت دارد؛    امبر، ی است. وجود پ   ف ی است، توص   ن ی ا    امبر ی ضرورتاً خدا 
پ   ف ی توص   فرستد، ی م  ا   امبر ی است.  است.  توص   ن ی معصوم  نه    ف ی هم  اما  است؛ 
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ا   ی ف ی توص  توص H₂O   نکه ی مثل  بلکه  است!  ا   ی ف ی آب  اگر  که    را   ف ی توص   ن ی است 
ابد   ، ی بردار  م   ات ی سعادت  شم شود ی مختل  اتفاق   ، ی بردار   را   د ی توح   ا .    ی چه 

شما احکام را    ی وجود ندارد. حت   ی ت ی ابد   ؟ ی کفر. کدام سعادت ابد   شود ی م   افتد؟ ی م 
  ن ی را از ا   ها ن ی مثل فقه، حقوق، اخلاق، ا   د، ی کن ی قبول م   ن ی عنوان هنجار د هم که به 

اگر    ی عن ی   د، ی از الله اطاعت کن   د ی با   د، ی برس   ی به قرب اله   د ی خواه ی جهت است که م 
 .  ی بخوان   د ی نماز صبح، دو رکعت است و بخوان، با   گفت 

  ی از چه کس   ت ی احکام را به تبع   ن ی نباشد، ا  د ی باور به الله نباشد، باور به توح   اگر 
احکام    ن ی اگر چند خدا باشد، چرا به ا   ا ی نباشد،    یی اگر خدا   د؟ ی انجام بده   د ی خواه ی م 

دهم عمل کن؛ لذا باور    ی دوم عمل کن. به احکام خدا   ی به احکام خدا   د؟ ی عمل کن 
توح  آ   سعادت در    ی ضرور   ی رگذار ی تأث   د، ی به  مرحوم  )ره(    الله ت ی دارد.  مصباح 

 است.    ن ی د   ی در قلمرو   فات ی توص   ل ی قب   ن ی ا   ند ی فرما ی م 

 ی اجمال   ی بند جمع 
ا   پس  هنجار   نجا ی تا  توص   ی ابعاد  و  برا   ی فات ی علوم  ابد   ی که    ، ی تحقق سعادت 

به    ی ها و سعادت ابد هنجار   د، ی را بردار   ف ی که اگر آن توص   ی ا گونه ضرورت دارد؛ )به 
م  وظ شود ی اختلال دچار  م   ن ی د   فه ی (  نبود  قرار  آموزش    ی ساز لنگ ل ی است.  را هم 

  ی دارد؟ مگر خوردن غذا   ی چه ربط   ن ی د آموزش بدهد، به    ه ی بدهد، قرار نبود به ما تغذ 
در   مراتب قربت    ا ی آ   مه، ی ق   ا ی   م یبخور   ی دارد؟ مثلًا قورمه سبز   ت ی موضوع   ، ی خاص 

 دارد؟    ر ی تاث 

 بودن علوم   ی ن ی د   ار ی مع 
  ی سبز است. قورمه   ق ی دق   ی ل ی است. بحث خ   ی خارج   ی ف ی در مورد امور توص   ن ی ا 

  دا ی پ   گر ی د   ی غذا   ک ی نفر    ک ی ندارد. حالا    ت ی موضوع   ی سعادت ابد   ی خوردن برا 
است. اگر بدن سالم نباشد، شما به بدن ظلم    ی ن ی سالم باشد، د   د ی که بدن با   ن ی کرد. ا 
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  د ی بخورم؟ خودت با  یی ذا هنجار ناظر به سعادت است. اما چه غ   ک ی . ظلم ی کرد 
   ؟ ی بخور   د ی با   یی که چه غذا   ی کشف کن 

فلان غذا،    ی گفت   ی ضرورت دارد. وقت   ن ی ا   ی عن ی   ، ی ن ی د   یی بگو   ی خواه ی م   ی وقت 
ضرورت دارد؛ چه مستحب باشد و چه واجب    ن ی ا   نکه ی ا   ی عن ی است،    ی ن ی خوردنش د 

باشد که واقعاً    یی غذا   ک ی ممکن است    ، ی مرتبه از قرب اله   ن ی تحقق ا   ی باشد. برا 
  یی غذا   ک ی که    م ی کرد   هار استظ   ه ی تغذ   ات ی خوردنش ضرورت داشته باشد، اگر از روا 

استحباب و کراهت. آن چ  اربعه است؛ وجوب، حرمت،    ی ن ی د   ز ی مشمول احکام 
 است.    ان ی که مولا در مقام ب   م ی که کشف کن   ی است، به شرط 

خوردن در شب کراهت دارد و  آب    ستاده ی ا   ند ی فرما ی فقها م   نکه ی مثال ا   عنوان به 
را مستند به    ن ی فقها و بزرگان ا   نکه ی نشسته استحباب دارد و در روز بالعکسش و ا 

ما استظهار    ی احکام اربعه هستند. برا   ن ی ا   ان ی در مقام ب   ات ی روا   ن ی کردند که ا   ی ات ی روا 
است؛   رگذار ی است که تأث   ی ف ی ست، بلکه توص ی صرف ن  ف ی توص   ک ی   ن ی که ا   شود ی م 

که استظهار    ی به شرط   م؛ یی گو ی م   ی ن ی د   ن ی . به ا م ی کن ی هرچند که وجه دلالتش را نم 
مسئله،    ن ی از ا   ر ی است. اما غ   ی امر ناظر به سعادت ابد   ک ی   ان ی که مولا در مقام ب   م ی کن 

 دارد؟    ی چه وجه 

 ( السلام هم ی شئون ائمه )عل   ان ی م   ک ی تفک   لزوم 
تفک   دو  هم  از  را  چ م ی کن   ک ی حرف  اگر  صادق    ی ز ی .  امام  از  طب  باب  در 
؟ از جهت صرف  است   ی ن ی د   ا ی باشد، آ   ده ی به ما رس   ح ی ( به سند صح ه ی عل الله )سلام 

بودن،   امام صادق )سلام ر ی خ طب  اگر  ا ه ی عل الله .  به  فرموده،  جهت است که    ن ی ( 
اگر کشف   م، ی کن ی م   اده و استف  م یگذار ی چشم م  ی حضرت خواسته تفضل کند. رو 

اما    م؛ ی کن ی خوب است، استفاده م   ، ی ن ی چن ن ی ا   ی مار ی هر نوع ب   ی دارو برا   ن ی که ا   م ی کن 
خواسته   ع، ی است که بماهو امام تشر  ن ی ( ا ه ی عل الله که شأن امام صادق )سلام  ن ی نه ا 

 .  د ی به ما طب را بگو 



 73  )ره(  یزدیاز منظر علامه مصباح   یند یقلمرو

تفضل خواسته است در    ن ی هم داشته باشد و با ا   ی شأن عاد   تواند ی امام م   ی عن ی 
  ن ی ا   زنم، ی معمولًا م   نجا ی که بنده ا   ی ثواب هم ببرد. مثال   ست، ی ن   اش فه ی که وظ   ی ز ی چ 

  ح ی آمده است، توض   ی ع ی علوم طب   ی ها که در حوزه   ی ات ی است. عملًا دارم مجموعه روا 
 .  دهم ی م 

بنده    ک ی که    ند ی ب ی است. ناگهان م   ی در جاده در حال رانندگ   ی روحان   ک ی   مثلاً 
  آمده ش ی پ   ی که مشکل   فهمد ی را بالا زده است. م   ن ی کنار جاده کاپوت ماش   ، یی خدا 

لباس    ن ی و با هم   کشد ی را کنار م   ن ی شده است. ماش   ر ی است. با زن و بچه در آنجا اس 
  ن ی ماش   د ی گو ی است؟ آن طرف م   آمده ش ی پ   ی که مشکل   د ی گو ی و م   رود ی او م   ش ی پ 

کمک کنم؟ آن    د ی ده ی اجازه م   د، ی گو ی م   ی . روحان شود ی خاموش شده و روشن نم 
  شود ی کردن، بالاخره موفق م تلاش   قه ی بعد از چند دق   ی : بله. روحام د ی گو ی طرف م 

 .  شود ی روشن م   ن ی و ماش 
کنم که هر   ی تلفنت را بده تا استور  بدهد. شماره  رت ی آقا خدا خ   د ی گو ی م  طرف 

مکان   ی کس  به شما   دا ی پ   ی ک ی مشکل  بزند. روحان حاج   ی کرد،  زنگ    د ی گو ی م   ی آقا 
کار را    ن ی ا   ب ی اصلًا با علم غ   ا ی کار را بلدم    ن ی اما ا   ست ی ن   ن ی ماش   ر ی شغل من تعم 

 باشد؟    ن ی دارد که من، شأنم ا   ی ربط کردم. خواستم تفضل کنم و ثوابش را ببرم. چه  
باشد؟    ن ی دارد که شأن من ا   ی نه؟ چه ربط   ا ی   د ی بکن   ک ی تفک   د ی توان ی ذهنتان م   در 

کردن است.    یی آقا کارش حاج   ست؟ ی کارش چ   کند، ی نگاه م   ی آقا را کس حاج   ی وقت 
  ی کار   د ی . با دهد ی م   اد ی . اسلام را به مردم  دهد ی م   اد ی را به مردم    ن ی د   کند؟ ی کار م چه 

 .  دهد است انجام ب   یی آقا که متناسب با حاج 
  ی کشاورز   ن ی دارد زم   ی نفر   ک ی   ند ی ب ی و م   شود ی ( رد م ه ی عل الله معصوم )سلام   امام 

م   ا ی خودش   آب  را  خودش  م دهد ی باغ  حضرت  دادن    د ی فرما ی .  آب  طرز  چه  که 
آب بدهم؟ امام به   ی چه زمان   د ی گو ی کشارز م  ؟ ی ده ی آب م  ی است؟ چرا الان دار 

  ی عن ی بدهد،    اد ی   ی ما کشاورز   به   د ی شد که با   ن ی شأن امام ا   ا ی . آ دهد ی م   اد ی کشاورز  
کشاورز   د ی با   ن ی د  ما  معصوم    اد ی   ی به  امام  است.  فرموده  تفضل  امام  نه،  بدهد؟ 
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  ی و دامپرور   ی ساز لنگ ل ی قلمرو؛ لذا م   ند ی گو ی را که نم   ن ی ثوابش را ببرد. ا   خواهد ی م 
  ی ساز کروفون ی و م   ی ساز ی و صندل  ز ی و م   ی ساز ن ی و ماش  ی و جوپرور  ی پرور و گندم 
 دارد؟    ی چه ربط   ن ی به د   ست، یو ز   ی م ی و ش   ک ی ز ی و ف   ی ا هسته   ی و انرژ 

  رد، ی با علم بگ   ی را مساو   ن ی د   ی که اگر کس   کنم ی م   د ی بار چندم تأک   ی هم برا   باز 
است    ی ز ی آن چ   ن ی اما به نظر علامه مصباح )ره( د   ز، ی همه چ   شود ی م   ن ی د   ی قلمرو 
برا  ابد   ی که  سعادت  ا   ی ضرور   ی تحقق  عمل   ن ی است.  مرحوم    ی ابتکار  که  است 

ا   الله ت ی آ  و ابعاد علوم در بحث    ات ی ث ی ح   ک ی تفک   ن ی مصباح )ره( انجام دادند و با 
با روش برون    ن ی و محکم داشته باشد. ا   ق ی حرف دق   تواند ی انسان م   ن، ی د   ی قلمرو 

 بود.   ی ن ی د 
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 ن ی د   ی فهم قلمرو   ی برا   ی ن ی د روش درون 
توانیم قلمروی دین را تعیین  بحث این است که آیا با روش درون دینی هم می 

شود با مراجعه به آیات و روایات یا با مراجعه به نصوص دینی،  کنیم؟ یعنی آیا می 
دینی دو  قلمروی دین را تعیین کنیم؟ چنین چیزی ممکن است یا نه؟ روش درون  

 شیوه دارد. 

 شیوۀ اول 
دینی به این معناست که من ببینم در قرآن و سنت در مورد چه  گاهی روش درون 

هایی  هایی بحث شده است، یعنی ببینیم چه آیاتی داریم، روایات ما به چه چیز چیز 
، این است. این روش اشکال یک اشکال دارد  1پرداختند و بعد بگوییم قلمروی دین 

فرض این روش این است که من قلمروی دین را هر آن چیزی  وان این است که پیش 
که سؤال من این است که دین دقیقاً  ام که در قرآن و سنت آمده است، درحالی گرفته 

گویی هر آنچه که در روایت آمده است؟ مگر هر چه در روایت آمده  چیست؟ تو می 
 است، دین است؟ به نظر، این روش مصادره به مطلوب است.  

ای در قرآن  یعنی ممکن است طبق این حرف، چیزی در قرآن آمده باشد، یک آیه 
باشد و دین نباشد؟ بله و خیر. بله، ممکن است چیزی در قرآن آمده باشد و به آن  

 دین نگوییم. این یعنی چه؟  

 رفع یک سوء تفاهم  
باره باید  گاهی اوقات از فرمایشات علامه مصباح )ره( بدفهمی دارند؛ در این 

توضیح بدهم. چیزی که در قرآن کریم آمده است، قطعاً دین است؛ اما نه اینکه از  
هر حیثیتی دین باشد. گاهی در قرآن، ناظر به علوم طبیعی، مطلبی بیان شده است؛  

خواهد قدرت  نه از باب کشف آن واقع بخواهد که دینی تلقی بشود. آنجا خدا می 
 

ب ی   بل  تریب الله  صمممبیر ( را  ا ک  ب یا  ا عل  و  ی کیب  بی.یدا عی  توانید  بیحث آیتشممممی    1

 ب.د، همیب ب یا  ا عل  و  ی کیب استاتفصیل  یین   سیزی ی قومریی کیب  ا  ل حث اسلا  
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خودش را به رخ بکشد و توحید افعالی را در انسان تقویت کند؛ تقویت ایمان، توجه  
ها فعل او است. آن جهتش دینی  به معاد، بی همتا بودن خداوند و اینکه همه این 

یعنی اگر قرآن، کیفیت    است و من خودم گفتم که باور به توحید افعالی، دین است. 
خلقت آسمان و زمین را بیان کرده است؛ به این دلیل نیست که دغدغه قرآن بماهو  
قرآن این است که به شما یاد بدهد که آسمان و زمین در شش روز خلق شده و اگر  

 رفته باشد.    شما فکر کردید در هفت روز خلق شده است، مراتب قربتان از دست 
پس این، یک  1»ایام   ستة   فی   الارض   و   السماوات   خلق «  : چون قرآن فرموده است 

به این معنا   نیست که از جهت کشف واقع در شش روز  گزاره درست است؛ اما 
باشد. خلقت آسمان و زمین را    آفریده شده باشند و این جهت، یک جهت دینی 

کند تا بگوید کار دست من است! بله، این جهت، دینی است؛ لذا معنا  مطرح می 
ندارد که چیزی بین الدفتین باشد. چیزی در قرآن کریم باشد؛ اما دین نباشد؛ اما از  
کدام جهت و به کدام حیثیت؟ آیا اینکه خدای متعال در قرآن از سایر طبیعیات سخن  

 لله! که واقعاً شأن قرآن، این باشد.  نگفته است، به معنای نقص قرآن است؟ نعوذ با 

 شیوۀ دوم 
دینی این بود که ببینیم قرآن و سنت چه گفته است؟ گفتیم که  یک روش درون 

دانیم که دین چیست، قلمروی دین چیست  این مصادره به مطلوب است. مگر ما می 
فرض گرفتید که هر آن چیزی که در روایات است، دین است. اگر امام  که شما پیش 

خواهی بگویی این معرفت، یک  زده است، شما می  در مورد کشاورزی هم حرف 
 معرفت دینی است؟  

ام و  روش دومی وجود دارد که چند ماه است این حقیر، درگیر این روش شده 
کنم و آن این است که فقط سراغ آیات و روایاتی  ای آماده می دارم درباره آن مقاله 

به  خدا  یعنی  هستند.  دین  قلمروی  بیان  مقام  در  که  دین،  برویم  فیلسوف  عنوان 

 
 .54 اعراف، .1
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گویند  عنوان فیلسوف دین، می بیت به خواهد قلمروی دین را به ما بگوید. اهل  می 
که قلمروی دین چیست؟ آیا اشکالی دارد؟ باید سراغ مجموعه آیات و روایات ناظر  
به فلسفه بعثت انبیاء، فلسفه نزول قرآن کریم و فلسفه امامت برویم. ما کلی آیه و  

 روایت داریم که در مقام بیان فلسفه بعثت انبیاء هستند.  
خواهیم بگوییم که انبیاء به چه  قلمروی دین چیست؟ در بحث قلمروی دین می 

خاطر آمدند؟ قرآن برای چه نازل شد؟ این دیگر مصادره به مطلوب نیست، یعنی  
عنوان موجودی که کمال مطلق است، عالم مطلق است و فعلًا فیلسوف دین  خدا به 

گوید که دین برای این است. من که قرار نیست که کاسه  ماست، خودش به ما می 
 تر از آش بشوم.  داغ 

با   امام خمینی )ره( قم ارائه دادم  من یک کرسی را چند روز پیش در مؤسسه 
الله مصباح )ره( در قلمروی دین بر آیات و روایات.  موضوع انطباق همین دیدگاه آیت 

من چکیده آن کرسی را در چند دقیقه، در حد ذکر فقط چند آیه و روایت خدمتتان  
الله مصباح )ره( در باب قلمروی دین دارند  کنم. دیدگاهی که مرحوم آیت عرض می 

های مادی زندگی ما که  این است که دین برای سعادت ابدی آمده است، نه برای نیاز 
کند. وقتی سراغ آیات  سازی ادامه پیدا می لنگ شود و تا میل از کشاورزی شروع می 

لسفه  و روایاتی از این دست رفتیم؛ یعنی فلسفه بعثت انبیاء و فلسفه نزول قرآن و ف 
هایی را که در قرآن  الله مصباح )ره(، همین فلسفه امامت، دیدیم که اتفاقاً مرحوم آیت 

 اند.  عنوان قلمروی دین برگزیده و روایات آمده است، به 
اینجا آیات و روایات فراوان است. آیات و روایاتی که هدایت مردم را به صراحت  

  بینات   و   للناس   هدی   القرآن   فیه   انزلت   الذی   رمضان   شهر «عنوان فلسفه نزول قرآن  به 

  »هذا گوید هدی است.  کند. قرآن برای چیست؟ می بیان می   1»الفرقان   و   الهدی   من 

  علی   الکتاب   انزل   انما   تقولوا   »ان ،  2ترحمون«   لعلکم   اتقوا   و   فاتبعوه   مبارکا   انزلناه   کتاب 

 
 .185 بقرق، .1
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  الکتاب   علینا  انزل   انا   لو  تقولوا  »او ،  1لغافلین«   دراستهم   عن   کنا   ان  و   قبلنا   من   طائفتین 

گوید قرآن را برای  می   ، 2رحمة«  و   هدی  و  ربکم  من  بینة  جاءکم  فقد   منهم  اهدی  لکنا 
چه فرستادم؟ فردا نکند بیایی و سر و صدا راه بیندازی که برای من، عامل هدایت  

 گوید.  نفرستادی. این دو، سه آیه این مطلب را می 
جالب است    ، 3یؤمنون«   لقوم   رحمة   و   هدی   علم   علی   فصلناه   بکتاب   جئناهم   »لقد 

قرآن   تفصیل  بلکه  قرآن،  نزول  اصل  تنها  نه  شریفه،  آیه  این  هم    »فصلناه« در  را 
گوید از باب هدایت است. یعنی اگر در جایی یک چیزی را تفصیل دادم، آن هم  می 

  الاولی   القرون  اهلکنا   ما  بعد  من  الکتاب  موسی  آتینا   »لقد خاطر هدایت شماست.  به 

این هم مربوط به قضیه حضرت    . 4« یتذکرون   لعلهم   رحمة   و   هدی   و   للناس   بصائر 
 دست آیات فراوان است.    موسی است و از این 

را    147علیه(، خطبه  الله روایت هم داریم. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین )سلام 
لام  »لیخرج«    چرا؟ لام در فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق«  ببینید: » 

»لیخرج عباده من عبادة الاوثان الی عبادته و من طاعة الشیطان الی طاعته بقرآن    تعلیل است، 

فلسفه نزول قرآن چه  قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه و لیقروا به بعدئذ جحدوا«  
و بعث الی الجن و الانس رسله لیکشفوا لهم  « شد؟ فلسفه بعثت چه شد؟ توحید است. 

آخر  الی    »ها و لیضربوا لهم امثالها و لیبصروهم عیوبها و... عن غطائها و لیحذروهم من ضراء 
 که باز هم در همان فضاست.  

فرماید  السلام( به جناب هشام می یا در کافی آمده است که حضرت کاظم )علیه 
رساند. مبعوث  الا در اینجا حصر را می   یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده« که: » 

فاحسنهم استجابه  مگر برای اینکه به معرفت الهی برسند. »   الا لیعقلوا عن الله« نکرد » 
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فضا این است. آیا مذاق شارع در بحث قلمروی دین دستتان    1احسنهم معرفه، اعلمهم« 
 آمد؟  

  »کتاب اند.  بسیاری از آیات، فلسفه نزول قرآن و بعثت را انذار و تبشیر دانسته 

لام تعلیل، چرا    2للمؤمنین«   ذکری   و   به   لتنذر   منه   حرج   صدرک   فی   یکن   فلا   الیک   انزل 
  رجل   علی   ربکم   من   ذکر   جاءکم   ان   عجبتم   »او برای انذار است.    لتنذر به« آوردیم؟ » 

تفصیل  علامه طباطبایی ذیل این آیات به   3. ترحمون«   لعلکم   و   لتتقوا   لینذرکم   منکم 
است.    4ترحمون«   لعلکم   و   لتتقوا   و   »لینذرکم دهند که متعلق ذکر در اینجا  توضیح می 

برای انذار است تا به تقوا برسید، تا به رحمت برسید. باز هم فضا، فضای هنجار  
 است.  

  ارسلناک  »ما کنند: و آیاتی که به نحو حصری، بحث تبشیر و انذار را مطرح می 

خاطر اینکه تو به بهشت بشارت  ما تو را مبعوث نکردیم، مگر به   5نذیرا«   و   مبشرا   الا 
آیه   همین  ذیل  علامه  است؟  این  از  غیر  کنی.  انذار  جهنم  به  نسبت  و  بدهی 

  ذلک   وراء   لک   لیس   و   الانذار   و   التبشیر   الا   رسالتک   فی   لک   نجعل   لم   »ای فرمایند:  می 

فقط تبشیر و انذار رسالت است. ورای این، چیزی در رسالت تو    6شیء«  الامر   من 
می  دارد  قرآن  نمی نیست.  که  من  کنم؛  گوید.  رأی  به  تفسیر  خودم  برای  توانم 

 شود.  مخصوصاً وقتی که فراوانی این آیات و روایات زیاد می 
یا آیاتی که بحث اتمام حجت را مطرح کردند، هم در آیات و هم در روایات  

کنند. فلسفه آمدن  داریم. آیات و روایاتی که بحث حکومت و قضاوت را مطرح می 
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چیست؟   ارزش   1بالقسط«   الناس   »لیقوم نبی  کند،  پیدا  تحقق  عدالت  های  تا 
رضا   امام  مقدس  وجود  از  دیگر  روایت  یک  و  کند  پیدا  تحقق  اجتماعی 

علیه( که حتماً شنیدید، خیلی روایت مفصلی است. حضرت، جایی وارد  الله )سلام 
کاره است و ... . حضرت  کنند که امام چه شوند که در مورد امامت بحث می می 

ان الامامة  کنم: » کند. مفصل است. به بخشی از آن اشاره می می   شروع به سخنرانی 
ضمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدین و عز المؤمنین. ان الامامة اس الاسلام النامی و  
فرعه السامی. بالامام تمام الصلوة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات  

ه و یحرم حرام الله و  و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف. الامام یحل حلال الل 
یدعو الی سبیل ربه بالحکمة و الموعظة الحسنة و الحجة    یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و 

   2البالغة. الامام کالشمس الطالعة للعالم و هی فی الافق بحیث لا تنال ...« 
یابیم که  دهیم، درمی وقتی مجموعه این آیات و روایات را در کنار هم قرار می 

گوید ما دین را آوردیم که شما به سعادت ابدی برسید. در اینجا  شارع مقدس می 
 کنیم.  بحث مفصلی وجود دارد که آن را به وقت دیگری موکول می 

 بررسی آیات توصیفی 
ای که به آن اشاره کردم مبنی بر اینکه در خود قرآن، یک سری  برگردیم به آن نکته 

اند. یعنی خدا در مورد مسائل توصیفی، صحبت  آیاتی هستند که در مورد طبیعیات 
توانید ببینید، درست است که  کرده است. شما صدر و ذیل این قبیل آیات را هم می 

  کند؛ اما این طور که معلوم است، بعد توصیفی خلقت آسمان و زمین توصیف می 
 آن، جهت دینی قرآن نیست.  

می  اشاره  دست  این  از  آیه  به چند    الذی   ربکم   اعبدوا   الناس   ایها   »یا کنم:  من 

شماست.    خلقکم«  خالق  که  را  که  آن  کنید    لعلکم   قبلکم   من   الذین   »و عبادت 
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والسماء  اینکه زمین بخواهد فراش باشد »   فراشا«   الارض   لکم   جعل   »الذی .  1تتقون« 

  ماء«   السماء   من   انزل   و   بنائا   السماء   »و این، توصیف است. زمین، فراش است.  ئا« بنا 
آید، جهت  خواست بگوید که آب از آسمان می خدا از آسمان، آب نازل کرد. آیا می 
خواهند به این آیات طبیعی استناد  هایی که می دینی من است؟ ظاهر این است. آن 

می  است،  کنند،  کرده  صحبت  طبیعیات  مورد  در  خدا  خود  که  بگویند  خواهند 
  الثمرات   من   به   فاخرج   ماء   السماء   من   انزل   »و توصیفی است. قسمت آخرش را ببینید  

  انتم   و   اندادا   لله   تجعلوا   »فلا گوید؟  شود. آخر چه می آب باعث ثمره و میوه می   رزقا« 

  تجعلوا   »لا دغدغه چیست؟ خدا چرا این توصیفات طبیعی را بیان کرد؟    تعلمون« 

 ها هم کار من است.  مشرک نشوید! این   2اندادا«   لله 
بیان می  را  بعد توصیفات  و  را مطرح  اول بحث عبادت خدا  قبل،  آیه  کند.  در 

یعنی نکند شما مشرک بشوید! یعنی اینجا هم که خدا توصیفاتی را    »فلاتجعلوا« 
که   این  نیست.  قرآن،  طبیعی  آیات  توصیفی  جهت  است،    لله   تجعلوا   »لا آورده 

بنابراین  ، دین می اندادا«  ان اشاره شد،  به  قبلًا  توحید است که  شود، همان بحث 
 توحید، دین است و معرفت توحیدی، دینی است.  

های  ای که توصیفاتی را درباره بارش باران، رویش گیاهان، خوشه یا آیات شریفه 
کند. ظاهرش این است که  های انگور، زیتون، انار و... مطرح می درخت خرما، باغ 

هو  خدا در مقام بیان توصیفات است. حالا من کل آیه را با این رویکرد بخوانم: » 
الذی انزل من السماء ماءا فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا  

ها قنوان دانیة و جنات من اعناب و الزیتون و الرمان مشتبها و غیر متشابه  و من النخل من طلع 
 جهت آیه بودنش دینی است.  انظروا الی ثمرة اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم لایات لقوم یؤمنون«  

خدایا، چرا از انار صحبت کردی؟ چرا در مورد زیتون صحبت کردی؟ چرا در  
خوشه  کردی؟  مورد  صحبت  خرما  درخت  یؤمنون«  های  لقوم  لآیات  ذلکم  فی  »ان 
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آیه  باشید. همین مطلبی که حضرت آیت حواستان جمع باشد. نگاه  الله  ای داشته 
فرمایند که شما  جوادی آملی )حفظه الله(، در بحث قلمروی دین و علم دینی، می 

بینید به نگاه خلقتی ببینید، یعنی وقتی خلقتی  گرایانه نگاه نکنید. هر چه را می طبیعت 
 آیی.  شود. از شرک بیرون می شود، ایمانت قوی می ببینی، توحیدت قوی می 

شود و آیات مختلفی  یعنی اینجا مسئله تقویت ایمان و تقویت توحید، دینی می 
 که من بررسی کردم با همین رویکرد، در واقع توصیفات را بیان کردند.  
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 ی بند جمع 
است که،    ی ارزش  ا ی هر باور   ن ی د  ی قلمرو   م، ی بگو  د ی بحث با   ی بند عنوان جمع به 

توص  به  ناظر  به هنجار   فات، ی )باور  ناظر  فرد ارزش  ارزش  ارزش    ی ها، چه  و چه 
  م؟ ی شد   ده ی انسان ضرورت دارد. چرا ما آفر   ی تحقق سعادت ابد   ی (، برا ی اجتماع 

اخت   نکه ی ا   ی برا  افعال  برس   ی ار ی با  سعادت  ف   م؟ ی به  با   ی ار ی اخت   عل چه  انجام    د ی را 
البته هر    م، یی گو ی م   ن ی که به آن د   ی ار ی ناظر به افعال اخت   ی ها د ی و نبا   ها د ی با   م؟ ی بده 
  ی تحقق آن سعادت ضرورت داشته باشد، پس قلمرو   ی که برا   ی باور   ی عن ی   ف، ی توص 

 .  شود ی م   ی ز ی چ   ن ی چن   ن، ی د 
نم   البته  من  که  است  اسلام   خواهم ی روشن  بحث  در    ی ساز ی وارد  بشوم. 

.  م ی ارائه کن  د ی جد  ی م ی و ش  ک ی ز ی که ف   ست ی علوم، قرار ن   ی ساز ی و اسلام  ی ساز ی ن ی د 
ا  اگر د    H₂O  ، ی نباش   دار ن ی که اگر شما د   ست ی ن   گونه ن ی بله،    دار ن ی آب بشود؛ اما 

. دکتر  م ی بده   ر یی تغ   ی ساز ی لام را با اس   ها ت ی واقع   ست ی آب بشود. قرار ن   H₂O  ، ی باش 
  ی حداکثر   ه ی که اگر آن نظر   رند ی گ ی م   ی به بحث اسلام اجتماع   ی اشکالات   ک ی سروشنا  

  ی واقع   ی بشود، به نظر من اشکالات ما به معنا   رفته ی پذ   ن ی د   ی در باب قلمرو   ی و افراط 
 .  ست ی دفاع ن کلمه قابل  

  ست ی. ز م ی سر، بلند کن   م ی مصباح )ره( باعث شد که ما بتوان   الله ت ی آ   ی مبنا   ن ی ا   لذا 
  ب ی طب   د ی طب را با   م، ی ر ی بگ   د ی با   دان ی م ی را از ش   ی م ی ش   م، ی ر ی بگ   د ی با   شناس ست یرا از ز 

داده شود که استفاده    ب ی به آن طب   د ی ما منبع طب است، با   ات ی کند و اگر هم روا   ان ی ب 
آزما  لحاظ  از  البته  با   ی شناس معرفت   ی ها بحث   ، ی ش ی کند.  اما    د ی آن  بشود؛  حل 

 نوع مسائل را مطرح کند.    ن ی که ا   ست ی ن   ن ی ا   ن، ی رسالت د 
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 ی اشتباه از تحول علوم انسان   برداشت 
از    ی هنجار   ا ی طور است. اگر باور    ن ی هم هم   ی انسان تحول علوم، در علوم    در 
  ک ی . حالا اگر  م یی گو ی م   ن ی باشد، ما به آن د   رگذار ی تأث   ی در سعادت ابد   ی انسان علوم  

  ن ی نداشته باشد، چرا به آن د   ی در سعادت ابد   ی اثر   ، ی انسان در علوم    ی ف ی امر توص 
   م؟ یی بگو 

بشود و عرضه کم بشود، تورم به وجود   اد یدر بحث اقتصاد، هرگاه تقاضا ز   مثلاً 
  ی ن ی د   م یی ندارد که بگو   ت ی است؟ اصلًا شأن   ی ن ی رد ی غ   ا ی است    ی ن ی گزاره، د   ن ی . ا د ی آ ی م 

د   ا ی است   ه   ن ی ضد  ا   ی ربط   چ ی است.  ملحد   ن ی ندارد.  خب،    ن ی را  کردند.  کشف 
آب است، از جمله    H₂Oکشف کردند که    ن ی کشف کرده باشند. ملحد   ن ی ملحد 

طور    ن ی صورت است. ا   ن ی به ا   ت، ی کشف کردند که رابطه عرضه و تقاضا در واقع 
بشود و عرضه کم    اد ینگاه کنم، تقاضا ز   ی د ی که اگر من موحد بشوم و توح   ست ی ن 

 .  ست ی من ن   ی ن ی . او که منتظر نگرش د د ی ا ی بشود، تورم به وجود ن 
گزاره    ک ی گزاره،    ن ی از آنجا که ا   ی جامعه اسلام   د؛ ی دار   ی ن ی د   ه ی توص   ک ی شما    بله، 

  د، یی بفرما   م ی خود را تنظ   ی ها هرگاه عرضه کم شد، لطفاً تقاضا   د ی گو ی است؛ م   ی واقع 
  ک ی گزاره،    ن ی بشوند. ا   ر ی عده فق   ک ی بشود و    ی دچار التهاب اقتصاد   د ی جامعه نبا   را یز 

هنجار    ک ی او،    ی ار ی . نسبت به فعل اخت ی کن ی ه م ی توص   ی است، چون دار   ی ن ی گزاره د 
شدن عرضه،  کم   ی در فضا   د ی نبا   نکه ی . پس ا ی کن ی او درست م   ی برا   د ی دونبا ی با   ک ی و  

  ک ی   ست، ی عرضه و تقاضا چ   ی که رابطه واقع   ن ی حرف است و ا   ک ی تقاضا را بالا برد؛  
 است.    ی گر ی حرف د 
.  م ی از صفر شروع کن   د ی با   م یی که ما بگو   ست ی تحولات علوم، قرار ن   ان ی در جر   لذا 

طور    ن ی هر وقت دکور ا   شود ی حالا واقعاً اگر در غرب، مثلا در حوزه هنر گفته م 
و  کشف    ی کرد   خود ی تو ب  د ی بگو  خواهد ی اسلام م  ا ی آ  گذارد، ی را م   ر ی تأث   ن ی باشد، ا 
 .  ست ی ن   ن ی . مسئله ا ست ی ن   طور ن ی ا   ؟ ی کرد   ی نادرست 
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 ح ی صح   نگرش 
و چه در    ی ع ی چه در علوم طب   ، ی واقع   ی ها ده ی به آن پد است که با توجه    ن ی ا   مسئله 

  الله ت ی بود که مرحوم آ   ی آن کار   ن، ی ا   ست؟ ی سعادت چ   ی ما برا   فه ی وظ   ی انسان علوم 
  ک ی داشتند. نکند که ما با    د ی کردند و برآن تأک   ی گذار ه ی آن سرما   ی مصباح )ره(، رو 

  ل ی تبد   ک ی ز ی و ف   ی م ی و ش   ست یدانشکده ز   به را    ه ی حوزه علم   ، ی خاص   ی ها نگرش   ی سر 
بعض م ی کن  ف   ند ی بگو   خواهند ی م   طور ن ی ا   ها ی .  ما  آقا،    م ی توان ی م   ی اسلام   ک ی ز ی که 

باش  باش   م ی توان ی م   ی اسلام   ی م ی ش   م، ی داشته  ا م ی داشته  اصلًا  من  را  حرف   ن ی .  ها 
 دارد؟    ن ی به د   ی است، چه ربط   ی خارج   ی ها ده ی پد   ن ی . اگر منظور هم فهمم ی نم 

  ، ی کن   ی ن ی علم را د   ی خواه ی اصلًا م   ، ی نگاه کن   ی د ی است شما به علم، توح   قرار 
آب    H₂O  ، ی نگاه کن   ی د ی اگر توح   ا ی . آ م ی بکن   ی آب را اسلام   ی مهندس   م ی خواه ی م 
غ   شود ی م  اگر  کن   ی د ی توح   ر ی و  نم   H₂O  ، ی نگاه    گر ی د   ز ی چ   ک ی بلکه    شود؛ ی آب 
   شود؟ ی م 

کن   ی ح ی مس   اگر  م   H₂Oاز    ی برخ   م، ی نگاه  آب  برخ   شود ی ها  آب    گر ی د   ی و 
حرف   ن ی ا   شود؟ ی نم  واقع   ی چه  ن   ت ی واقع   ت، ی است؟  ما  و  با    م ی امد ی است  که 

واقع   ، ی ساز ی اسلام  کن   ت ی با  ن م ی مبارزه  ما  علّ   م ی امد ی .  روابط    ی ها ده ی پد   ان ی م   ی با 
ها در  هنجار   ن ی ا   تا   م ی ها جهت بده به هنجار   م ی خواه ی . ما م م ی مبارزه کن   ، ی خارج 

 باشد.    ی نسبت با سعادت ابد 
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 سؤالات 
 مفهوم جامعیت دین  . 1

بحث   با  کردیم،  منحصر  هدایت  و  سعادت  به  فقط  را  دین  ما  اینکه  سؤال: 
 جامعیت دین منافات ندارد؟  

پاسخ: اینجا در واقع با طرح نظریه قلمروی دین، معنای جامعیت را فهمیدیم.  
سه دیدگاه در باب جامعیت وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه حداکثری است. همان  

ها را تأمین کند. این  چیزی که در ذهن شماست ، یعنی قرار است که دین همه نیاز 
گویید که مردم،  حرف، منبری است و یک حرف علمی نیست، یعنی روی منبر می 

دین اسلام، دین جامع است. اسلام آمده است همه مشکلات ما را حل کند. این،  
 ارتکازا یعنی همه مشکلات ناظر به سعادت ما را حل کند. این دیدگاه اول است.  

دیدگاه دوم، دیدگاه حداقلی سکولاریسم است و دین فقط رابطه فردی انسان با  
خدای متعال است که این هم از آن طرف بام افتاده است. دیدگاه سوم هم، همین  

آیت  از  که  است  معتدلی  و  برگزیده  اگر  دیدگاه  لذا  کردم.  نقل  )ره(  مصباح  الله 
کند، این جامعیت در دین  ها را برطرف می جامعیت به این معناست که همه نیاز 

به  مربوط  علم  است Knowledge   نیست،  به  مربوط  است.  آگاهی  به  مربوط   .
است. اشاره کردم که قلمروی علم همه چیز است وگرنه اگر قرار است که جامعیت  

سازی هم دین باید  لنگ ها باشد؛ پس درباره میل کردن همه نیاز دین به معنای برطرف 
سازی و پیتزاسازی و ... هم دین باید سخن بگوید. آیا  شکلات حرف بزند. درباره  

واقعا پیامبران آمدند که به ما یاد بدهند که چطور پیتزا و شکلات و تایر درست کنیم؟  
 طوری است؟  این 

فرضی در ذهن خود دارید که با طرح بحث قلمروی دین،  شما از جامعیت، پیش 
فرض را اصلاح کنیم. جامعیت به این معناست که انبیاء آمدند تا  خواستیم این پیش 

ما هیچ   اما  تأمین کنند.  بماهو دین،  را  انسان  نیازهای مادی  نگفتیم که  همه  وقت 
 اسلام دین جامعی است.  
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نیاز  از  بسیاری  من  عرض  ائمه شاهد  زمان  در  که  است  طبیعی    های 

هم بوده است، ممکن است بگویید که شاید به ما نرسیده است؛ من    السلام( علیهم ) 
این  به در  اما  ندارم،  می باره حرفی  اهل عنوان شاهد  اصلًا  که  از همان  گویم  بیت، 

کردند. خود پیامبر اسلام )صلی الله و  هایی که دیگران گفته بودند، استفاده می چیز 
شود، زندگی عادی ایشان براساس قواعدی است که در  علیه و آله( وقتی مبعوث می 

طور نبود که وقتی ایشان، پیغمبر )صلی الله و  عرب پست جاهلی وجود دارد. این 
این طور   یا اینکه تا الان آبگوشت را  علیه و آله( شد، خشت خانه را تغییر بدهد 

دند، اما که پیامبر )صلی الله و علیه و آله( آمد، فلان ماده را دیگر در  کر درست می 
نمی  میل  آبگوشت  را  آبگوشت  همان  دیگر.  است  آبگوشت  آبگوشت،  ریختند. 

 کردند.  می 
شاهد این مطلب هم این است که وقتی مردم سر سفره پیامبر )صلی الله و علیه  

می  آله(  می و  آبگوشت  و  نمی آیند  است.  خورند،  دیگر  چیز  یک  اینجا  گویند 
می می  وگرنه  خوردیم؛  آبگوشت  ما  جدیدی  گویند  آبگوشت  و  رفتیم  ما  گفتند 

 خوردیم. بنابراین، بنا نبود که انبیاء بیایند و چیز جدیدی را مطرح کنند.  

 بررسی ادلۀ نگاه حداکثری  . 2
  یابس   لا   و   رطب   لا   »و توانیم برای اثبات نگاه حداکثری به دین به آیه  سؤال: آیه می 

 استناد کنیم؟   1مبین«   کتاب   فی   الا 
دو آیه خیلی    3شیء«   من   الکتاب   فی   فرطنا   »ما و آیه    2شیء«   لکل   »تبیانا پاسخ: آیه  

می  استناد  آن  به  حداکثری  دیدگاه  اثبات  برای  که  هستند  مفسرین  مهمی  کنند. 
ای که شما فرمودید به معنای لوح محفوظ است. البته  گویند که کتاب مبین در آیه می 

 دهم.  یک وجه دیگر هم در مورد قرآن وجود دارد که اگر وقت بود برایتان توضیح می 
 

 .59 انع  ، .1
 .89 نحل، .2
 .38 انع  ، .3
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اگر قرآن بگوید که    1شیء«   لکل   تبیانا   الکتاب   علیک   »نزلنا اما در مورد آیه شریفه  
گوید حداکثری است، تو  گویید؟ قرآن می من بیانگر همه چیز هستم. شما چه می 

ای بروی  های زنجیره گویی معتدل؟ یک مثال بزنم. اگر شما به یکی از فروشگاه می 
اینجا   آن احتیاج دارید  به  را که  به شما بگوید که هر جنسی  و متصدی فروشگاه 
موجود است، چنانچه بعد از دور زدن در فروشگاه لاستیک تراکتور را در آنجا پیدا  
نکنید یا میز و صندلی ناهارخوری را در آنجا نیابید، به دنبال اعتراض به متصدی که  

موجود است، در جواب چه خواهید شنید؟ متصدی    تو که گفتی همه چیز اینجا 
که  می  است  چیزی  هر  است،  موجود  اینجا  چیز  همه  اینکه  از  من  منظور  گوید 

 متناسب با یک سوپر مارکت بزرگ باشد.  
دهد به این صورت که  گونه توضیح می علامه طباطبایی این توضیح مطلب را این 

اگر تبیان را به همین معنای ظاهری در نظر بگیری، یعنی آنچه قرار است برای ما بیان  
باشد،   قرآن چیست؟    شیء«   لکل   »تبیان کننده  قرآن است. شأن  با شأن  متناسب 

آیه  از آیات دیگر، شأن قرآن را به دست می   »القرآن یفسر بعضه بعضه « آوریم. مثلًا از 
یعنی شأن الکتاب، هدایت است. خیلی  2»للمتقین   هدی  فیه  ریب  لا   الکتاب  ذلک «

الله مکارم نیز به این  الله مصباح و آیت از مفسرین، از جمله علامه طباطبایی و آیت 
 باز هم، همین طور است.    3« شیء   من   الکتاب   فی   فرطنا   ما «اند.  مطلب اشاره کرده 

دو جواب دیگر هم بگویم. یک جواب نقضی است. اگر شیء را به معنای کل  
بگیرید. کلی که در ذهن من و شماست. در این آیه شریفه که در مورد قوم سبأ است،  

  تملکهم   امراة   وجدت   »انی گوید؟  علیه( چه می الله )سلام هدهد به حضرت سلیمان  

گوید من کسی را در سبأ دیدم که همه چیز  هدهد می   4سببا«  شیء   کل   من   اوتیت   و 

 
 .89نحل،  1

 .2 بقرق، .2
 .38انع  ،  3
 .23 نمل، .4
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دارد. این همه چیز، به معنای همه چیز واقعی است؟ یعنی انگشتر سلیمان هم دست  
بلقیس بود و سلیمان خودش خبر نداشت؟ قالیچه زیر پای حضرت سلیمان هم  

»کل شیء«  دست بلقیس بود، خانه و زندگی سلیمان هم دست بلقیس بود؟ منظور از  

ها حکومت  هر آن چیزی است که متناسب با شأن فرمانروایی است. بلقیس بر آن 
یعنی   بود،  اختیارش  در  است  لازم  فرمانروا  یک  برای  که  آنچه  هر  و  داشت 

در  خدم  عالم  کل  بگوید  اینکه  نه  داشت،  نگهبان  داشت،  مزرعه  داشت،  وحشم 
 دستان بلقیس است.  

یک جواب نقضی دیگر هم بگویم. بر فرض که این حرف درست باشد که در  
کارخانه شکلات  آدرس  آیا  دارد.  وجود  چیز  همه  کریم،  قرآن  قرآن  در  سازی هم 

هست؟ شیء است دیگر. اگر بخواهد شیء را به همین معنای ظاهری تفسیر کند،  
های محاسن و سر مبارک شما هم  باید رنگ لباس شما هم در قرآن باشد، تعداد مو 

این  هایی است برای اینکه معلوم بشود که  ها همه نقض باید در قرآن کریم باشد. 
، متناسب با شأن قرآن است و شأن قرآن در آیات شریفه دیگر، هدایت  »تبیان لکل شیء« 

 دانسته شده است. 
 جایگاه اسلام در علوم انسانی   . 3

شنویم که ما دنبال بانکداری اسلامی هستیم،  سؤال: در حال حاضر بسیار می 
 دنبال اقتصاد اسلامی هستیم، آیا چنین مفاهیمی نیز وجود ندارد؟  

علوم   مورد  در  اما  یک پاسخ:  من  اسلامی،  سؤال  انسانی  رویکرد  با  دیگر  بار 
و   توصیفی  دارند. جهات  دو جهت  علوم،  گفتیم  بدهم.  توضیح  جهات  عزیزمان 

هنجاری. جهات توصیفی که ربطی به سعادت ابدی ندارد، این، دین نیست. اگر  
کنیم؛ نه اینکه  گذاریم و استفاده می قرآن و روایات گفته باشند، روی چشممان می 

انسانی به عهده دین است. یعنی شما باید  کنار بگذاریم؛ اما جهات هنجاری علوم 
مبانی   باید  اقتصاد  مبانی  اولًا  کنی.  درست  اقتصاد  جامع  علم  از  دستگاهی  یک 
اسلامی باشد؛ یعنی توحید، یعنی هدف آفرینش، عبودیت است، یعنی معاد، یعنی  
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شوند. اولًا این مبانی باید  ها مبانی می باور به عصمت، نبوت، امامت، ولایت. این 
 مبانی اسلامی باشد.  

بر  خواهی نظریه اقتصاد اسلامی بدهی، هنجار ثانیاً شما وقتی می  باید  هایش 
اساس آن مبانی و منابع اسلام یعنی قرآن و سنت باشد. بانکداری اسلامی داریم یا  
نداریم؟ در حوزه هنجار، مبانی را در کنار منابع یعنی قرآن و سنت آوردیم که به آن  
هنجار جهت بدهد. ما این همه بایدونباید داریم. الان در بحث اقتصاد، این همه  

ها چیست؟ هنجار است.  کنیم؛ این شرعی و غیرشرعی تقسیم می معاملات را که به  
انجام   کار حرامی  و  کردید  رباخواری  بدهید،  انجام  ربوی  معامله  اگر  شما  یعنی 

 دادید.  
گوییم اقتصاد اسلامی، یعنی یک نظامی داشته باشیم که در این نظام،  وقتی ما می 

باشد، هنجار  توصیفات  باشد،  آن هنجار مبانی  در  مبانی  باشد.  ها دخالت  ها هم 
خواهی بگیر. یعنی بنا  دهد و توصیفات را هم از هر کسی که می کند و جهت می می 

نیست که توصیفات، مثل رابطه واقعی بین عرضه و تقاضا را از اسلام بگیریم. ما در  
ربط با سعادت، جهت  جامعه رفتیم و اصلًا تجربه کردیم، یعنی در توصیفات بی 

ها کنیم. مگر   شود؛ نه اینکه در اقتصاد اسلامی، توصیف را ر دینی بودنش اخذ نمی 
 خواهی بگذاری؟  شود؟ شما هنجار را برای چه می بدون توصیف می 

این هنجار  گوید چون روابط بین پدیده می  های خارجی این طور است، پس 
الله مصباح )ره( یک خوبی  مطلوبیت دارد و مورد تأیید است. اتفاقاً فردی نظیر آیت 

انسانی، استیحاش از تولید علم دینی  های علوم  که دارد این است که در همه زمینه 
کنند که ما قرار است از صفر شروع کنیم و همه چیز را  گیرد. یک عده فکر می را می 

خودمان تولید کنیم؟ در واقع، امور توصیفی را یک اقتصاددان از غرب هم بگیرد  
می  هنجار  به  تا  ندارد،  اتفاق  اشکال  و  افتاد  اتفاق  که  آنچه  یعنی  توصیف  رسد. 

خواهی توصیفات را اسلامی بکنی، یعنی آن چیزی که در  افتد. شما وقتی می می 
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انسانی    خواهی تغییر بدهی؟ منظور شما این است؟ آیا علوم واقع، واقعی است را می 
 اسلامی داریم یا نه؟  

طور است. اگر در طب، باید و نبایدی ناظر به سعادت به وجود  طب هم همین  
کند. ببینید اگر شما  آمد، این دینی است. غذای سالم، قورمه سبزی یا قیمه فرقی نمی 

توصیفات طبی یا تغذیه را بخواهید دینی بدانید، این یعنی اینکه شما اگر گفتید قورمه  
شدن برای شما قرب  شود؛ یعنی فقط این طور درست سبزی، این طور درست می 

شوی! بدون اینکه ضرری داشته  جور دیگر درست شود، جهنمی می آورد. اگر یک می 
 باشد.  

گویی نماز صبح دو رکعت است. من  چنانکه در هنجار این طور است. شما می 
می  است  خوب  می   7خواهم  حالم  جهنمی  است!  باطل  بخوانم.  شوی.  رکعت 

می می  جهنمی  است،  باطل  بخوانم.  رکعت  یک  رمضان  خواهم  ماه  روزه  شوی. 
شوی. یعنی برای تحقق آن مرتبه از  خواهم بگیرم؛ جهنمی می واجب است، نمی 

کردن قیمه به  سعادت، آن واجب است. حالا بفرمایید، آیا خوردن قیمه، یا درست 
ای از سعادت به نظر شما ضروری است؟ لذا این تفکیک  این کیفیت در تحقق مرتبه 

کنم که این تفکیکی را که مرحوم استاد در  خیلی مهم است. خیلی دارم تلاش می 
 نتقل کنم.  ذهنش است و در کتاب فرموده است به شما م 

 گوید که دین اصلًا نظریه اقتصادی ندارد؟  سؤال: آن دیدگاه حداقلی می 
 وجه.    هیچ پاسخ: به  

گویند؟ یعنی آیا اشکالاتی را که شما بیان  ها غیر از این چه می سؤال: حداکثری 
 ها هم قبول دارند؟  کردید، آن 

می  مطرح  زمینه  این  در  را  بحثی  الا  و  است  کم  وقتمان  حالا  کردم؛  پاسخ: 
شود که چیزی در سعادت تأثیرگذار نباشد. زندگی  گویند که مگر می ها می حداکثری 

با هم مرتبط هستند. هر چه که به بدن برمی  گردد در  دنیا است. نفس و بدن هم 
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کنند، این  ها مطرح می ای که آن ها و ادله سعادت تأثیرگذار است، یعنی یکی از حرف 
 است.  

ها، یعنی خودروسازی را از قرآن و سنت بگیریم؟ تأثیرگذار است  طبق حرف آن 
ها، باید  کند، همه این نشینم، آلایندگی که ایجاد می دیگر. بالاخره من در خودرو می 

ها حرف نزده باشد  از دل قرآن و سنت در بیاید. حالا اگر قرآن و سنت در مورد این 
 فهمد، پس باید همه چیز را  تعطیل کنیم.  کار کنیم؟ عقل هم که نمی ما چه 

 کنیم.  سؤال: از عمومات استفاده می 
 پاسخ: عمومات را هم نفرموده است.  

سؤال: در مورد عمومات خودروسازی چیزی نگفته است؛ اما درباره عمومات  
 کار اقتصادی که حرف زده است.  

 پاسخ: اقتصاد که بحث دیگری است.  
 کنیم؟  سؤال: مگر ما در معاملات، از عمومات استفاده نمی 

 پاسخ: در خودروسازی از چه عموماتی استفاده کنیم؟  
 کند.  سؤال: از عموماتی که در مورد عدم آلایندگی در وسایل صحبت می 

پاسخ: این از نظر ما دینی است. دیدگاه حداکثری نیست. تا این اندازه را ما دینی  
دانیم. چند بار تصریح کردم. گفتیم نباید این غذا ضرر بزند. نباید به بدن شما  می 

این  بشود.  بزنید، حضرت ظلم  مثال  تا گفتم  عالی فرمودید که  ها دینی است. لذا 
گوید که  شود. حداکثری می نباید، سریع سراغ هنجار رفتید. این، دیدگاه معتدل می 

 سازی را باید از دین بگیریم.  لنگ طرز ساخت خودرو را باید از دین بگیریم. میل 
یسم   بررسی سکولار

دین بیانگر رابطه فردی انسان با خداست و  گویند که  ها می ها و سکولار حداقلی 
به مسائل اجتماعی ربطی ندارد. مسائل اجتماعی مربوط به امور دنیایی و ... است.  

 خواهم وارد آن بشوم.  کنند که نمی ای را هم مطرح می ادله 
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گویند که دین در سیاست، اجتماع، فرهنگ و  ها می اصلًا این چیزی که سکولار 
کند، اصل این مسئله غلط است. ما چه زمانی گفتیم که دین در  اقتصاد دخالت نمی 

بنده هم می گویید دخالت نمی کند؟ شما می سیاست دخالت می  نه،  کند؟  گویم 
نمی  می دخالت  دخالت  اقتصاد  در  دین  نمی کند.  دخالت  نه  در  کند؟  دین  کند. 

 کند.  کند؟ خیر، دخالت نمی فرهنگ و هنر دخالت می 
 بررسی یک تعبیر مغالطه انگیز 

ای را اول قبول  دانید چیست؟ ما یک دوگانه اصلًا تعبیر، تعبیر غلطی است. می 
نام دین و قلمبه کردیم و حرف در دهان ما گذاشتند. دوگانه قلمبه  نام  ای به  ای به 

گیریم که دین  کنیم، بالاخره گوشه رینگ قرار می کنیم و دعوا می سیاست. بحث می 
 کند یا نه؟  در سیاست دخالت می 

ها،  دین یعنی چه؟ طبق مبانی و توضیحاتی که دادیم، دین یعنی مجموعه باور 
های اجتماعی است که در سعادت ابدی تأثیرگذار است.  های فردی و ارزش ارزش 

باور  دارد.  ارزش  سه رکن  و  روزه  و  نماز  مثل  فردی  ارزش  معاد،  و  توحید  مثل  ها 
 شناس باشد.  اینکه حاکم باید عادل و اسلام اجتماعی مثل  

های فردی، چرا دینی است؟ چون فعل اختیاری ناظر به سعادت ابدی  ارزش 
های اجتماعی یعنی چه؟ یعنی فعل اختیاری ناظر به سعادت ابدی که  است. ارزش 

ها با  اجتماعی باشد. یعنی نه فقط بین من و خدا، بلکه رابط میان من و سایر انسان 
 گویند.  خدای متعال باشد، این را حیثیت اجتماعی می 

کند؟ باور یعنی توحید،  ها دخالت می آیا درست است که بگوییم دین در باور 
کند. این حرف، حرف درستی است یا  دین در اینکه خدا یکی است، دخالت می 

ای  زنند که انگار یک قلمبه جوری حرف می ها خود دین است. یک غلط است؟ باور 
گوید،  ها داریم؛ البته کسی این را نمی ای به نام باور قلمبه داریم اینجا به نام دین و یک  

ها را خلع سلاح کنم. حواستان  خواهم از این طریق، آن گویند؛ من می ها هم نمی آن 
 افتد! مراقب این نکته باشید.  جمع باشد که چه اتفاقی می 
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گویم و آن مغالطه  ها هم می پژوه ای را من جدیداً کشف کردم، به دانش مغالطه 
می  آدم  دهان  در  حرف  است.  گذاشتن  دهان  در  آدم  حرف  در سر  بعد  و  گذارند 

گذارند. والله بالله ما چه زمانی این حرف را زدیم؟ دوگانه دین و سیاست، حرفی  می 
های  های فردی و ارزش ها، ارزش گذارند. دین یعنی باور است که در دهان ما می 

ای  کند، غلط است. دین، قلمبه ها دخالت می اجتماعی. این که بگوییم دین در باور 
 ها خود دین است.  ها نیست که بگوییم دخالت کند. باور جدا از باور 

کند؟ یعنی دین  های فردی، دخالت می آیا درست است که بگوییم دین در ارزش 
دو رکعت است، دخالت می  نماز صبح  اینکه  درستی  در  این حرف، حرف  کند. 

است؟ نماز صبح دو رکعت است، یعنی باید نماز صبح را دو رکعت خواند، این  
خودش یکی از اجزای دین است؛ به همین میزان اینکه بگوییم دین در سیاست یا  

 کند، این هم حرف غلطی است.  اقتصاد دخالت می 
 بندی جمع 

های اقتصادی. آنچه که در سعادت  در اقتصاد، چه چیزی دینی است؟ ارزش 
تأثیرگذار است. این خود دین است. اگر چیزی در اقتصاد باشد و خود دین نباشد،  

حرفی  تحت   چه  نیست.  هم  دین  اجتماعی  تأثیر  علوم  به  که  چیزی  آن  شد!  زده 
یا خود دین است که می برمی  نباشد،  شود هنجار گردد،  اگر خود دین هم  یا  و  ها 
آیا دین در این که  تحت  تأثیر دین هم نیست. چه چیزی دینی نیست؟ توصیفات. 

 تقاضا این است، قرار است دخالت کند؟ نخیر.  رابطه بین عرضه و  
های اجتماعی و علوم اجتماعی، یا خود دین است و یا اگر خود دین  پس ارزش 
قرون  نباشد، تحت  در  یعنی  نیست.  کنیم؛  تأثیر دین هم  برخورد  نبود  قرار  وسطی 

خود کردی،  آب است و من بگویم بی   H₂Oطوری است،  دانشمند بگوید که این 
مثل قضیه زمین مرکزی و خورشید مرکزی. دانشمندان کشف کردند که زمین مرکز  

زنده  خود کردید، زنده د؛ گفتند بی گرد عالم نیست و خودش دارد دور خورشید می 
 ها خلاف کلیسا حرف زدند.  زدند چون این ها را آتش می این 
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قرار نبود که در اسلام چنین برخوردی انجام بدهیم. اگر چیزی خود دین نباشد،  
تأثیر دین به این معنایی که خدمتتان گفتم نیست. این هم بحث علوم اجتماعی  تحت 

الله مصباح )ره( را بشنود و بگوید این که  و... لذا ممکن است کسی دیدگاه آیت 
سکولاریسم است! اگر سکولاریسم به این معناست که ما گفتیم، اشکالی ندارد. ما  

سکولار  نداریم.  مشکل  هم  سکولاریسم  زدند؟  با  را  حرف  این  زمانی  چه  ها 
می سکولار  نمی ها  دخالت  اجتماعی  مسائل  از  جهتی  هیچ  در  دین،  کند.  گویند 

می آیت  )ره(  مصباح  به  الله  ربطی  و  باشد  علوم  توصیف  چیزی  اگر  که  فرمایند 
باشد،  اما چه کسی گفته است که    سعادت نداشته  از قلمروی دین خارج است؛ 

 ها را به صورت مطلق پذیرفتند؟  الله مصباح )ره( حرف سکولار آیت 
زده باشد، ما با این سکولاریسم  ولی اگر یک نفر به اسم سکولار، این حرف را  

 افتد.  در واقع مشکلی نداریم. یعنی سعادت به مخاطره نمی 
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 قرآن   ی ان ی اعجاز ب   ی و تبارشناس   ن یی تب 
 1یی رضا   ی مهد   ن ی حجت الاسلام و المسلم 

 
 

 مقدمه 
است. قرآن از  یکی از موضوعات مهم در بحث نبوت، مسئله معجزه بودن قرآن  

وجوه و جهات متعدد معجزه است. یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز بیانی قرآن  
کنند؛ یکی به اعتراف  است. از جهتی، معمولًا در منابع کلامی، به دو نکته بسنده می 

فصحا و بلغای عرب که مثلًا ولید و فلانی و فلانی اعتراف کردند که این کلامی  
کنند. در مواردی هم افرادی  است که از کلام بشر بالاتر است و به همین حد اکتفا می 

، سپس بین این  الفیل و ما الفیل« هایی را در مقام تحدی آوردند، مثل » آمدند و سوره 
های قرآن مقایسه کردند و دیدند که از نظر فصاحت و بلاغت این  ها و سوره سوره 
 ها کجا و قرآن کجا؟  سوره 

مقایسه  است،  شده  بررسی  زیاد  معمولًا  که  آیۀ  موردی  بین  که  است    »فی ای 

»القتل انفی  « انجام شده است. این آیه نسبت به  القتل انفی للقتل با »   2حیاة«   القصاص 

 
 یعرب  تیر گگته ادب یعضگگو گروق علم -خراسگگ ن  هیحوزق علم یمدرس سگگ وح ع ل 1

 -خراس ن هیحوزق علم
 .179بقرق، آیه  2

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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تر هست.  یکی از ادعاهای  جهت، فصیح   20وجه یا به قول سیوطی از    10از   للقتل« 
مهم در این موضوع این است که قرآن از نظر فصاحت و بلاغت در اوج است، یعنی  

ای را  توانید هیچ کلمه بردارید، نمی   ، 1الکوثر«   اعطیناک   »انا را از آیه    »کوثر« اگر کلمۀ  
جایگزین آن کنید که هم از نظر لفظ، هم از نظر وزن و هم از نظر معنا، با آن برابر  

 باشد. این ادعای کسانی است که قائل به معجزه بودن الفاظ قرآن هستند.  
تقاضای دوستان این است که با چند مثال عینی، اوج فصاحت و بلاغت قرآن  
که از توان بشر خارج است، روشن شود و بین اشعار نابی که عرب گفته است با  

   ای صورت بگیرد و وجه اعجاز بیانی قرآن تبیین بشود.  آیات قرآن، مقایسه 
وگو  کنم که در حوزه باید سه نوع گفت من همیشه در جلسات مختلف تاکید می 

وگوها رایج است، اما یک نوع از آن تا کنون  وجود داشته باشد. دو نوع از این گفت 
وگوی طلاب با یکدیگر است که مباحثه نامیده  انجام نشده است. یک نوع، گفت 

های درس اتفاق  وگوی استاد با شاگرد است که در کلاس شود. یک نوع، گفت می 
گفت می  اما  جمع افتد.  در  یا  که  دارد  وجود  هم  سومی  اتفاق  وگوی  اساتید  های 
گیرد و با دو نگاه با یکدیگر بحث  می   وگوی دو نفره شکل افتد و یا در یک گفت می 
کنند، یکی از منظر کلام جدید و دیگری از منظر دانش بلاغت، در این زمینه  می 

که قطعاً به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین:  گیرد در حالی صورت می  وگوی کمی گفت 
 اضربوا بعض رأی ببعض، یتولد منه الصواب«.  «

  

 
 .1کوثر، آیه  1
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 تبارشناسی اعجاز 
تبارشناسی، با عنوان  های روش تحقیق، از  وان مقدمه باید گفت در کتاب س عن به 
نامه مشخصی دارند،  کنند. سادات معظم، شجره شناسی یاد می شناسی و نسب نسل 

گردند، به یکی از ائمۀ  سازد به چه کسی برمی ای دارند که روشن می تبار تعریف شده 
معصومین یا به جدشان هاشم. لذا در موضوعاتی که مسائل متعدد دارند، باید ابعاد  
و ریز موضوعات و ریز سؤالات را نگاه کنیم که به چه دانشی ربط دارد. به تعبیر آقای  

ای یک متولی دارد. تولیت این دانش با کیست؟ مثل رَقبات وقفی  شمیسا، هر مسئله 
که ملزم هستی برای آن یک متولی تعیین کنی، تولیت این دانش و این مسئله نیز باید  

 مشخص شود.  
بحث اعجاز هم چون ذو جوانب است، متولی آن باید مشخص شود. تا جایی  

دانم، حداقل سه دانش متولی این امر هستند؛ یکی کلام جدید، مثل آقای  که من می 
کنند. ایشان کتابی دارد به نان  سعیدی روشن و سایر افرادی که در این زمینه کار می 

پردازند و تمام ابعاد آن  ها از منظر کلام جدید به مسئله زبان قرآن می زبان قرآن. آن 
های  کنند و در این زمینه  دیدگاه را از لحاظ وجود و عدم اعجاز و نوع آن بررسی می 

کنند. چهار دیدگاه، شامل زبان عرفی، زبان عقلایی، زبان ترکیبی  خود را مطرح می 
ز منظر ادبیات  آورد که ا شاهد می   9و زبان عرفی فراعرفی. برای زبان عرفی فراعرفی  

 تقریباً مورد تایید ما است.  
و سنتی می عده  قدیم  به کلام  را  اعجاز  تولیت بحث  پیامبر  ای،  سپارند. چون 

)ص( ادعای نبوت داشته و شاهد صدق ادعای پیامبر، کتابش بوده است باید برای  
شود  ما ثابت بشود که قرآن معجزه است. اگر اعجاز قرآن ثابت شود، بالتبع ثابت می 

 الله و علیه و آله( در رسالت خودش صادق است.  که پیامبر )صلی 
های ادبی و به طور خاص در کتب بلاغی وجود دارد.  سومین مورد در کتاب 

منظور از بلاغت هم، دانش بلاغت است؛ نه کتاب بلاغی مثل جواهر که وقتی سراغ  
یابیم. دانش بلاغت متکفل این موضوع  رویم، چیزی در این مورد در ان نمی آن می 
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اول،   در جلد  افغانی  به طور خاص، شرح مطول مدرس  و  بلاغت  دانش  است. 
 تفصیل بحث کرده است.  به 

ابتدا بیان   قبل از اینکه وارد فصاحت و بلاغت بشود،  در خطبه کتاب مطول، 
گوید:  کند که چرا وارد بلاغت شدی؟ فلسفۀ خواندن بلاغت چیست؟ و بعد می می 

القرآن« « پرده 1لیعرف به کشف استار  اینکه  برای  یعنی  برود و  ،  قرآن کنار  های اعجاز 
شود. این  گونه فلسفۀ وجودی دانش بلاغت روشن می اعجاز قرآن آشکار شود. این 

کتاب  در  که  بود  تبارشناسی  به  راجع  نکته  مسئله  یک  این  به  تحقیق  روش  های 
 شویم. پردازند. ما از منظر خودمان که دانش بلاغت است، وارد بحث می می 

مدرس   است.  مرحوم  جالب  که  دارد  مطولش  کتاب  در  ورودی  یک  افغانی، 
در  می  هم  و  است  کلام  در  هم  بلاغی،  اعجاز  مسئله  یا  دانش  این  تولیت  گوید 

این  در  ایشان  می بلاغت.  اجمالی  توضیح  یک  تفصیلی.  باره  توضیح  یک  و  دهد 
بالبرهان الان  «توانید به  جواب تفصیلی او دو کلمه است که برای آشنایی بیشتر می 

و اللم« مراجعه بفرمایید، چراکه تفاوت در همین جا است. یک بزرگوار از منظر  
داند که این محمول برای  صورت »انی« فقط می شود، به دانش کلام وارد اعجاز می 

این موضوع ثابت شد. یعنی این محمول الف برای موضوع ب ثابت شد. منظور از  
محم  این  اینکه  بر  علاوه  که  است  این  ما  »لم«  شد،  اثبات  موضوع  این  برای  ول 

اقناع می  سازی هم داشته باشیم و استدلال هم بکنیم. پس الان منعی برای  توانیم 
 ورود نیست؛ پس تفاوت در ان و لم است.  

. این دومی که طریقۀ برهان لمی  کما بین فی محله و هذا الثانی، افید« «گوید:  بعد می 
باشد، مفیدتر است، چون دو چیز را با هم دارد، هم ثبوت است و هم اثبات است.  

گوید به چه  گوید که این محمول برای این موضوع اثبات شده است و هم می هم می 

 
 ب ت زانی،  من ع:  .اسفااهاا   القرآن  نظم  فى  الاعجاز  وجوه عن  »يكشف   مشگ به ع  رت  .1

 .9ص ،1ج م و ، سعدالدین،
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دلیل. این لب حرفی است که مرحوم مدرس افغانی در کتاب شرح مطولش آورده  
 است.  

کنم. این  عنوان شاهد مثال بحثمان مطرح می عنوان تبرک و هم به مطلبی را هم به 
  ایها   یا   قال   و   داوود   سلیمان   ورث   و «چند آیه را در سورۀ نمل با دقت مطالعه کنید.  

آیه    ، 1»شیء   کل   من   اوتینا   و   الطیر   منطق   علمنا   النسا  در  ادامه  نمل    38در  سوره 
یعنی  ،  2مسلمین«   یاتونی   ان   قبل   بعرشها   یاتینی   ایکم   ملا   الملا  یاایها   قال «فرماید:  می 

نظام!  کارگزاران  و  سران  سلیمان   ای  است  خواسته   جناب  حاضر  کسی  چه  دارد،  ای 
 ها به حالت تسلیم نزد من بیایند، حاضر کند؟  سلیمان را، قبل از اینکه آن تخت 

کند:  کند، یک نفر دستش را بلند می تا این خواسته را جناب سلیمان مطرح می 
قبل  ،  3امین«   لقوی   علیه   انی   بمقامک   تقوم   ان   قبل   به   آتیک   انا   الجن   من   عفریت   قال «

کنم. در اینجا به دو صفت اشاره  از اینکه از جایگاهت بلند بشوی، آن را حاضر می 
کشی کمک  دار هستم. کارگرهایی که در اسباب توانم و هم امانت کند. هم می می 
امانت می  اما  نیستند و می کنند، معمولا خیلی قوی هستند  و  دار  بینی که یخچال 

شویی به درودیوار برخورده کرده است. این عفریت من الجن، دو ادعا دارد؛  لباس 
دار هستم. یعنی این تخت را، کاملا سالم به شما تحویل  هم قوی هستم و هم امانت 

 خواهم داد.  
آورد؟ یک نفر دست بلند کرد،  خواستۀ سلیمان چه بود؟ چه کسی تخت را می 

سپارم یا  عفریت من الجن. هنوز سلیمان جواب نداده است که مأموریت را به تو می 
  علم   عنده   الذی   قال «سپارم، بلافاصله، یک نفر دیگر دست بلند کرد. چه کسی؟  نمی 

ان یرتد  در ترجمه این عبارت » .  4طرفک«   الیک   یرتد   ان   قبل   به   آتیک   انا   الکتاب   من 

 
 .16نمل،  1
 .38نمل،  2
 .39 نمل، .3

 .40 نمل، .4
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گویند قبل از  زنی و بعضی می گویند قبل از اینکه چشم برهم  برخی می   الیک طرفک« 
دانست، گفت من این  اینکه جلوی پایت را نگاه کنی. آن کسی که علم کتاب را می 

هایت را به هم بزنی یا نگاهت به جلوی پایت  آورم، قبل از اینکه چشم تخت را می 
ناگهان دیدند تخت حاضر    ، 1ربی«   فضل   من   هذا   قال   عنده   مستقرا   راه   فلما «بیفتد.  
 است.  

  فضل   من   هذا   قال «اش رسید،  تا دیدند تخت حاضر است و سلیمان به خواسته 

این لطف خداست. این دانش، این امکاناتی که در    2اکفر«   ام   اشکر   أ   لیبلونی   ربی 
  علمنا   شیء،   کل   من   »اوتینا آمده است:    16اختیار من هست، لطف خداست. در آیه  

  الانس  و   الجن  من   جنود   لسلیمان   حشر   و «، در آیه بعدی آمده است: 3الطیر«   منطق 

 همه چیز در اختیار سلیمان بود، جن و انس و طیر.  4»یوزعون   هم   و   الطیر   و 
خواهم به آن اشاره کنم این است که همین شرایطی را که سلیمان  ای که می نکته 

داشت، از جمله اینکه توانمند بود و متمکن بود و از تمام امکانات جن و انس و طیر  
الله و علیه و آله( نیز در  مند بود، در زمینه امکانات زبانی برای رسول اکرم )صلی بهره 

گونه که  بینیم همان نظر بگیرید. اگر از منظر ادبیات به تحلیل مسئله بپردازیم، می 
الله علیه و آله(،  حضرت سلیمان همه چیز در اختیارش بود، حضرت رسول )صلی 

نیز با قرآن که معجزۀ اوست، تمام امکانات زبانی را در اختیار دارد. در جایی آقای  
دارتر است و  گوید هر کس امکانات زبانی بیشتری داشته باشد، سرمایه می   5شمیسا 

 برد.  الله و علیه و آله( از اوج امکانات بهره می حضرت رسول )صلی 

 
  م ن. .1

  م ن. .2
 .16نمل،  3

 .17 نمل، .4

می گگ   سگگیروس  .5  و ف رسگگی ادبیّ ت اسگگت د  ر گگت( در  1327 فروردین  29  ٔ  )زادق   گگی
 ع لی  بحصگیمت  وی  اسگت.کردق  خلق  اثر  40  از بیش ب کنون  که  اسگت ایرانی  ٔ  نوی گندق

 بغییر چندی  از پس  ولی  خواند،  پز گکی سگ لی  چند و  کرد  آغ ز  گیراز  دانشگه ق  در را  خود
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 های زبانی امکانات و ظرفیت 
گویند علمی هست که به  آقا طرح مسئله داشتند، اعجاز می در هر قسمت، حاج 

گوید ادبی، ادبی باز خودش  ما ربطی ندارد، تشریعی است، به ما ربطی ندارد، باز می 
شود صرفی، گاهی نحوی، گاهی بلاغی، گاهی  چند قسم است. گاهی دانشی می 

خواهم در  توانی برش بزنی. من می لغوی، هنوز دانشی است. باز در هر کدام می 
بود، چرا مفرد آمده  می ای که باید جمع  قسمت صرفی فقط روی این مسئله که کلمه 

است، تمرکز کنم. این ریز مسئله شد و برش خورد. اعجاز، علمی، تشریعی، لغوی،  
گویند گاهی  شود. برای همین می صرفی، نحوی و... حتی انواع ادبی را شامل می 

در   است.  چیز  همه  اصلًا  قرآن  است.  قصه  گاهی  است،  نثر  گاهی  است،  نظم 
 ها صلاحیت دارد.  تک ریز مسئله تک 

به    ذلک« » کلمه   دارد  اشاره  »ذا«  دارد.  ضلع  سه  کلمه  این  بگیرید.  نظر  در  را 
مشارالیه که مفرد مذکر است. »کاف« اشاره دارد به مخاطب و »لامی« که به بعد  

کند، یعنی فاصله، دور بوده است. با همین شاخص، اگر مشارالیه ما دو تا  اشاره می 
فاصله   اگر  »ذا«،  بگوییم  باید  شد،  نزدیک  فاصله  اگر  »ذان«.  بگوییم  باید  شد، 
اگر   »ذلکما«.  بگوییم  باید  اگر مخاطب عوض شد  »ذاک«.  بگوییم  بود  متوسط 

. یعنی  1فیه«   لمتننی   الذی   »ذلکن مخاطبمان جمع مؤنث بود، باید بگوییم »ذلکن«:  
عوض   الیه  مشار  شدن  عوض  با  »ذا«  دارد.  جدولی  و  است  صورت  چند  دقیقاً 

شود و »کاف« هم با عوض شدن  شود، »لام« هم با عوض شدن فاصله عوض می می 
 شود.  مخاطب عوض می 

 
 آن  از پس  گرفت. ف رسگی ادبیّ ت در  را  خود  ک ر گن سگی  مدرک  ج  م ن در و  داد ر گته

 خود  ٔ  رسگ له  از  1357 سگ    در و   گد  بهران دانشگه ق ف رسگی ادبی ت  دکترای  ٔ  دورق  وارد

  لقگ  ایران  مگ نگدگگ ر  گ یچهرق  از  یکی  1380 سگگگ   در او  کرد. دفگ    خگ نلری را نمگ یی بگه

  ود.می بدریس ایران   یدانشه ق از ب ی ری در او   یکت ب گرفت.
 .32یوسف،  1
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رویم و زانوی ادب  این مطلب را در صرف و نحو خواندیم. به محضر قرآن می 
کند. از تک تک  زنیم. قرآن زبان خاص خودش را دارد و با آن زبان هنرنمایی می می 

زبانی، سلیمان  می امکانات  استفاده  دارد  عرب وار  و  نمی کند  قرآن  ها  مانند  توانند 
 عمل کنند. 

مورد ذلک را به   35جو کردم. قرآن در  و من در کتاب المعجم المفهرس جست 
تواند  کس دیگر نمی همین نحو استفاده کرده است. سنتی است برای خودش و هیچ 

مورد ذلک آمده است با اینکه مخاطب جمع است. اگر    35این طور انجام دهد. در  
بود که بحثی نبود. قبلش جمع است و بعدش هم جمع است اما،  مخاطب، مفرد  

اگر یکی دو مورد بود می این وسط کاف مفرد می  توانستیم بگوییم، اختلاف  آید. 
ای در  ها آمده است، پس حتما نکته مورد در تمام قرائت   35قرائت است. وقتی که  

مصر و نه اندلس است؛  میان است. این زبان، نه زبان بصره و نه کوفه و نه بغداد و نه  
 های اعجاز خودش است.  زبان قرآن است و از جلوه 

کنم.  تری مطرح می های مختلفی وجود دارد و من بحث را با جزئیات دقیق بحث 
تعبیری وجود دارد که هر ملتی که استقلال ادبی نداشت، استقلال فرهنگی ندارد.  
قرآن، اول، استقلال ادبی خودش را حفظ کرد، بعد استقلال معارفی را. یعنی اگر  

خوبی درک کنیم، باید بدانیم بازار عکاظ قبل از اسلام چه  بخواهیم این اعجاز را به 
وضعیتی داشت؟ بازار عکاظ حکم المپیک ادبی در آن زمان را داشته است. در آنجا  

گذاری  یک نابغۀ زبانی مثلًا داور بوده است و مثل المپیک که تمام کشورها سرمایه 
بیاورند، تمام شعرا شعر خود را به مساب می  به دست  قه  کنند تا یک مدال المپیک 
سرعت آن را رسوا  ای داشتند، به گذاشتند. در چنین فضای سنگینی اگر نقیصه می 
کس حرفش  کردند. همیشه با یکدیگر جنگ داشتند، در چنین فضایی که هیچ می 

ها دیگر سر تسلیم فرود آوردند و  مطلق نبوده است، پیغمبر با قرآنش آمده است و آن 
 نتوانستند چیزی بگویند. 
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تواند مثل قرآن بیاورد،  جالب است که تحدی چهار مرحله دارد: اول هر کس می 
تواند  گوید هر کس می آید و می تر می تواند ده سوره بیاورد، بعد پایین بعد هر کس می 

  الانس  و  الجن  اجتمعت  لان  »قل گوید:  آورند، می یک سوره بیاورد، و وقتی که نمی 

دیگر تیر خلاص را    1« ظهیرا   لبعضهم   بعضهم   کان   لو   و   یأتون   لا   بمثله   یأتوا   ان   علی 
توانید مانند قرآن  درپشت، نمی تان هم با هم جمع بشوید، پشت . اگر همه زند می 

   کند. بیاورید. قرآن خیلی تنزل نمی 
،  »لکم فی القصاص حیاة« یا    »القتل انفی للقتل« :  عنوان مثال مطرح کردید ای را به آیه 

اما باید بگویم من این نوع ورود را قبول ندارم، چون خود قرآن هم این چنین ورود  
نمی  قرآن  البلاغه را عدل  ما نهج  را معصوم  نکرده است. هنوز  امام  اینکه  با  دانیم 

توانیم بگوییم نهج البلاغه اخ القرآن است. در مورد قرآن، ادعای  دانیم و نمی می 
 تحدی شده و در مورد نهج البلاغه چنین ادعایی نشده است.  

از ضرب  امیرالمؤمنین،  البلاغه،  نهج  را استفاده می المثل عرب در  اما  ها  کند؛ 
کند. اگر در جایی هم کلام  ها استفاده نمی المثل عرب قرآن در هیچ جا از ضرب 

این  خودش  دارد،  می نغزی  صحبت  زیبا  المثل  قدر  ارسال  آیندگان  برای  که  کند 
برداری در هیچ جای قرآن وجود ندارد. اگر در جایی حکایتی را نقل  شود. کپی می 
کند، که  کاری می زند و دست کند و برش می قدر ویرایش می کند، همان را این می 

 مانند.  دهان می به خودشان انگشت 
قدر هنرنمایی کرد و امکانات زبانی  زبان، زبان عربی بود؛ ولی با همین زبان، این 

را زیبا به کار گرفت که گفتند خدایا، این همان زبان ما است؟ بنابراین وقتی نازل  
ها نگاه کردند،  شد، مردم در برابر آن جبهه نگرفتند؛ چون عربی بود. وقتی به خلاقیت 

 توانند مثلش را بیاورند.  دیدند نمی 
  

 
 .88اسراء،  1
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 اعجاز قرآن و تحدی آن 
مطلبی که باید به آن توجه کنیم این است که در زمینه اعجاز قرآن دو مطلب را  

 باید در نظر بگیریم تا خلع سلاح نشویم. 
یب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا  . کلمۀ »بمثله« که در قرآن آمده است:  1   »و ان کنتم فی ر

خیلی دقت داشته باشید، بعضی از تفاسیر هم    »من مثله« به این    «. 1بصورة من مثله 
تحدی به قرآن است؛ اما یک قرائت و یک روایت دیگر وجود    »من مثله« گفتند که  

دارد مبنی بر اینکه منظر از »من مثله« این است که قرآن بیاورید، آنچنانکه پیغمبر  
الله و علیه و  الله و علیه و آله( آورد با اینکه امی بود. امی بودن پیامبر )صلی )صلی 

 آله( نکته مهمی است. 
 نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت 
 آموز صد مدرس شد به غمزه مسئله   

. شاخص دوم در نظر گرفتن یک بستۀ جامع است.  بر فرض ادیبی پیدا شد و  2
»لکم فی  ای پیدا کرد که تقریباً عدل  های قرآن درست کرد. جمله ای مثل جملۀ جمله 

. زمانی در همین مدرسۀ  1بود. باز هم ما برنده هستیم. به دو علت: «  القصاص حیاة 
دکتر آمریکایی    70ها مثلا قرآنی را آورد و گفت این کتاب را  نواب، یکی از طلبه 

رد می نوشته  را  آن  نخوانده  بگو. گفتم  قرآن  این  در مورد  را  نظرت  کنم. گفت  اند. 
سال پشتوانه، آمدند و مثل آن را    1400چطور؟ گفتم چند دکتر، با چند دانشکده با  

 آوردند. قرار این نبود!  
 نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت 

 آموز صد مدرس شد به غمزه مسئله   
ظرفیت  از  تمام  گرفتید،  کار  به  را  تاریخی  تجربۀ  گرفتید،  کار  به  را  هایتان 

اید، ادعا کردید و هنوز اثبات  شناس و ادیب و... همه دست به دست هم داده زبان 
  کنتم   ان   »و گویند که این ضمیر را به پیغمبر برگردانید.  می   هم نشده است. لذا بعضی 

 
 .23 آیۀ بقرق، .1
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خواهی بیاوری، چه  هر چه را می 1  مثله«   من   بصوره   فأتوا   عبدنا   علی   نزلنا   مما   ریب   فی 
آوردن پیغمبر باشد. این یک شاخص که باید  سوره، چه ده سوره و چه قرآن، باید مثل 

 در نظر گرفته شود.  
آقای میرباقری نسبت به این مطلب تاکید جدی دارد. منظور از بستۀ جامع این  
است که فقط روی یک قسمت از قرآن زوم نکنیم. برفرض که دیگران بتوانند از لحاظ  

ای که مهم است این است که قرآن مانند یک  ادبی کتابی مانند قرآن بیاورند، نکته 
خواهیم امسال قبول بشویم، باید در تمام  کارنامه است. مهم این است که اگر می 

گویی دارد، معارفش تناقض ندارد، از  ها قبول بشویم. قرآن، ملاحم دارد، پیش درس 
 ها را با هم دارد.  دهد. همۀ جنبه گذشته خبر داده و از آینده خبر هم می 

 تعارض آیات  
)صلی الله و علیه و آله(  سؤال: اگر قرار باشد ضمیری که در آیه است را به پیغمبر  

گوید انس و  ای که می برگردانیم و بگوییم که منظور اوست، چگونه این مطلب با آیه 
 جن و ... با هم بتوانید مثل آن بیاورید، سازگار است؟  

دسته هستند،    4موارد باید جمع بشوند، یعنی مجموع آیات تحدی که    پاسخ: این 
  فأتوا   عبدنا   علی   نزلنا   مما   ریب   فی   کنتم   ان   »و باید با هم در نظر گرفته شوند. در آیه  

  »ها «را بخواهی به سوره برگردانی، باید    »مثله« اتفاقاً اگر این »ه« در   2مثله«   من   بسورة 
چون سوره مؤنث است و اتفاقاً قبلش آمده است. اگر    »فاتوا بسورة من مثلها«، بگویی،  
آمد، تذکیر و تأنیث در آن جایز بود، اما چون قبل از آن آمده است، تانیث  بعد می 

واجب است. پس این مطلب، قرینه بر این است که این »ه« در خدمت سوره نیست.  
این یک وجه است که در تفسیرها آمده است که منظور این است که این آوردن باید  

 آوردن پیغمبر )صلی الله علیه و آله( باشد.  مثل  
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پس دو شاخصی که ذکر کردیم، برگ برنده ما است، یعنی برفرض اگر زمانی،  
گروهی، قرآنی را آوردند مطمئنا از جمیع جهات کامل نیست. باید بدانیم که قرآن  

 تواند بیاورد. یک بستۀ کامل است و این بسته کامل را کسی نمی 

 سیر تحدی قرآن 
سؤال: در باب اعجاز و تحدی قرآن، اول گفتند کل قرآن و بعد کل به ده سوره  
رسید و بعد ده سوره به یک سوره رسید، اما اگر به سیر نزول آیات نگاه کنیم، اول کل  

ای که در  است، بعد یک سوره و بعد ده سوره است. برای حل این مشکل و با قاعده 
مورد تحدی گفتیم، اول کل قرآن و بعد یک سوره، توجیهات زیادی را آوردند. یکی  
از توجیهات این است که تحدی در مورد یک سوره، به این صورت است که اگر  
شما توانستید یک قرآن بیاورید که از هر لحاظ شبیه این قرآن باشد، یعنی کل قرآن  

شد یا  شما، تمام ابعاد یک سورۀ از قرآن را داشته با یا یک سوره بیاورید که این سورۀ  
 اینکه ده سوره بیاورید که مجموع ده سوره، شبیه یک سوره از قرآن باشد.  

اینکه فرمودید گروهی قرآنی بیاورند که در یک وجه شبیه قرآن باشد، با تحدی  
می  شما  است.  ناسازگار  این قرآن  و  است  ممکن  چیزی  چنین  واقع  گویید  در  ها 

اند. قرآن فرموده است در ابعاد مختلف، ده سوره بیاورید  ه تحدی قرآن را جواب داد 
 های قرآن باشد.  که شبیه یکی از سوره 

پاسخ: در مورد ترتیبی که ذکر کردم که از کل شروع و به ده تا و بعد به یک سوره  
رسد، باید مراقب باشیم که کاسۀ داغ از آش نشویم. خود قرآن، تحدی به یک آیه  می 

آمده    34نداشته است. چرا تحدی تا اینجا بود و توقف پیدا کرد؟ در سورۀ طور، آیۀ 
آمده است:   13سورۀ هود، آیه و در    »صادقین   کانوا   ان  مثله   من   بحدیث  فاتوا «است:  

، یعنی هر  1« مثله   من   بسورة   فاتوا «و در سورۀ بقره آمده است:   »مثله   سور   بعشر   فاتوا «
بگوید. در زبان عرب،  کس شک دارد، یک آیه بیاورد، یک جمله بگوید، یک کلمه  
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می  تا  است.  بوده  عربی  زبان  دانشنامۀ  در  است.  بوده  زود  گفتند  کلمات  کلمه، 
گفتند جملۀ تام،  گفتند. تا می گفتند اسلوب کوچک، بلافاصله می گفتند. تا می می 

 گفتند.  باز هم می 
این از زرنگی قرآن است که تا یک جایی آمده و بعد توقف    خواهم بگویم می 

دهد، چراکه صلاحیت آن بستۀ جامع را داشته  کرده است. تحدی را تا اینجا ادامه می 
های اعجاز را در خودش  تواند همۀ جنبه باشد. سوره دارای این ویژگی است که می 

نشان دهد، چه از لحاظ معارف، چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ علمی، اما چنین  
 کاری در کمتر از یک سوره ممکن نیست.  

بیاورید،   سؤال: درست است اما در مورد تحدی قرآن، آنجا که گفته ده سوره 
منظور این است که ده سوره بیاورید که مجموعاً شبیه یک سوره باشد نه یک آیه. ده  
نظر   در  را  توحید  سورۀ  اگر  مثلًا  باشد.  داشته  اعجاز  وجه  یک  کدام  هر  که  سوره 

.. دارای اعجاز است. حالا اگر کسی  بگیریم، از لحاظ محتوا و صرف و بلاغتش و . 
یک سوره بیاورد که صرفاً از لحاظ بیانش، شبیه سورۀ توحید باشد، همان سه چهار  

 آیه، گویی که تحدی قرآن را پاسخ داده است.  
 است؛ ولی همه شرایط را با هم داشته باشد.  پاسخ: خیر. سورۀ کوثر با اینکه سوره  

که   طوری  باشد،  داشته  وجه  یک  کدام  هر  و  بیاورد  سوره  چند  اگر  سؤال: 
 شود.  المجموع ده سوره، ده وجه را داشته باشد، مساوی می فی 

  14  حیاة«   القصاص   فی   لکم   »و پاسخ: اشاره کردم که در بلاغت در مورد آیه  
گویم اصلًا ورود پیدا نکنیم. چرا وارد بشویم  وجهش را بارها درس دادیم. الان می 

وجه را ذکر کنیم. مهم نیست که در یک جمله مثلش را بیاورد. البته گفتم در    14و  
   قول در آن مطرح شده است.   40مورد مسئله اعجاز، تقریباً  
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 وسف ی سوره    ات ی آ   ی بررس 
محور بحث درباره اعجاز بیانی قرآن با عنوان اصالة التعبیر است. تعابیر قرآنی  

ها با  خانواده دقیق است و هر کدام سر جای خودش قرار دارد. البته کلمات و هم 
هایشان مدنظر است. یعنی یک جمله را در نظر بگیریم، هر کدام از  نشین محور هم 

اجزاء این جمله سر جای خودش آمده است، »فی موضعه الائقة به«، در موضع  
 شایستۀ خودش.  

تعالی در دیوان حافظ آمده است: »اگر نازی کند  تعبیری راجع به خداوند باری 
فروریزند قالب  به همین صورت  در هم  نیز واقعاً  قرآن،  ادبیات در  ها«. در حیطۀ 

شاخه داریم،    3است. تعابیر دقیق است. یک پرانتزی عرض کنم. کلًا در ادبیات  
نحوشناسی، معناشناسی، کاربردشناسی. قالب را همه یاد دارند. پیوست هر قالبی  
معناست. بعد از اینکه فهمیدیم که هر قالبی چه معنا و چه کاربردی دارد،باید بدانیم  

 را با هم دارد. نحوشناسی، معناشناسی و بعد کاربردشناسی.    که قرآن، هر سه 
ها با رویکرد قرآنی هم گفتند  خوانید. برخی از کتاب نحو را در کتاب سیوطی می 

که هر ساخت و هر قالبی چه پیوست معنایی دارد و سومین مورد، این که دقیقاً به  
کار ببرد. همین چند روز پیش بزرگواری برای سخنرانی به مدرسه آمده بود و بحث  

کرد. ما تا نزدیک ساعت دو هم گوش دادیم. بحث خوبی  اغتشاشات را مطرح می 
بسیجی  از  بود. همان شب در مراسم جامعه الحسین شرکت کردیم. یکی  ها  هم 

گفت، سخنرانی خیلی خوبی بود؛ ولی سخنرانی جامعه الحسین و مدرسۀ نواب و  
 استانداری، هر دو، یکی بود.  

کند. مصداق  قرآن یک تنوعی دارد و در هر جایی مختص به خودش صحبت می 
کند به حضرت یعقوب که  بارزش، باب هفتم کتاب سعدی است که اعتراض می 

ات کنار روستای خودتان بود و نفهمیدید در چاه است، اما وقتی به مصر  شما، بچه 
 آید. این جریان چیست؟  آورند، فهمیدی که یوسف می رفت و تنها پیراهنش را برایت  
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 کرده فرزند       یکی پرسید از آن گم 
 گهر، پیر خردمند  ای روشن   که 

 تو اندر چاه کنعانش ندیدی           
 ز مصرش بوی پیراهن شنیدی   

 بگفت احوال ما برق جهان است        
 گهی پیدا و دیگر دم نهان است 

 گهی بر طارم اعلی نشینیم               
 گهی بر پشت پای خود نبینیم  

کند.  شود، شرایط هم تغییر  می شود و چون احوال عوض می احوال ما عوض می 
حال  این  قالب قرآن  و  متعدد  و  های  فضاها  این  است.  کرده  بیان  را  متعدد  های 

 های متعدد را ما باید به دست بیاوریم.  مقام 
هدف از این نشست این است که وجه اعجاز قرآن برای ما ملموس شود و برای  
این منظور، ورود همین است که متناسب با آن فضا بهترین تعبیر را انتخاب کنیم،  

 کنیم.  البته ما کشف می 

یب بودن کلمات   بررسی غر
رویم. سه  . از آسان به سخت می 1حرضا«   تکون   حتی   یوسف   تذکر   تفتؤ   تالله «

داریم. حروف جری که قسم هستند. یکی واو، یکی باء و یکی تاء. بین  حرف قسم  
تر است که  تر و غریب شان از همه مظلوم این سه حرفی که دال بر قسم هستند، یکی 

گوید کاربرد تاء در مقایسۀ با آن دوی  کتاب مغنی مهذب هم آورده است؛ تاء. می 
  تالله «خواهی بگویی.  وغریبی می دیگر، در زمانی است که شما یک چیز عجیب 
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یک ادعای بزرگی در میان باشد، مثلا ما همین فردا آمریکا را    1»اصنامکم   لاکیدن 
 کوبیم.  در هم می 

شود و همۀ جاهایی که با تالله  آیه وجود دارد که با تالله شروع می   9در قرآن  
می  عجیب شروع  چیز  یک  پای  هم  شود،  البداهه  فی  است.  میان  در  وغریبی 

العربیة  این  با تصویب مجمع لغة  با مشورت قبلی و  نه این که  طوری بوده است، 
بار تالله را به کار برده است، با اذن    9بمصر و جای دیگر باشد. فی البداهه، پیغمبر  

  تذکر  تفتؤ  تالله «از آن موارد آیه  بار، در جای خاصی بوده است. یکی   9خدا که هر 

 است.    2حرضا«   تکون   حتی   یوسف 
فرزندان یعقوب اعتراض دارند به حضرت یعقوب که چه خبر است؟ تالله، به  
خدا قسم. تفتؤ، چیست؟ تفتؤ، یک افعالی داریم به نام افعال ناقصه مثل کان، صار،  

است که مایی هم که با ادبیات سر    اصبح، مادام، مانفک. »تفتؤ« از آن افعال غریبی 
تا است؛ پس   13وکارداریم، یادمان رفته است که این هم جزء افعال ناقصه و از آن  

که اگر بگوییم این، شمارۀ  هایش طوری جزء افعال ناقصه است؛ ولی جزء آخرین 
 است، گزاف نگفتیم.    13

وغریب. تفتؤ، از افعال ناقصه بود و  پس تالله، قسم بود، آن هم، قسمی عجیب 
ها بود. »تالله تفتؤ تذکر یوسف«، تفتؤ باید چیزی  در بین افعال ناقصه، آخرین آن 

داشته باشد. »تالله تفتؤ ان تذکر«، نیاورده است. در اینجا یک فراهنجار را به کار برده  
توانست از کلمۀ آسان  آید که در عبارت »حتی تکون حرضا«، می است. در ادامه می 

ای غریب استفاده کرده است. حرضا یعنی بمیری،  دیگری استفاده کند ولی از کلمه 
خواهی دق کنی؟  بخعا، قتلا، موتا. چه خبر است؟ پیوسته به یاد یوسف هستی و می 

، تبا و کلمۀ  توانسته بگوید بخعا، قتلا، موتا خواهی خودت را به کشتن بدهی؟ می می 
 تری بیاورد.  آسان 
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المعانی« «گوید:  سیوطی می  الالفاظ لاقرب  باغرب  یا  1جاء  قرآن سه  اینجا   .
عجیب  اسلوب  می چهار  کار  به  را  عجیب وغریب  حرف  واقعاً  چون  وغریبی  برد؛ 

زدند. عوض اینکه به پدرشان بدهکار باشند، طلبکار هم شدند! عوض اینکه روحیۀ  
 کنند.  گری هم می خواهی داشته باشند، تازه دارند مطالبه اعتذار و معذرت 

و هم در معترک الاقران آقای    66، صفحه  5هم در التمهید آقای معرفت، جلد  
به این نکته اشاره شده است. متنش طولانی است    389سیوطی، جلد یک، صفحه  

ترین الفاظ را در این آیه به کار برده است،  عجیب   »اتی باغرب الالفاظ «گوید:  اما می 
از به کار بردن تاء، تفتؤ، حذف ان، گرفته تا به کار بردن حرضا »لائتلاف المعانی مع  

 الالفاظ«. 

 فضاسازی بررسی مورد مشابه و جایگاه  
آقای دکتر فاضلی   ادامۀ همین مطلب باید بگویم، زمانی در همین سالن،  در 

رسیدیم، به  می  2تشریف آوردند. ما در کتاب صمدیه وقتی به »ان هذان لساحران« 
گفتیم در اینجا »ان« از عمل افتاده است. یک عده  کردیم و می تفسیر مراجعه می 

ای است  گونه گفتند که »هذان« به ای هم می گفتند، »ان« اصلًا عمل ندارد و عده می 
 ماند.  طور می شود و در بعضی موارد هم همین که در بعضی موارد »هذین« می 

کردند، از همان  روح در مورد این آیه مطرح می چهار یا پنج توجیه خشک و بی 
توجیهاتی که در تفاسیر هست. آقای دکتر فاضلی فرمود که اتفاقاً این از عجایب  
قرآن است و زبان قرآن است. فضا، فضای سحر است. سحر یعنی خرق عادت. با  

تواند  زند. اعجاز، خرق عادت و به تعبیری چیزی است که کسی نمی اعجاز پهلو می 
 مثلش را بیاورد. چیزی از طرف خداست.  
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خواهم این کوچه را فضاسازی کنم تا با محتوا هماهنگ شود. اگر دهۀ  من می 
ها  کنند. در خیابان پوش می سیاه   فاطمیه باشد، به این مناسبت کل مدرسه را با پرده 

خواهند فضاسازی کنند که هر کس از یک  کنند. طوری می پردۀ بزرگ نصب می 
کشور دیگر وارد ایران شد، بفهمد که دهۀ فاطمیه است. با اینکه هنوز تقویم نگاه را  

بازار می  فهمیم که خبری در راه است. به این کار،  نکردیم، اما از فضای کوچه و 
می فضاسازی می  و...  گل  باشد،  عروسی  اگر  مثلا  در  گویند.  دم  نفر  یک  و  زنند 

 کند.  ایستد و خوش آمد گویی می می 
معروف، فراهنجاری انجام داده    قول در اینجا قرآن آمده و عمداً یک حرکت به  
. عمداً خلاف  1لساحران«   هذان   »ان است، نه اینکه ناهنجاری مرتکب شده باشد.  

شما   به  نیستید!  مقام  این  در  چون  نکنید؛  را  کار  این  شما  شدم،  مرتکب  عادت 
امکانات هستم، می می  توانم این کار را انجام بدهم.  خندند. من که سوار بر این 

خواهد بگوید؛ چون فضا، فضای سحر و خرق عادت است،  وجهش چیست؟ می 
توانی آن را بخوانی. در اینجا لفظ با معنا و غرض هماهنگ  هنوز به لفظ نیامده می 

اسم  است. ساحر  صورت  شده  به چه  آن   ترکیب  چیست؟  معنایش  است.  فاعل 
 کند.  افزوده ایجاد می اش ارزش  ها همه است؟ این 

 توضیح معناشناسی »تالله« 
 وغریب بودن تالله در چیست؟  سؤال: وجه عجیب 

این  می پاسخ:  سه  ها  قسم  برای  که  در  گویند  باء.  و  تاء  و  واو  داریم،  حرف 
می  است،  داده  انجام  الکافی  یا  مغنی  مهذب  کتاب  که  در  معناشناسی  تاء  گوید 

توان هم از »هل«، هم از »انی« و هم از   رود، مثلًا می جاهای عجیب به کار می 
شود که »انی« را در جایی به کار  »این« استفاده کرد، اما در معناشناسی گفته می 

توانست  ، از کجا غذا گیر آوردی؟ می »انی لک هذا «برند که استبعادی باشد.  می 
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این«، خیلی عادی، اما آن، مطلق و خیلی سطحی بود؛ اما »انی«،   بگوید: »من 
امکانات پخت غذا وجود  یعنی من واقعاً نمی  بپذیرم در جایی که هیچ نوع  توانم 

 ندارد، زیر این درخت، این غذای گرم نزد تو حاضر باشد. این استبعاد است.  
معروف باید متعبد باشیم، در معناشناسی که برای تاء گفتند،  قول این جا هم به 

آن در جایی است که عجیب است.   تاء قسم است و مورد کاربرد و معناشناسی 
گوییم شاید برای خودشان گفتند.  خاطر اینکه این، از استحسان بیرون بیاید، می به 

کتاب معجم   یا  الباقی  عبد  فؤاد  آقای محمد  المفهرس  المعجم  کتاب  به  بنابراین 
تکمیل  که  می الادوات  مراجعه  است،  نگاه  تر  را  قرآن  در  تالله  موارد  همۀ  و  کنیم 

گیریم که این کتاب هم بر این مطلب  کنیم که ببینم درست است یا نه و نتیجه می می 
  لاکیدن   »تالله یکی از آن موارد راجع به حضرت ابراهیم است:  صحه گذاشته است.  

 . 1اصنامکم« 
می  هم  قسم  دیگر  از حروف  است،  آمده  تالله  که  اینجا  یعنی  توانست  سؤال: 

 استفاده بشود؛ اما بهترینش همین است که با تاء آمده است.  
 پاسخ: بله. باید با آن فضایی که الان وجود دارد، هماهنگ باشد.  

سؤال: راجع به تفتؤ، گفتید که از افعال ناقصه نامأنوس است. آیا این فعل فقط  
ما   برای  اینکه  است.  بوده  نامانوس  هم  دیگران  برای  یا  است،  نامأنوس  ما  برای 

ها نامأنوس بوده است یا در  شود که در آن زمان هم برای آن نامانوس است دلیل نمی 
 رفته است، چنین چیزهایی مطرح بوده است.  اشعاری که در عرب به کار می 

 پاسخ: سؤالات یک مقداری ناپخته است.  

 استفاده از الفاظ نامأنوس، ضعف یا قوت 
طوری باشد که در آن زمان هم نامانوس بوده است،  سوال: بر فرض هم که این 

رساند که از الفاظی استفاده کرده است که اصلًا واضح  این اتفاقاً ضعف قرآن را می 
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و شیوا نیست. اگر الفاظ بسیار نامأنوس باشد، مخاطب باید کلی فکر بکند که معنای  
 تواند معنای آن را پیدا کند؟  این چیست؟ و چطور بعدا می 

گفت: قم  دادن. به قول امام که می پاسخ: این سؤال دوم، بد نیست از برای گوش 
 گر بگذارد.  بدکی نیست از برای تحصیل، نان سنگک و کباب  

ناشی   استعمال  از  نبودن،  آشنا  و  آشنابودن  بگویم  باید  اول  قسمت  جواب  در 
  700یا    600شود. به کتاب معجم نگاه کنید. کان، یکون، اکن، تکن، نزدیک  می 

مورد کاربرد دارد. وقتی زیاد کاربرد دارد، پس آشناست. تفتؤ چقدر کاربرد دارد؟ از  
آید و فرقی بین عرب و  بسامد و میزان تکرارش، آشنایی و عدم آشنایی به وجود می 

زبان بپرسی تفتؤ، ممکن است نداند و  غیرعرب وجود ندارد. شما اگر از یک عرب 
 خیلی دور از ذهن باشد؛ اما موارد دیگر دم دست است.  

یعنی   فراهنجار. هنجار  و یک  دارد  قرآن، یک هنجار  دوم،  اما جواب قسمت 
خود ناهنجار  آییم، خودبه عرف، یعنی نرم، یعنی قاعده. ما که از هنجار بیرون می 

حجابی، چون هنجار با حجاب  های اجتماعی. بی گوییم ناهنجاری شویم؛ می می 
شود؛ چون  شود. قرآن وارد ناهنجاری نمی است و تا حجاب را بردارد، ناهنجاری می 

 شود.  دارای فلسفه است و یک حکمتی دارد. از هنجار به فرهنگ تبدیل می 

 هنجار، ناهنجار و فراهنجار 
 کند؟ سؤال: ملاک هنجار و ناهنجار را چه کسی مشخص می 

پایان  شرط    4نامه با همین موضوع هنجار و فراهنجار بنویسید که  پاسخ: یک 
مدل برای هنجاری، از آوایی و نوشتاری و ثبتی و معیار تشخیصش چیست؟    8دارد،  

ای به لحاظ ما خراب است.  کلمه ظاهر، یک  موارد است. یعنی به   قرآن هم پر از این 
شود.  گیرد اوضاع عوض می از لحاظ ما شرایط را ندارد؛ اما وقتی در آن فضا قرار می 

رأیت  «گوید:  حضرت پیغمبر )صلی الله علیه و آله( به معراج رفته و برگشته و می 
، رودی دیدم از شیر سفیدتر. در صرف ساده خواندید که اسم  »نهرا ابیض من اللبن 
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با عیب و حلیه ساخته نمی  ابداً  ابیض ساختی؟ باید  تفضیل  بیاض،  شود. چرا از 
 دانسته است؟  گفتی اشدا بیاضا. یعنی پیامبر صرف ساده نمی می 

اینجا هنجار نیست و ناهنجار هم نیست، بلکه فراهنجار است. قرآن پر است از  
اسلوب واژه  و  ذهن   ها  به  را  شما  تعبیر  همان  و  است  فراهنجار  که  تعابیری  و  ها 
 آورد: »الانزیاح فی اللغة العربیة«.  می 

لیک دانشمند انگلیسی هشت مدل ناهنجاری را باز نوشت. حمید مصدق که  
این  ادیب دگراندیشی است، می  پای آب، رود، )استاد روی تخته  نویسد: صدای 

نویسی؟ اگر فارسی است،  طور می سواد؛ چرا رود را این نویسد(. ای بی جمله را می 
ها  از راست به چپ، اگر انگلیسی است، از چپ به راست، چرا عمودی و مثل چینی 

 نویسی؟  می 
می  من،  او  نوشتن  نحوۀ  از  تا شما  شدم  مرتکب  نوشتاری  فراهنجار  من  گوید 

ها  نویسند. اصلًا ربطی به ما ندارد. این حالت آب را بفهمی. الان شعرا عمودی می 
ها کمک گرفتیم. در کتب بلاغی مثل  شناسی جدید است. ما از آن های زبان فرآورده 

  8کند که اسباب اخلال به فصاحت  مطول، مرحوم مدرس افغانی کاملا اشاره می 
بار می  شود که دیگر سبب اخلال  چیز است؛ ولی گاهی بر همین اسباب چیزی 

گفتم، بد بود؛ ولی یک حکمت و سری بر آن  نیست. تا دو دقیقه پیش، اگر من می 
 بار شده است و فراهنجار شده است.  

شود.  ای که در دانشی توانمند هستند، فراهنجار محسوب می موارد برای عده   این 
تواند به فراهنجار وارد شود. اینکه چه کسی و با چه شرایطی و  یعنی هر کسی نمی 

نامه درباره آن در  تواند به فراهنجار وارد شود بحثی است که دو یا سه پایان انواعی می 
جا دفاع شده است. الانزیاح فی اللغة العربیه. همین کتاب مطول، به الاتقان  همین  

نوع شاهد مثال. واقعاً    40کند، یعنی  نوع فراهنجاری را ذکر می   40دهد و  آدرس می 
 تواند وارد این عرصه بشود.  شخص دیگری نمی 
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 خاطر فقر قتل ولد به   ات ی آ   ی بررس 
بعد  انعام:    151  ه ی آ   ، ی مثال    و   نرزقکم   نحن   املاق   من   اولادکم   »لاتقتلوا سوره 

  و   نرزقهم   نحن   املاق   ه ی خش   اولادکم   تقتلوا   »لا سوره اسراء است:    31  ه ی و آ   اهم« ی ا 
  ن ی . ا م ی ده ی م   ی تان روز ما به همه   د، ی خاطر فقر نکش . فرزندان خودتان را به اکم« ی ا 

  ه ی . در آ ی آن را کشف کن   د ی دارد که فقط با  ی ف ی ظرا   ی است؛ ول   ه ی هر دو آ  ی کل   ی معنا 
ما به    ، اهم« ی ا  و   نرزقکم   »نحن :  د ی گو ی و در ادامه آن م   »من املاق«، :  د ی گو ی اول م 

آن  و  روز شما  آ   م ی ده ی م   ی ها  در  م   ه ی و  را  د ی گو ی دوم  فرزندانتان  املاق  ترس  از   :
شده    دم مق   ، اکم« ی ا   و   نرزقهم   »نحن هم    نجا ی . در ا ست ی ن   ی هنوز که املاق   د؛ ی نکش 

 وجود دارد؟    نجا ی در ا   ی است. چه سر 
الان به نان شبش محتاج    ن ی که هم   داند ی م   ی را کس   ن ی و مسک   ر ی لمعه فق   کتاب 

مثلا    ی عن ی   انه، ی خرج زمان موجود را ندارد، چه برسد به خرج سال   ی عن ی است. املاق  
  ن ی است که هم   ی اول خطاب به کسان   یۀ . پس آ م یمان غذا ندار خانه   ی ما امشب برا 

.  امدند ی ها ن هنوز آن   د، ی مقدم هست   دتان خو   ی عن ی الان گرفتار هستند. »نحن نرزقکم«،  
داد. منظور    م ی خواه   ی به شما روز   د، ی که شما خودتان بالفعل گرفتار هست   الان ن ی هم 

  ی ها هم روز و بعدا خواهند آمد. به آن   امدند ی هستند که هنوز ن   یی ها آن   اهم«، ی از »و ا 
 داد.    م ی خواه 

 املاق«   ة ی »املاق« و »خش   تفاوت 
خش   املاق  ک   ة ی و  به  خطاب  فضا   ست؟ ی املاق  چه  م   ن ی ا   یی در  به    ان ی سخن 

توانمند هستند اما در فقر    ی آور بچه   ی است که برا   ی جماعت   رامون ی فضا، پ   د؟ ی آ ی م 
  ة ی خش   اولادکم   »لاتقتلوا است؟    اد یما ز   ۀ که الان در جامع   ست ی چ   ی هستند. دوم 

نرفت حاج   م یی گو ی ، م 1املاق«  و    م ی ها بچه   وز هن   د ی گو ی م   ؟ ی آقا چرا مکه  را عروس 
چن  نکردم.  خش   ی شخص   ن ی داماد  بلکه   ندارد،  برا   ة ی املاق  وگرنه  دارد؛    ی املاق 
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واهمه دارد. قرآن در    گر ی سال د   15سال و    20. او از کند ی نام م خودرو، هر ماه ثبت 
. خودت  1اکم« ی ا  و  نرزقهم  نحن  املاق  ة ی خش  اولادکم  »لاتقتلوا : د ی فرما ی مورد م   ن ی ا 

جا    ک ی .  ی ست ی شما اصلًا مهم ن   ، ی خوب است، خانه هم که دار   نت ی اش را رها کن، م 
 .  رد ی صورت بگ   ی خاص   یی به جا 

  ی که قبلا به آن اشاره کردم. ارتباط قرآن با زبان عرب   ی فراعرف   ی بحث عرف   همان 
کرده است که خودشان هم    جاد ی در آن ا   یی ها ی توانمند   ک ی قطع نشده است؛ اما  

و  ندارد. پس کلمات، کم  ی ورود  ن ی که چن   کرد ی خطور نم   شان له ی اند و به مخ مانده 
 نشد.   اد یز 
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 بررسی آیات سورۀ زمر 
  زمرا   جهنم   الی   کفروا   الذین   سیق   و «کنم. آیه  مثال چهارم یا پنجم را بررسی می 

  حتی  زمرا  الجنه  الی  ربهم  اتقوا  الذین   سیق  و «و آیه   1« ابوابها  فتحت  جاءوها  اذا  حتی 

در یک صفحه قرار دارد. داستان از این قرار است که    2« ابوابها   فتحت   و   جاءوها   اذا 
  جاءوها   »اذا آیند درها باز است،  برند؛ وقتی که می ها را به جهنم می وقتی جهنمی 

  الی   ربهم   اتقوا  الذین   سیق   »و برند، ها را وقتی به بهشت می و بهشتی  ابوابها«  فتحت 

آیند، »و فتحت ابوابها«.  روند؛ وقتی که می می جمعی به بهشت  ، دسته زمرا«   الجنه 
 گفت که کلمات ناقلا را دریابید.  زادۀ آملی را خدا بیامرزد، ایشان می آقای حسن 

ینی حرف واو   نقش آفر
جهنمی  است.  ناقلا  واو  همین  ولی  دارد؛  بیشتر  واو  یک  فقط  که  اینجا  ها 

گوید  آیند، می ها که می شود. اما بهشتی آیند و در باز می آیند، می جمعی می دسته 
ها باز شدن  از آن تکریم   گیرد که یکی یک مجموعی از تکریم و تشریف صورت می 
اش  سینه که آقا خوش آمدید. به بقیه به در است. سه یا چهار ملک ایستادند و دست 

 اشاره نکردم.  
افراد سوال می  از بعضی  علیکم با والسلام علیکم چه  کنم که سلام من گاهی 

گذاری، صفر و صدش  قول و محکی را می علیکم، علامت نقل فرقی دارد؟ سلام 
سلام  است،  سلام بسته  نگفتیم  ما  چه؟  یعنی  علیکم  والسلام  اما  علیکم.  علیکم. 

گوشه از آن  علیکم. تازه یک گفتیم و تحیتی و تمنیاتی و ارادتی و محبتی و... و سلام 
ها تقدیم شما باد که یکی  ها و خوبی را گفتم. یعنی مجموعه و سبدی از گل و ارزش 

آن  بهشت  از  به  متقین که    فتحت   و   جاءوها   »اذا روند،  می ها سلام است. خوبان، 

، همین واو، حالا شما بحث مصداقی بکن که مفسر دیگر، چیز دیگری گفته  ابوابها« 
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گویند واو سماعی است و نقشی ندارد.  ها می است. مقصود من ورود است. بعضی 
تا در دارد، این واو ثمانیه است. یک وجهی آوردند؛ ولی این معطوف علیهش    8وقتی  

 محذوف است.  
ای در قرآن هست که عاطف هست، معطوف هست، معطوف  واره یک دستگاه 

خودم  علیه  من  نیست.  معطوف    29اش  است.  بیشتر  خیلی  ولی  کردم؛  پیدا  تا 
اش نیست، مثلًا کتاب را آوردیم و لتبین، نگفته است لتبین. ما کتاب را نازل  علیه 

از آن علل، تبیین است. چیزهای دیگر هم پشت    کردیم »لعلل متعددة« که یکی 
 سرش هست.  
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 سوره نجم   22بررسی آیه  
بعدی،   عده 1ضیزی«   قسمه   اذا   »تلک مثال  عقیدۀ  .  و  بودند  مشرک  که  ای 

دار است. باز  گفتند که خدا بچه بندی جالبی داشتند و می ناشایستی داشتند، تقسیم 
ها را که به عقیدۀ خودشان، پسرها  کردند، خوب ها را تقسیم می وقتی بچه ای کاش  

خدا  گرفتند، اما دخترها را که جنس فرودستی بودند برای بودند برای خدا در نظر می 
 گرفتند. این اوج نامردی است.  در نظر می 

 توجیهات در مورد ضیزی 
اش به  گویند چون همه یکی از توجیهات در مورد »ضیزی«، این است که می 

گوید که داستان راجع به  فواصل الف ختم شده است، این هم آمده است. بعد می 
انهم جعلوا الملائکة و الاصنام بناتا لله مع وعدهم البنات«،  «ها بوده است که  بت 

بت  و  می ملائکه  خدا  دختران  را  زنده ها  را  دختران  خودشان،  ولی  گور  به دانستند، 
کنید، آن را دختر  گور می به کردند. جالب است که جنس پستی را که خودتان زنده می 

تعالی:  خدا می  الله  فقال  آن    2. الانثی«   له   و   الذکر   لکم   أ «دانید.  نامردید!؟  چقدر 
 دهید؟  دارید و این جنس بنجل را به خدا می جنس خوب را برای خودتان برمی 

اصل تقسیم اشکال داشت، کیفیت تقسیم هم اشکال داشت. همین ناشایست  
  اذا  »تلک بودن، اصل تقسیم بد، کیفیت تقسیم بد، با کلمۀ ضیزی بیان شده است،  

. ضیزی، به معنای غیرعادلانه و ناعادلانه است.  وزنش هم، یک وزن  ضیزی«   قسمه 
 وغریبی است.  عجیب 

شود طوبی.  ساختار اسم تفضیل بر وزن »افعل فُعلی« است. مونث اطیب، می 
  ۖ    الْحُسْنَیَیْنِ   إِحْدَی   إِلَاّ » شود حُسنی. حسنی را در قرآن هم داریم،  مونث احسن می 
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صُ   وَنَحْنُ  قبیل زیاد داریم. تفسیر آقای  ، افضل می 1« بِکُمْ   نَتَرَبَّ از این  شود فضلی. 
شود  مکارم به عربی شده است، التفسیر الامثل، یعنی تفسیر نمونه که مؤنث آن می 

 مثلی.  
 اما این ضیزی از کجا پیدایش شد؟ ما چنین چیزی در صرف بلد نبودیم.  

یک کلمۀ سنگینی آوردند. »فکانت غرابة اللفظ    »کانت غرابه اللفظ «گفته شده:  
خواست یک لفظی  اشد الاشیاء ملائمه لقرابة هذه القسمة التی انکرها علیهم« می 

بیاورد که با آن معنا و فضا و موقعیت هماهنگ باشد. موقعیت، موقعیت ناشایستی  
دار که با آن فضا تناسب داشته باشد. غرابت در  بود. بنابراین لفظی آوردیم مشکل 

فُعلی   به  اَفعل  از  کنید،  صرف  وقتی  شما  چون  ضیزی،  کلمۀ  همین  یعنی  لفظ 
فِعلی نمی می  اَفعل به  از  خواستند بکنند، باید  رسی. تازه اگر اعلال هم می رسی؛ 
گفتند: ضوزی، مثل: »امراة  خواستند بکنند، باید می گفتند: ضُیزی، اعلال هم می می 
»طوبی خ  مثل:  و    وری«.  متناسب  خیلی  ضیزی  لفظ  بردن  کار  به  پس  لکم«. 

ها متأسفانه انجام دادند که مذکر را برای خودشان  هماهنگ است با تقسیمی که این 
   2خدا انتخاب کردند. و مؤنث را برای 
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 سورۀ نساء   72بررسی آیۀ  
هم از همین دست است. هنگام رانندگی حتما با    1لیبطئن«   لمن   منکم   »ان آیه  

اندازی  کاهد. دست کاه مواجه شدید، یعنی چیزی که سرعت را می تابلوی سرعت 
هایی  تر حرکت کنید. از بعد معناشناسی قرآن، یکی از ظرافت کنند که آرام درست می 

کند. جرس الالفاظ،  که قرآن دارد این است که گاهی از جرس الالفاظ استفاده می 
یعنی آهنگ و موسیقی که دارد. کار به وزنش نداریم. »ان منکم لمن لیبطئن« ما  

توانیم ترجمه کنیم؛ ولی هر  دانیم و نمی اصلًا لغت را بلد نیستیم و بابش را هم نمی 
انداز زیاد دارد. از فتحه به کسره، تشدید، از فتحه به  چه هست، سخت است، دست 

اش پی  طور. »ان منکم لمن لیطبئنن«، دو سه بار که بگویید، به سختی کسره و همین 
 د.  بری می 

 ترسیم کُندی در آیه 
می  بخوانید خیلی »مس مس« می وقتی  را  کلمه  این  کنید. مس مس  خواهید 

کردن، سنگینی لفظ را به تصویر کشیده است. فتحه، کسره را بمباران کرده است.  
آن  دست  ماده  به  اگر  است.  کرده  کندی  انداز درست  معنای  به  بطئ،  کنید،  توجه 

است. بطیء یعنی کُند. »ترتسم سورة التبطئه«، این تصویر و نقش تبطئه است. یعنی  
کردن را تجسم کرد یا ترسیم کرد که »جرس العبارة کلها« یعنی  همین کند حرکت 

خود پی  خواست شما به ماده نگاه کنید؛ چون از آهنگ این جمله خودبه اصلًا نمی 
هم  می  دیگر  جای  در  است.  کار  در  مسی  مس  و  سنگینی  که  الی  «برید  اثاقلتم 

 آمده است. از همان اول، با دشواری شروع شده است.    2»الارض 
. »عُطُل« به  13درباره کلمه دیگری هم من قبلًا کار کرده بودم، در سورۀ قلم آیۀ  

دانید غرض ماست. این کلمه، مثل همان  چه معناست؟ همین که معنای آن را نمی 
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کلمه »حرض« که قبلا توضیح دادم غریب است؛ اما »عطل« علاوه بر غریب بودن،  
خواستند  کند. وقتی می وزن و هم از نظر معنا با کلمات دیگر فرق می  هم از نظر 

کلمه می  فرد، خشن است، یک  این  بداخلاق است،  فرد،  این  که  گفتند.  بگویند 
ها باشد و آن کلمه، عطل است. هر چه فحش بخواهی  ای که مجمع تمام بدی کلمه 

تعالی داریم. در همین کتاب  در آن وجود دارد. نقطۀ مقابلش را راجع به خداوند باری 
صفات   لجمیع  مستجمع  اسم  »الله  داشت.  جالبی  بحث  خیلی  تفتازانی  منطق 
الکمالات« در الله، هزار صفت خوابیده است. بار، وافی، صادق و ... . هم »ملک«  

 شناسی کرده است.  »الله« را واژه و هم »جن« و هم  
هر چه بگویم در آن هست. »هذه الکلمه تمثل الغلظة، الجافیة و الانحماق فی  
الشهوات« شهوترانی هست، »منازل الحیاة السفلی« پناهش اصلًا این دنیا هست.  
قبل از اینکه به کتاب لغت نگاه کنی تا معنایش را بدانی، از تصویر و جرس و آهنگش  

شود. پر خور هست، بداخلاق هست، چسبیدۀ به دنیا هست، فرورفته  مشخص می 
 هاست.  در شهوات هست، خلاصه مجمع الجزائر بدی 

را   آهنگ  آن  اما  بشود  دیگری هست که جایگزین »لایبطئن«  آیا کلمۀ  سوال: 
 نداشته باشد؟  

پاسخ: در کل اگر بخواهیم در نظر بگیریم، این ساختار پاسخگوی این مطلب  
 هست، وقتی فی البداهه مادۀ بطئ باشد و ترکیب باب تفعیل »یبطئن« باشد. 
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 سورۀ بقره   17بررسی آیۀ  
  ترکهم   و   بنورهم   الله   ذهب   حوله   ما   اضاءت   فلما   نارا   استوقد   الذی   کمثل   مثلهم «

، در این آیه عبارات »کمثل، استوقد نارا، اضاءت، ذهب  1یبصرون«   لا   ظلمات   فی 
زیر  الله   هستند.  توجهی  قابل  عبارات  یبصرون«  لا  ظلمات  فی  ترکهم  بنورهم، 

»مثلهم« منافق بنویسید. مرجع، منافق است. این، یک تشبیه و تصویرگرایی است.  
کنیم؛ بلکه  آقای فتوحی کتابی دارد به نام بلاغت تصویر. دیگر روی کلمه، زوم نمی 

بینیم. و قرآن پر است از این  کنیم یعنی تصویر زیبا را می روی تابلوی نقاشی زوم می 
گویند  های اعجاز ادبی قرآن همین است که می دست تصاویر زیبا و یکی از جلوه 

 تصویرگرایی زیبایی دارد.  

 توضیح تشبیه 
کردند.   این چند صورت تصویر  به  را  رفتارش  با  منافق  است،  فرد  منافق یک 

خواهیم  افروزد. یکی را در بیابان تصویر کنید. می منافق، مثل کسی است که آتش می 
افروزد.  پنج رکن را مطرح کنیم. یک منافق داریم. منافق مثل کسی است که آتش می 

 کسی است در سرما که مشغول انجام این کار است.  
می  می بعد  کارهایی  یک  منافق،  آقای  که  چیست؟  گوید  منافق  کارهای  کند. 

رود، بسیجی هست. در تمام ادارات هم نفوذ  رود، کربلا می اعمال ظاهری. حج می 
دارد. اعمال ظاهری این آقای منافق، مثل نماز و روزه و...، خود آتش افروختن است.  

خواهد  کردن که بد نیست. گرما می کردن است. اصل آتش درست خود آتش درست 
 خواهد درست کند.  درست کند، نور می 

برد،  ای که داشت، انتفاعی هم می در گام بعد، این آقای منافق، از اعمال ظاهری 
اش کمتر  گیرد، ساعات کاری شود، ارتقای شغلی می البته انتفاع موقت. استخدام می 
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مندی از نور با گرما است. آن کسی که  است. انتفاع موقت منافق از این اعمال، بهره 
 شود.  مند می شود و هم از نورش بهره افروزد، هم گرم می آتش می 

می  رسوا  سوم،  گام  پیش  در  مشکلی  روز  دو  روز،  یک  منافق،  رسوایی  شود. 
سال امکان دارد که خدا پشت سرت بزند و بقیه بفهمند که تو  آید اما بعد از سی نمی 

شوی. سنت الهی بر این است که علی  منافق هستی و مثل مسعود کشمیری رسوا می 
منافق  همۀ  اما  بمانند،  ماندگار  علی  اولاد  این صفت و  هستند،  ها،  جبار  که  هایی 

 بروند. منافق، صدام، هیتلر، موسولینی کجا رفتند؟  
شود چراکه تا یک  شود. این آتش، خاموش می این منافق هم یک زمانی رسوا می 

  ذهب   حوله   ما   اضاءت   فلما   نارا   استوقد   الذی   کمثل   »مثلهم جایی برد دارد اما سرانجام  

مند شد، خدا بالای دست  بهره محض اینکه اطرافش روشن شد،  ، به 1بنورهم«   الله 
رسد و در وادی  گیرد. بعد از رسوایی، نوبت به عقاب اخروی می است و نور را می 

 شود.  خاموشی مطلق رها می 
کنیم.  یک  مرور  هم  با  دیگر  تصویرگری    »مثلهم «بار  طور  این  منافق  از  چرا 

می می  الاجزاء  مفرق  مرکب  تشبیه  اصطلاحاً  بلاغت  در  کار  این  به  گویند.  کند؟ 
را تجزیه کنیم و گاهی نمی دو گونه است، گاهی می   مرکب  آن  را  توانیم  آن  توانیم 

یا مفرق الاجزاء است یا   یا مرکب، مرکب  یا مفرد است  تجزیه کنیم. پس تشبیه، 
 نیست.  

آیه می  این  آتشی    5توان  در  نمود. مثل منافق، مثل کسی است که  ترسیم  گام 
شود، هنوز روشن شده یا نشده،  افروزد و به محض اینکه اطرافش نورانی می برمی 

و ترکهم فی ظلمات لا  «کند!  برد. رها نمی می برد. خود خدا نور را  خدا کل نور را می 
 یبصرون«.  
می  که  باز  امی  پیامبر  یعنی  گفتیم،  بحث  آغاز  در  که  مطلبی  دو  آن  به  رسیم 

شاگردی نکرده، کمک و کتابخانه نداشته است و فی البداهه قرآن را آورده است.  
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نوع ادبی را برشمرده    12آقای شمیسا کتابی دارد به نام انواع ادبی. در آن کتاب تا  
توانی بگویی از کدام نوع است؟ بگویی نثر  گوید اصلًا نمی است. در مورد قرآن می 

هاست.  است، نه. بگویی نظم است، نه. بگویی دوبیتی است، نه. بالاتر از همۀ این 
 اش را بخواهی حساب بکنی، بحث بعدی است.  شما تصویرگری 

 



به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود،   Titleخطا برای اعمال یکلام یفلسففف یها  یافتره   130
 از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.
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 یی ارسطو نقد منطق  
 1ی ر ی ارائه کننده: حجت الاسلام م 

 2پور بهرام    ی ناقد: حجت الاسلام عل 
 3کهنسال   رضا ی : دکتر عل ی ناظر علم 

 
 

 بخش اول 
 استاد میری 

 طرح بحث 
حوزه   ی منطق  در  الان  متعارف  طور  به  تدر که  منطق    شود ی م   س ی ها  عمدتاً 

  ی مثل منطق رواق   گر ی د   ی ها اگرچه که از منطق   ، ی نو ی منطق س   ی عن ی است؛    یی ارسطو 
که   ی کسان   ی برا   ی نو ی مباحث منطق س   ۀ است که عمد   ن ی هم متأثر بوده است. نکته ا 

است و در ادامه    ن ی ادعا ا   اصل لازم را ندارد.    ی ر ی ادگ ی ارزش    خوانند، ی فلسفه م   ۀ رشت 
مباحث را کسر    ن ی اگر مضرات و فوائد ا   نکه ی بر ا   ی کنم مبن   ان ی را ب   ی دات ی مؤ   خواهم ی م 

 
 خراس ن هیمدرس حوزق علم 1
 نواب یع ل هیمدرسه علم 4رل ه س ح -خراس ن هیمدرس حوزق علم 2
  -مشهد  یدانشه ق فردوس  یر ته فل  ه و حکمت اسمم  یعلم ئتیو عضو     ریدانش 3

 خراس ن هیمدرس حوزق علم

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
 



 یکلام یفلسف یها افتیره 134

کمتر از    د ی که شا   ، ی کم   ی ها از بخش   ر ی مباحث غ   ن ی اتفاق ا به   ب ی قر   م، ی و انکسار کن 
 ندارد.   ی ر ی ادگ ی گذاشتن و  ده درصد باشد در مجموع، ارزش وقت 

 ها دفع دخل 
هم  چ   ن ی در  چه  که  کنم  عرض  نم   یی ها ز ی ابتدا  چه    ی عن ی   م، ی بگو   خواهم ی را 

.  ست ی بنده ن   ی که ادعا بشود، در حال   ی بنده تلق   ی هاً ادعا ممکن است اشتبا   یی ها ز ی چ 
است که مقصود، نقد صحت    ن ی را ندارم ا   ش ی و ادعا   م ی بگو   خواهم ی اول که نم   ۀ نکت 

س  م   ی نو ی منطق  دربا ست ی ن   م، ی خوان ی که  ما  بحث  نه    ی ر ی ادگ ی   ۀ د ی فا   ره .  است  آن 
از مباحثش وجود    ی در صحت بخش   یی ها ها و چالش بحث   ی صحت آن؛ گرچه گاه 

ا  با   ن ی دارد، اما  ممکن است    ی شود. در هر علم   ی خودش بررس   ی در جا   د ی مورد 
منطق و    ن ی ا   ت ی به صحت و اعتبار کل   ی راد ی ما ا   ی وجود داشته باشد؛ ول   یی ها خطا 
 .  م ی کن ی مباحث آن وارد نم   ۀ عمد 

منطق    کردن ی است که منظور کاربرد   ن ی ا   ست، ی که عرض بنده ن   ی ا نکته   ن ی دوم 
  ی ر ی ادگ ی هم بشود، باز ارزش    ی منطق موجود، کاربرد   نکه ی با فرض ا   ی عن ی .  ست ی ن 

 ندارد.  
ها را  آن   ی است و اگر کس   ی ارتکاز   ها ن ی که ا   ست ی ن   ن ی منظور ا   نکه، ی سوم ا   ۀ نکت 

. چون اگر  رد ی گ ی به کار م   اش ی و پژوهش   ی را در کار علم   ها ن ی خود ا خودبه   رد، ی فرانگ 
گفت ما در علم اصول فقه هم ارتکازات عرف را    م ی باشد که در پاسخ خواه   ن ی ا 

که به صورت    ی نسبت به قواعد  ی خودآگاه  جاد ی در واقع ا   ی عن ی  م؛ ی کن ی مند م قاعده 
 . م ی کن ی ها استفاده م ناخودآگاه از آن 

جا   ی خودآگاه   ن ی ا  حاج   ی در  دارد.  ارزش  قم    رزن ی زنج   ی آقا خودش  در 
است، فلسفه عرف ادق است که حرف    ق ی که اگر اصول فقه، عرف دق   فرمودند ی م 

هست.    ی درست  توجه   ی عن ی هم  با  ا   واقعاً  متعال   نکه ی به  حکمت    ک ی   ه، ی حکمت 
  تذکار و    ی و اصالت آن فهم، در باب خودآگاه   قت ی است و عمدتاً حق   ی نوافلاطون 
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است و حال    ی ق ی حرف، حرف دق   ن ی است، ا   ط ی ادراکات بس   ی سر   ک ی   جادکردن ی ا 
 .  ست ی ن   ن ی آنکه حرف ما ا 

هم    نده ی . اگر در آ ست ی بنده چ   ی خودش خواهم گفت که مقصود واقع   ی جا   در 
مدافع آن منطق   م ی و ما بخواه   رد ی قرار بگ   ی نو ی منطق س  ی جا شود و به   ن یتدو   ی منطق 

که مبرر و مصحح آن    ی ز ی است، آن چ   ر ی پذ امکان   ی ز ی چ   ن ی که قطعاً هم چن   م ی باش 
همان قواعد اصول فقه    مثل   طه ی است که قواعد ادراکات بس   ن ی منطق خواهد بود، هم 

ادراکات عرف  با   تر ی که  ا قاعده   د ی است،  ناخودآگاه استفاده    نکه ی مند بشود.  به طور 
که    شود ی مند کردن آن باعث م اما قاعده   ست؛ ی ن   دبودنش ی بر عدم مف   ی ل ی دل   شود، ی م 

 کند.    دا ی خطا کاهش پ   ب ی ضر 
  م یی بگو   م ی خواه ی است که ما نم   ن ی ا   ست، ی که در بحث ما ن   ی ا نکته   ن ی چهارم 

  نده ی ندارد. قبلا اشاره کردم که ممکن است در آ   ده ی علم فا   ک ی عنوان  اصل منطق به 
  ی ها منطق و منطق   ن ی از هم   یی ها که بخش   م ی منطق قرار بده   ن ی ا   ی جا را به   ی منطق 

که    ی عنوان علم . اصل منطق، به اشد هم داشته ب   ی ر ی ادگ ی در آن باشد و ارزش    ی گر ی د 
 .  شود ی نم   ی استدلال و تفکر را آموزش بدهد، نف   ی شناس روش 

ن   ی آخر   ۀ نکت  باز عرض من  ا   ن ی ا   ست، ی که    ن ی که هم   ست ی ن   ن ی چن ن ی است که 
مثل جناب    ، ی بزرگوار   د ی حتماً اسات   د ی به متخصص ندارد، بلکه با   از ی منطق موجود، ن 

منطق    ن ی هم   نه ی باشند که تخصصشان در زم   گر ی استاد دکتر کهنسال و بزرگواران د 
 .  بدهند باشد و در مورد آن بحث کنند و آن را ارتقا    ی نو ی س 

  از ی ن   ی به متخصصان   ی نو ی منطق س   ی به جا   د ی نمودن منطق جد   ن یگز ی جا   ی برا 
منطق   م یدار  در  و هم  فلسفه  در  در منطق، هم  و    د ی جد   ی ها که هم  باشند  متبحر 
افراد    ن ی مجموع آثار ا   نکه ی ا   ی کار کرده باشند برا   نه ی زم   ن ی چهل سال در ا   سال، ی س 

   چ ی در ه   ، ی که منطق فعل   ست ی ن ن ی بکند. البته چن   د ی را تول   ن ی گز ی بتواند آن منطق جا 
باشد. هم   ی علم  نداشته  ر   ی نو ی منطق س   ن ی کاربرد  با    د، ی جد   ی اض یکه منطق  البته 
از علوم، کاملًا نافع است    ی آن است، در برخ   ن ی متفاوت، شکل نماد   ی حواش   ی برخ 
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زبردست    ی نو ی که در منطق س   ی منافع به وجود متخصصان   ن ی به ا   ی اب ی دست   ی و برا 
 . م ی ازمند ی باشند، ن 

مثال،    به  علوم   ی ک ی عنوان  س   ی از  منطق  به  بعض   ازمند ی ن   ی نو ی که  از    ی است 
را   ی ها بخش  طراح   ی ا انه ی علوم  در  مفسر   ها لر ی کامپا   ی است،    ی ها زبان   ی ها و 
ا   ج ی از آن را   که الان بحث   ی و در هوش مصنوع   ی س ی نو برنامه  موتور    ن ی هست که 

است که    ن ی منظور ا   کند، ی که نم   ل ی بکند، البته تحل   ل ی بتواند تحل   ی هوش مصنوع 
تحل   س ی نو برنامه  کار  بتواند  منطق  ابزار  از  استفاده  برا   ی ل ی با  هوش    ی را  موتور  آن 

ا   ی مصنوع  به کار    ی موارد   ها ن ی انجام بدهد. امثال  آن  است که منطق موجود، در 
 است.    ی و وجود آن کاملا ضرور   د ی آ ی م 

نافع    ی ل ی فلسفه خ   ان ی دانشجو   ی منطق برا   ن ی است که استفاده از ا   ن ی ما ا   بحث 
هم کار    گر ی کلام و علوم د  نه ی که در زم   ی کسان   ی بعد، برا   ۀ در رتب   ن ی . هممچن ست ی ن 
ول   ی سود   کنند ی م  ا   ی ندارد،  دانشجو   ن ی فعلًا  مورد  در  که    ی طلاب   ا ی   ان ی مسئله 
 صادق است.    گران ی از د   ش ی ب   اموزند ی را ب   ه ی حکمت متعال   خواهند ی م 
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 استدلال 
 بکنم.    ان ی ادعا را ب   ن ی و استدلالات ا   دات ی نکته مؤ   9کردم در ضمن    ی سع   بنده 

 ه ی نامتناسب با حکمت متعال   ی ها فرض ش ی پ 
است که در حکمت    ی فلسف   ی ها فرض ش ی پ   ی برخ   ی : منطق موجود، حاو ک ی 
 نهفته و ناخودآگاه است.    ی گاه   ها، فرض ش ی پ   ن ی کردند. ا   ر یی تغ   ه ی متعال 

 به عنوان قواعد مسلم   ی ر ی فراگ 
.  آموزد ی بر بداهت م   ی مسلم و متک   ی عنوان قواعد منطق را به   ن ی آموز، ا : منطق دو 

  کرد ی اما رو   شود؛ ی منطق م   ن ی هم به ا   ی وکنار، نقد درست است که در گوشه   ی عن ی 
ا   ن ی ا   ی اصل  با آن    م ی خواه ی که م   د ی اموز ی ابزار را ب   ن ی ابزار است. ا   ک ی   ن ی است که 

پژوه سر کلاس  است که دانشجو و دانش   کرد یرو   ن ی با ا   شتر ی . پس ب م یسراغ فلسفه برو 
. از  م ی بکن   ی آن را کاربرد   م ی خواه ی مسلم است و فقط م   ها ن ی ا   ی عن ی .  ند ی نش ی منطق م 

کادم   ج ی آنجا که در نگاه را  کرده است(    ر یی ها تغ جا   ی که عمدتاً بعض   ک ی )در نگاه آ
جلو    ی ق تل   ن ی آموز با ا منطق   شود، ی م   ی فلسفه و نه خود فلسفه، تلق   ۀ منطق، مقدم 

دارد، در خود کلاس    ی شناس که در کلاس فلسفه و معرفت   ی نقاد   یۀ و آن روح   د ی آ ی م 
  ی ها را کاربرد آن   د ی است که با   ی قواعد   ها ن ی است که ا   ن ی به فکر ا   شتر ی منطق ندارد و ب 

 کند.  
هست    ها فرض ش ی که آن پ   م ی ن ی ب ی م   م، یبگذار   ی قبل   ۀ نکته را در کنار نکت   ن ی ا   ی وقت 

 است.    تر ف ی ضع   ی ل ی و خ   ست ی ن   نجا ی که در فلسفه هست، ا   ی و آن نقاد 
درست، مخلوط و   ی ها فرض ش ی غلط با پ   ی فلسف   ی ها فرض ش ی پ   ن ی : چون ا سه 
حساس    ی ل ی خ   نجا ی ا   ی عن ی .  ست ی پژوه ن تمرکز دانش   ۀ ها قرار دارد، نکت بحث   ۀ ن ی در زم 

نگاه به جوهر و عرض،    ا ی اجناس    ۀ نگاه به سلسل   ن ی ا   ۀ ن ی و زم   فرض ش ی است. در پ 
است. در    تر طرناک خ   ی ل ی است، چون ناخودآگاه است، خ   ی فلسف   فرض ش ی پ   ک ی 

 .  کند ی پژوه را جلب نم و توجه دانش   کند ی ناخودآگاه رسوب م 
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  ن ی ا   ند ی ب ی است، اهل مطالعه است، مقالات را م   ی ذاتا آدم نقاد   ی اگر کس   حالا 
مطلب اشاره    ن ی است و به ا   ی آدم نقاد   ، ی اگر استاد   ا ی خودش است    ت ی خصوص   گر ی د 
طور    ن ی ا   شود، ی در منطق کار م   ج ی است اما آنچه که به طور را   ی گر ی بحث د   کند ی م 
 .  ست ی ن 

غلط و    ی ها فرض ش ی از پ   ی مخلوط   شود ی که که آموزش داده م   ی قواعد منطق   
با هم مخلوط است. بنده تا    ز ی آن ن   ی درست است و آثار مثبت و منف   ی ها فرض ش ی پ 

است. به عنوان    شتر ی ب   ی که نشان بدهد آثار مثبت از آثار منف   دم ی ند   ی متقن   ق ی الان تحق 
  م ی پژوهان را به دو گروه تقس طلاب و دانش   ، ی کار پژوهش   ک ی مثال خوب است که در  

فلسفه    ی عده هم به جا   ک ی   اموزند، ی عده منطق ب   ک ی   اموزند، ی عده فلسفه ب   ک ی کنند.  
، ادوارد دوبونو     ا ی تفکر جورج پول   یی ها مهارت   ت، ی خلاق   ی ها ک ی و منطق مثلًا تکن 

مهارت    ی ها که در کلاس   ی مختلف   ی ها ن ی تمر   ن ی . همچن رند ی فرابگ   ی اض یو... و ر 
  ی نو ی جا هم همان منطق س   ک ی شود را انجام دهند.  ن یتدو  د ی با  ا ی دارد    وجود تفکر 
دوگروه در    ج ی که نتا   نند ی کنند. افراد هم معادل هم باشند. بعد از سه سال بب   س ی را تدر 

 کلاس فلسفه چطور خواهد بود؟  
  ی ذهن   ی ها ها و انس وجود دارد که عادت   ه ی در حکمت متعال   ی حساس   ی ها بحث 
نم  آن   دهد ی اجازه  به  پ که ذهن  توجه  با   دا ی ها  اول،    ی بررس   د ی کند.  گروه  بشود که 

 گروه دوم؟    ا ی   شوند ی ها م تر متوجه آن بحث راحت 

 منطق   ن ی در مورد آثار مثبت ا   ق ی تحق   نبود 
  ی متقن   ق ی که بنده تحق   کنم ی ماند اما به عنوان نکته آخر عرض م   ی باق   ۀ نکت   6  ا ی   5

حداقل    ن ی . بنا برا دم ی است، ند   ی از آثار منف   شتر ی ب   ی ل ی که نشان بدهد آثار مثبت خ 
  ن ی ا   ی ز ی چ  ی اثبات نشده است و مؤمن حق ندارد برا   ی ز ی چ  ن ی گفت که چن  توان ی م 

  ی نافع است. کسان   ی کاف   ۀ وقت قرار بدهد که هنوز اثبات نشده است که به انداز همه 
  د ی با   ا ی هستند و آن دن   ون ی مسئول و مد   کنند، ی م   ن ی طلاب تدو   ی ها را برا برنامه   ن ی که ا 
 است.    شتر ی آن ب   ی ما ثابت شده بود که آثار مثبت آن از آثار منف   ی که برا   ند ی بگو 
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 ی فلسف   ی ها در گلوگاه   ی منطق مشائ   ضعف 
متعال   ۀ نکت  حکمت  در  نوافلاطون   ک ی که    ه ی آخر:  گلوگاه   ی مکتب    ی ها است، 

بس   یی ها تذکار   ، ی فلسف   ی ها بحث   ی اصل  ادراکات  انس   تر ط ی به  است.  و  نفس  ها 
ا   ی ذهن   ی ها عادت  به  توجه  منطق   نها ی مانع  و  مشائ   ی است  از ذهن  برخاسته    ی که 

که صدرا    ی . بوعل کند ی م   شرفت ی علم است. علم پ   عت ی طب   ن ی است. ا   افته ی است، بار ن 
طور گفت ی م  م   ی :  ت   ا ی گو   کند، ی صحبت  هم  خودش  و    تر زهوش ی از  است 
را    ی بوعل   ن ی است؛ اما صدرا هم   ی انگار بوعل   شناسند، ی که م   ی لسوف ی ف   ن ی تر زهوش ی ت 

و    د ی به او نرس   ه ی حکمت متعال   ی اصل   ی ها . آن گلوگاه کند ی مختلف نقد م   ی ها در جا 
 است.    ن ی علم ا   ت ی خاص 

قواعد تنبه به    تواند ی منطق، نم   ن ی کند، ا   د ی منطق تول   ، ی ذهن مشائ   ن ی اگر ا   حالا 
نسبت    خواهد ی است. چگونه م   ی نوافلاطون   ها ن ی کند. ا   جاد ی را ا   تر ط ی آن ادراکات بس 
  ی ها برهان   ، ی تام فلسف   ی ها است. برهان   ن ی کند. برهان هم هم   جاد ی به آن تذکار ا 

 است.    ی لسف مکتب ف   ن ی ا   ت ی خاص   ن ی است و ا   ی ه ی تنب 
را نشکسته است،    ی ذهن   ی ها شه ی کل   ن ی نکرده و ا   دا ی توجه را پ   ن ی که خودش ا   ی کس 

 آن کار را انجام دهد.    تواند ی کند نم   د ی هم که تول   ی منطق 
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 پور استاد بهرام   نقد 
  ۀ است که عمد   ن ی ا   شان ی ا   ی اصل   ی نکته، فرمودند که ادعا   ن ی در اول   ی ر ی م   استاد 

ندارد.    ی ا فائده   شود، ی م  س ی تدر   ه ی علم  ۀ که به نحو متعارف در حوز  ی مباحث منطق 
  شان ی مطلب ا   ی ل ی خ   م ی توانست ی نم   فرمودند، ی اکتفا م   شان ی مقدار مبهم ا   ن ی اگر به هم 
  ست ی روشن ن  را ی اهمال سور است،ز   ۀ غالط ادعا، دچار م  ن ی . چون خود ا م ی را نقد کن 

 که منظور از »عمده« چه مقدار است؟  
  ی مقدار   ک ی   شود ی درصد را به کار بردند، م   10  ر ی در ادامه تعب   شان ی چون ا   اما 

  ی طور ن ی ندارد. ا   ده ی درصد فا   90دارد و    ده ی درصد فا   10  ی عن ی به آن توجه کرد.    شتر ی ب 
قسمت    ن ی ا  ی بنده خوب شد چون رو   ی رفت؛ لذا برا  ن ی حالت اهمال سور هم از ب 

پاسخ بدهم    خواهم ی فرمودند، م   شان ی ا   که   ی ب ی مانور بدهم. من به همان ترت   توانم ی م 
 عرض کرد.    ی گر ی نقد را به نحو د   شود ی و الا م 

 د ی در منطق جد   ی حواش   ر ی تعب   ی معنا 
همان    د، ی در ضمن دو نکته فرمودند که منطق جد   شان ی بحث ا   ی همان ابتدا   در 

ا   ی رو   ی مقدار   نکه ی ا   ک ی است.    م ی منطق قد  که درست    ن ی زبان دقت شده است. 
ملاحظه است.  قابل  ی مقدار   ک ی هم    ن ی دارد. خود ا   ی حواش  ، ی مقدار  ک ی است و  
همان    د، ی جد   طق من   ی و مبان   د ی متن منطق جد   ی عن ی   ست؟ ی چ   ی از حواش   شان ی منظور ا 

قد  حواش   ا ی است    م ی منطق  است؟  گرفته    ی اعتراضات   ی عن ی   ی متفاوت  صورت  که 
هست و در منطق    د ی که در منطق جد   ی استنتاج   ی ها دستگاه   ی عن ی   ی است؟ حواش 

را در    ن ی مبهم است. اگر لطف کنند ا   ی مقدار   ک ی خودش    ن ی نبوده است؟ ا   م ی قد 
 .  شوم ی بدهند، ممنون م   ح ی توض   ی زمان بعد 

 م ی با منطق قد   د ی منطق جد   ت ی ن ی ع   رد 
به هم   ی جد   ی ل ی ملاحظه خ   ک ی  داشته    م ی توان ی م   شان ی ا   ش ی فرما   ن ی که نسبت 
حداقل در کشور ما، مثل استاد   د، ی است که به اعتراف بزرگان منطق جد   ن ی ا   م، ی باش 



 141  یینقد منطق ارسطو

  ی ها س ی ها و آثار و تدر که مقالات و کتاب   ی الله نبو موحد، مثل استاد لطف   اء ی ض 
  ی گذار ه ی که فرگه پا   د ی منطق جد   اند، طرف داشته   ن ی هفتاد به ا   ۀ از ده   ی متعدد و متنوع 

مبتن  است،  تاسک   ی کرده  صدق  ا   ی بر  نم   ها ن ی است.  بدهم.    ح ی توض   خواهم ی را 
صدق در دانش    ۀ صدق، حضور ذهن دارند که مسئل   ۀ دوستان حتماً نسبت به مسئل 

  ی آن شده است و مبان   رامون ی پ   ی متعدد   ی ها چالش است و بحث   ، ی شناس معرفت 
 هم وجود دارد.    ی تلف مخ   ی ها کرد یمتعدد و رو 

جد   ند ی فرما ی م   شان ی ا  منطق  قد   د، ی که  منطق  با    م ی همان    ی سر   ک ی است؛ 
  ؛ ی دقت در زبان صور   ر ی تعب   ک ی و    ی حواش   ر ی تعب   ک ی که عرض کردم،    یی ها تفاوت 
  ند ی گو ی م   ها ی د ی ، درست است که منطق جد   ی عن ی .  ست ی طور ن   ن ی اصلًا ا   که ی درحال 

که    کنند ی م   تراف باز خودشان اع   ی است؛ ول   م ی منطق قد   افته ی تکامل   د، ی منطق جد 
  ی مبتن   م، ی منطق قد   ی است؛ ول   ی بر صدق تاسک   ی مبتن   د، ی صدق در منطق جد   ۀ مسئل 

وجود دارد؛ لذا اگر    ی ار ی دو نگاه تفاوت بس   ن ی ا   ن ی صدق مطابقت است. ب   یۀ بر نظر 
همان    قاً ی دق   د ی که منطق جد   م ی ر ی بپذ   م ی توان ی عنوان نم   چ ی ه ما به    م ی آن توجه کن   ی به مبان 

 باشد.    م ی منطق قد 
کاملًا مستقل دارد، چون باز    ت ی هو   ک ی ادعا کرد که    توان ی را هم نم   ن ی ا   ی ول 

دستگاه   د ی ن ی ب ی م  در  تقر   ، ی استنتاج   ی ها که  منطق    باً ی خودشان  همان  اساس  بر 
  ش ی دارد که الان جا   یی ها تفاوت   ی سر   ک ی جلو رفتند؛ اما درست است که    یی ارسطو 

آن    ا ی آ   ر؟ ی خ   ا ی   رفتند ی را پذ   ی ع آن نظام اصل موضو   ا ی . آ م ی که به آن اشاره کن   ست ی ن 
  شود ی است که م   یی ها بحث   ها ن ی نه؟ ا   ا ی کردند    ت ی را رعا   یی ارسطو   ی منطق دو ارزش 

 مطرح کرد.  

 د ی و منطق جد   ی اض ی منطق ر   خلط 
است که    ی عنوان عام   ک ی   د، ی منطق جد   نکه ی ا   شان ی ا   ش ی نسبت به فرما   گر ی د   ۀ نکت 

منطق  اقسام  و  برم   افته ی توسعه   ی ها انواع  در  شماست،  رد ی گ ی را  مقصود  که  آنچه   .
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  ش ی فرما  ن ی . ا م ی با هم خلط کن  د ی را نبا   ها ن ی . ا د ی است و نه منطق جد   ی اض یمنطق ر 
 داشتند.    شان ی بود که ا   ی اول 

بنده بحث کنم؛ چون    ست ی ن   از ی که ن   ست ی ما ن   ی مدعا   ز ی چه چ   نکه ی به ا   نسبت 
  ی از موارد   ی اما بعض   ست؛ ی ما ن   ی مدعا   ها، ن ی صراحت فرمودند که ا خودشان هم به 

 هست.    شان ی که مورد ادعا   یی ها ز ی داد با آن چ   ق ی تطب   شود ی فرمودند، م   شان ی را که ا 
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 ها استدلال   نقد 

 ها فرض ش ی پ 
م   5  بنده  استاد  استدلال  از  را  نکت دم ی فهم   ی ر ی نکته  ا   ۀ .  دارا   نکه ی اول    ی منطق، 

مطلب، صرفا    ن ی کرده است. ا   ر یی تغ   ی است که در حکمت اسلام   یی ها فرض ش ی پ 
  ن، ی که ا   م یی بگو   د ی با   م، ی شما را نقد کن  ش ی فرما   م ی اگر ما بخواه  ی عن ی ادعاست.   ک ی 

من   ی . مدعا م ی کن  ک ی کاملًا تفک  ل ی دل مدعا را از  د ی با  ، ی . ما به لحاظ فن ست ی ن   ل ی دل 
دل   ن ی ا  ا   ل ی است،  م   ن ی من  شما  ا   د یی گو ی است.  چون    ده ی فا   ن ی که  ندارد 
 مدعاست.    ک ی خودش باز    ن، ی کرده است. ا   ر یی در فلسفه تغ   ش ی ها فرض ش ی پ 

  ر یی تغ   ش ی ها فرض ش ی . اگر پ ست ی بر آن ن   ل ی دل   ن، ی که ا   ن ی اثبات بشود و ا   د ی با   ی عن ی 
  ر ی است که در س   ن ی علم ا   ی ع ی طب   ر ی . بله، س ست ی ن   ی بر ناکارآمد   ی ل ی کرده است، دل 

از علم    م ی دارد. اگر بخواه   ی و اصلاحات   رات یی تغ   رود، ی تطور خودش، هرچه جلوتر م 
 است.    ی انصاف ی ب   م، ی داشته باش   ن ی از ا   ر ی غ   ی انتظار 

اگر فلسفه    ا ی است و    ات ی و ظن   ات یبر اعتبار   ی که مبتن   د ی اگر علم فقه را نگاه کن   شما 
  ی است، هر دو   ات ی ن ی ق ی بر برهان و    ی که مبتن   د ی ر ی و منطق را درنظر بگ   ات ی اض یو ر 

  که ی انتظار داشت در کاروان علم در حال   شود ی تحولات را داشتند. نم   ن ی ا   ها، ن ی ا 
  ، ی غرب   لسوفان ی از ف   ی ک ی   ر ی ندهد. به تعب   ی رو   ی تحول   چ ی ه   کند ی جلو حرکت م روبه 

  ن ی . ا نند ی ب ی را م   ی دتر ی جد   ی ها هستند ولذا افق   ن ی سوار بر دوش متقدم   ن، ی متأخر 
  ی کند، نشان ناکارآمد   ر یی کند و اگر تغ   ر یی تغ   د ی انتظار نامتعارف است که علم نبا   ک ی 

 است.  

 قوت نقد طلبه در منطق   وجود 
با هدف کاربرد    رد، ی گ ی که منطق را فرام  یی فرمودند، دانشجو   شان ی دوم ا  ۀ نکت  در 

را که در فلسفه داشته است،    ی نقاد   یۀ در فلسفه است و لذا سر درس منطق، آن روح 
اتفاقاً برعکس    م، ی که با دوستان داشت   ی ندارد. در مقام عمل، در مباحثات   نجا ی ا   گر ی د 
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نرسد.    ی سخت است، نوبت به نقاد   رش تصو   ی ل ی سر فلسفه، چون خ   د ی است. شا 
و چالش بحث   شتر ی ب  مباد ها  مباد   ی تصور   ی ها سر همان تصور  بعضاً  و    ی فلسفه 

و در چالش    ر ی با ما درگ   ی ل ی که طلبه خ   م ی ن ی ب ی در علم منطق م   ی است؛ ول   ی ق ی تصد 
  رسد ی م   جه ی به نت   ع ی سر   ی ل ی خ   ی گفت، چرا آن طور گفت؛ ول   طور ن ی چرا ا   ن، ی است، ا 

  ی است و مبتن   ی بر اساس اصل موضوع   یی شود، چون نظام منطق ارسطو ی و اقناع م 
که    فهمد ی م   م، ی کن ی به اصل تناقض م   ک ی آن مدعا را نزد   ی بر اصل تناقض است. وقت 

 روشن است.  
 و غلط و تکرار مدعا   ح ی آثار صح   خلط 

  ی ها فرض ش ی با پ   ح ی صح   ی ها فرض ش ی فرمودند، چون پ   شان ی ا   ی بعد   ۀ نکت   در 
  ک ی هم    ن ی است. ا   خته ی ها هم با هم آم و غلط آن   ح ی است، لذا آثار صح   خته ی غلط آم 

هم خودش    ن ی . ا د ی کن   ان ی نمونه ب   ک ی آن ذکر نشده است.    ی برا   ی ل ی مدعاست که باز دل 
  ک ی فرصت نشد؛ اما چون    نجا ی . حالا ا د ی است که شما فرمود   ی ا بالجمله   ی ادعا 

م   ی ارتباط کوچک  با استاد  فرما   ی ر ی قبل جلسه  ر   شان ی ا   شات ی داشتم،  باز  و    زتر ی را 
 کردند.   ان ی ذکر نشد. چند نمونه از فلسفه ب   ل ی دل   ی مشاهده کردم؛ ول   تر ی جزئ 

نمونه ذکر بشود    د ی و بحث وحدت وجود، وحدت و کثرت، با   ک ی بحث تشک   در 
است.    ح ی صح   فرض ش ی غلط است و آن پ   فرض ش ی پ   ن ی ا   نجا، ی و گفته شود که در ا 

آموزش داده    ر، ی پژوه و فراگ و به آن طلبه و دانش   شوند ی م   خته ی و آم   ب ی با هم ترک   ها ن ی ا 
که    ی به اسباب باتوجه   رد، ی بگ   ی ا ه ثمر   خواهد ی م   ی و بعد در مقام عمل، وقت   شوند ی م 

است،   پ   ی عن ی داشته  طلبه  ثمره   ها، فرض ش ی همان  و  است  مخلوط  هم  با  هم  ها 
چن   ک ی تفک   تواند ی نم  واقعاً  اگر  ع   ی مورد   ن ی کند.  صورت  به  بده   ی ن ی را    د، ی نشان 
 .  د ی بماند؛ فقط مدعا را تکرار کرد   د، ی که ذکر نکرد   ی ن ی ع   ۀ شما نمون   ی ول   م؛ ی ر ی پذ ی م 

 چهارم   ۀ نکت   ی بررس 
ا   ۀ نکت   در  به دو گروه به صورت    شان ی چهارم  آموزش    کسان ی فرمودند که شما 

  ی و تفکر نقد  ات ی اض یر  ی ها از بحث   ی مثل بعض  د، ی گروه، فنون جد   ک ی . به د ی بده 



 145  یینقد منطق ارسطو

را    ی هر منطق  ا ی   یی و ارسطو  ی نو ی هم منطق س   گر ی گروه د   ک ی و به   د ی را آموزش بده 
 با هم دارند.    ی که چه تفاوت   د ی ن ی و در آخر بب   د ی است، آموزش ده   ج ی ها را که در حوزه 

  ن ی هم   زنند، ی از افراد درباره تحول در نظام حوزه هم م   ی که الان بعض   یی ها حرف 
نظام تحول  عده را به   ک ی و    د ی آموزش بده   ی طلبگ   م ی عده را به سبک قد   ک ی است.  

  ی به همان اشکال   ه ی شب   ن ی ا   شود؟ ی مجتهد م   ی چه کس   د ی ن ی و بب   م یکه ادعا دار   ی ا افته ی 
 آن بحث بشوم.    ارد و   خواهم ی است که مطرح شد. حالا من نم 

در    م، ی ر ی را فرابگ   ی اض یاگر فنون ر   ا ی . آ د ی فرمود   ی اض یر   ی ر ی ادگ ی در مورد    ی مطلب 
  ز ی نه، ذهن را ت   ا ی   د ی دارد که شما فرمود   ر ی منطق تأث   ی و کارآمد   ده ی کاربرد منطق و فا 

جملگ   که ی طور   کند ی م  فراگرفتن  در  اسلام   ی شخص  مقدار    ک ی بتواند    ، ی علوم 
اول را    ی تر حرکت کند. اگر آن مدعا ق ی و محاسبات دق   شتر ی و با ذکاوت ب   تر ع ی سر 

منطق    ی در کارآمد   ی اض یاثبات بشود که چطور ر   د ی که هذا اول الکلام. با   د یی فرما ی م 
 است؟    گذار ر ی بودن منطق تأث   د ی و در مف 
ذهن    ک ی داشتن    ی برا   ی اض یاست که فراگرفتن قواعد ر   ن ی اگر مقصود شما ا   اما 

پذ   ی قو  مثل  است. همان   رفته ی لازم است،  است،  بوده  مرسوم  در گذشته  طور که 
  ی ( که به نجف که وارد شدند، پا ه ی عل   ی الله تعال )رضوان   یی طباطبا   ۀ مرحوم علام 

  خواهند ی م   ی ن جهت که وقت ی نشستند، به ا   ی ا بادکوبه   ن ی مرحوم حس   ات ی اض یدرس ر 
شده    ی ورزش کرده، قو   افته، ی پرورش   ات ی اض یداشته باشند، ذهن در ر   ی فلسف   ل ی تحل 

ما خصوصاً از ملاصدرا به    ۀ کند. فلسف   ل ی قوت دارد که تحل   د، ی آ ی که م   نجا ی باشد و ا 
  ات، یاعتبار   ل ی تحل   ن ی شده است و خود هم   ق ی دق   ار ی بس   ات یبعد، در مسائل اعتبار 

اول، مقصود شما    ی . اما اگر مدعا خواهد ی م   دان ی اض یر   ک ی   ذهن مثل    ی ذهن قو 
 . م ی ر ی پذ ی است، نم 

  ی انتقاد   ی برخ   ر ی به تعب   ا ی   د ی که شما فرمود   ی درباره تفکر نقد   د ی را با   ی گر ی د   مطلب 
تفاوت قائل    ی و انتقاد  ی تفکر نقد  ن ی ب  ی که برخ  د یعرض کنم. قبل از آن، توجه دار 

ا شوند ی م  غرب  در  بس   ن ی .  ز   ی ک ی است.    ج ی را   ار ی مسئله،  فلسفه    ی ها رشاخه ی از 
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آن تفکر    ی عن ی   کنند، ی م   ر ی تعب   critical thinkingها از آن به  که آن   شود ی محسوب م 
آن را    ی صورت روش به   م ی توان ی م   م، ی شو ی که با آن مواجه م   ی ا شه ی که هر اند   ی نقد 

 .  م ی نقد کن 

 ی تفکر نقد   منابع 
کرد،    س ی را تدر   ی تفکر نقد   ران ی که در ا   ی کس   ن ی که من داشتم اول   ی ق ی تحق   طبق 

مصطف   ی آقا  ده   ان ی ملک   ی دکتر  در  تدر   ۀ بودند.  الان    س ی هفتاد  جزواتش  کردند، 
ا  مورد موضوعات مختلف   شان ی موجود است.  و    ی در  )ع(  امام صادق  در مؤسسه 

  ک ی عنوان  . به ست ا   ی تفکر نقد   ن ی ها هم از آن   ی ک ی امام، بحث کردند که    ۀ مؤسس 
ام   ی آقا   گر، ی د   ۀ نمون  اعضا   ر ی دکتر  از  نوشتند    ۀ مؤسس   ی علم ئت ی ه   ی خواص  امام 

مورد نوشته شده است.    ن ی مورد مقاله هم در ا   ن ی . چند ی نامه تفکر نقد عنوان درس به 
ا   ی مقدار   ک ی در کتاب هنر استدلالشان،    ی ان ی دکتر غلامرضا زک   ی آقا  بحث    ن ی به 

  شان شه ی اند   ار ی هم در مع   ی مان ی سل   ی عسکر   الاسلام جت دکتر ح   ی پرداختند. خود آقا 
  ت ی ولا   ۀ است که در دور   ی م ی کتاب قد   شه ی اند   ار ی وارد شدند. مع   کرد ی با همان رو 

دکتر حسن    ی است. آقا   ی ها حذف و کنار گذاشته شد؛ اما کتاب خوب اند و بعد نوشته 
 عنوان دارند.    ن ی کتاب با هم   ک ی   ، ی معلم 

  د ی آن است، با   ی اصطلاح معادل غرب   ن ی هم   قا ی دق   ، ی مقصود شما از تفکر نقد   اگر 
به آن   ی ر ی س  ک ی همان مباحث منطق است و فقط    قاً ی دق   م، ی د ی که ما د  ی ز ی چ   م ی بگو 

  ه ی تعب   ش ی برا   ی ع ی طب   ر ی س   ک ی به چه صورت است.    ر ی س   ن ی که ا   کنم ی دادند که عرض م 
آن هم،    ی همان است. محور اصل   ا ه بحث   قاً ی کردند که در منطق ما موجود است، دق 

 بحث استدلال است.    ی گر ی و د   ف ی بحث تعر   ی ک ی 
ذکر شده است و در    ی عناصر مفهوم   ی ها ل ی تحل   ی سر   ی ک ی   ف، ی بحث تعر   در 

که ما    ی ز ی به بحث مغالطات پرداخته شده است؛ لذا آن چ   شتر ی بحث استدلال هم ب 
جدا    ی ز ی چ   م، ی د ی د   ی تفکر نقد   ی ها و متون درس در مقام عمل در جزوات و در کتاب 

  ی بخش کوتاه   ک ی که در  کنم ی را هم اعتراف م  ن ی . البته ا ست ی ن   یی از منطق ارسطو 
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هم در مقام عمل    ن ی پرداختند که ا   ی شناس و روش   ی شناس از آن، به مباحث معرفت 
 استفاده است.  قابل  

 ی بودن ذهن مشائ   دار خدشه 
که خودش دچار خدشه    ی است که ذهن مشائ   ن ی که فرمودند ا   ی ا نکته   ن ی آخر 

جلسه    رون ی باشد. در ب   یی کند که در حکمت صدرا   د ی تول   ی منطق   تواند ی است، نم 
منطق  ما  که  باش   د ی با   ی فرمودند،  حکمت    م ی داشته  نظام  خدمت  در  حداقل  که 

ادعا است   صرف هم   ن ی داشته باشد. ا   یی هم کارا   گر ی د   ی ها باشد و در جا   یی صدرا 
 . د ی آن را ذکر کن   ل ی وگرنه دل 
است؛    ی دار شدن تفکر مشائ ادعا، فقط خدشه   ن ی شما نسبت به ا   ل ی عمده دل   اگر 

  ی بعلة علتا است، چون آنچه که در تفکر مشائ   س ی وضع ما ل   ۀ دچار مغالط   ن ی به نظرم ا 
  ی منطق   ی ها ل ی است؛ نه تحل   ی شناخت ی هست   ی ها ل ی مورد نقد قرار گرفته است، تحل 

که ما نسبت به همان مورد    د ی . چون نمونه ذکر نفرمود ی شناس و معرفت   ی شناس و ذهن 
 ادعا بود.    ک ی صرفا    م؛ ی خاص نقد کن 

منطق    تواند ی خودش دچار خدشه است، پس نم   ، ی چون ذهن مشائ   د ی فرمود 
. اگر  د ی فرمود   یی ادعا   ن ی کند. گمانم چن   د ی تول   تواند ی نم   د ی لااقل منطق مف   ا ی کند    د ی تول 

 کجاست؟   ی خدشه در تفکر مشائ   د ی دچار خدشه است، مشخص کن 
اشراق مورد نقد و   خ ی توسط ش  ا ی   ن ی آنچه که توسط صدرالمتأله  ی تفکر مشائ   در 

است که مربوط به فلسفه است    ی شناخت ی هست  ی ها ل ی خدشه قرار گرفته است، تحل 
که حرف شما کاملًا غلط است،    م ی بگو   خواهم ی به منطق ندارد. البته من نم   ی و ربط 

ابن   ی طق اشراق در مباحث من   خ ی که ش   م یدار   ی چون مورد جزئ  نقد دارد و    نا ی س به 
ابن  به  نسبت  منطق،  در  آن   نا ی س ملاصدرا  اما  دارد؛  ربط نقد  مبان   ی ها  و    ی به 

اشراق نقد دارد و در بحث استدلال و    خ ی ش   ف، ی ندارد. در بحث تعر   ها فرض ش ی پ 
صور  ا   ، ی مباحث  دارد.  نقد  پ   ن ی ملاصدرا  به  اگر    ست؛ ی ن   ها فرض ش ی مربوط  اما 
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نقد    نا ی س ابن   نجا ی ا   م یی و بگو   م ی اور ی مستند مطالب را ب   م ی توان ی باشد، م   ی گر ی فرصت د 
 .  ستند ی ن   ها فرض ش ی جزء پ   ها ن ی اشراق نقد کرد و ا   خ ی ش   نجا ی کرد، ملاصدرا نقد کرد، ا 

 توسل به جهل   ۀ مغالط 
شد    جاد ی بنده ا   ی که برا   ی تصور   ی طورکل . به کنم ی عرض م   ان ی هم در پا   ی ا ۀ نکت 

نوع مغالطه است و آن هم مغالطه توسل    ک ی بحثشان دچار    ۀ عمد   شان ی است که ا   ن ی ا 
منطق    ۀ د ی که فا   دم ی ند   ی درست   ق ی که من تحق   ند ی فرما ی م   شان ی ا   ی عن ی به جهل است،  

 شود. ی توسل به جهل م   ن ی ا   دم«، ی را برساند. »من ند 
و ناکارآمد    مار ی ب   یی جهت، منطق ارسطو   ن ی نقد را دارم و به ا   ن ی من ا   د یی بگو   د ی با 

کنم.    ی مورد بررس مورد به    د ی را که شما فرمود   ی مباحث   ۀ کردم عمد   ی است. من سع 
جلسه    ی فضا   م ی خواست ی . از آنجا که م خواهم ی صراحت لهجه عذر م   ن ی البته بابت ا 

مغالطه را به کار    ر ی تعب   نکه ی و ا  ی بحث اصل  غ سرا  م ی رفت   ماً ی به تعارفات نگذرد، مستق 
ا   م، ی برد  فن   ن ی از  بحث  که  بود  ا   ی باب  بنده  مقصود  الا  و  شما    ن ی باشد  که  نبود 

 .  د ی کار هست مغالطه 
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 بخش دوم 
 ی ر ی استاد م 

آنچه در ذهنم    قاً ی دق   ی عن ی اشاره نکردم.    د ی است که به منطق جد   ن ی در خاطرم ا   من 
ما    م ی همان منطق قد  اش ی اصل  ت ی ماه  د، ی جد  ی اض یمنطق ر   م ی بود که بگو  ن ی بود  ا 

 دارد.   ی مکاتب مختلف   د ی بله منطق جد   د، ی است. اما اشاره فرمودند به منطق جد 

 محور نبودن بحث    ادعا 
  ک ی و صرفا   د ی مطرح نفرمود  ی ل ی دل   د ی که کرد   یی بار فرمودند که درباره ادعا  چند 
  ۀ خود مسئله که ادعا نشده است که تکرار مدعا باشد. مسئل   د، ی ن ی . بب د ی کرد   ان ی ادعا را ب 

آن    ل ی مطرح شده است. بله، ممکن است سؤال بشود که دل   ل ی عنوان دل به   ی گر ی د 
  م، ی کرد   ان ی نکته را که ب   ک ی است که    ن ی روش بحث ا   ک ی حالا    ست؟ ی چ   د ی جد   ۀ مسئل 

و اصل    ی ه ی بد   ی ا ی و قضا   ات ی تا به اول   م یچرا. چرا بگذار   ی رو   م یچرا بگذار   ک ی دوباره  
صد   د ی با   مه، ی ساعت و ن  ک ی   ۀ جلس   ک ی .  شود ی نم   طور ن ی . ا م ی برس  ن ی ض ی اجتماع نق 

صرفاً    ما .  م یبه اثبات آن بپرداز   ات ی ه ی تا بد   م، یی گو ی را که م   ی ا ساعت باشد تا هر نکته 
 بشود.    جاد ی ا   آور نان ی تا آن حدس اطم   م ی کن   جاد ی ا   ی تنبه و توجه   م، ی خواه ی م 

 علم   شرفت ی پ   قالب 
.  م ی نکرد   ی علم را نف   شرفت ی است، ما که پ   ی ع ی علم طب   شرفت ی فرمودند که پ   نکه ی ا 

  ک ی است،    ی ع ی طب   شرفت ی طور که پ است؛ اما همان   ی ع ی خودم عرض کردم که طب 
از    ی هم خودش جزئ   ن ی بدهد. ا   ر یی تغ   د ی را با   ی ز ی چ   ک ی که    ابد ی ی انسان درم   یی جا 

وقت   شرفت ی پ  فقه  اصول  مثلا  بعض ی رس   ی شرفت ی پ   ک ی به    ی است.  مباحث    ی د،  از 
کنارگذاشتن هم    ن ی ندارد. ا   ی است و اشکال   شرفت ی پ   ن ی را کنار گذاشت. ا   ها ی اخبار 
 .  م ی نکرد   ی را نف   شرفت ی است. ما پ   شرفت ی جزء پ 
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 ها فرض ش ی نمونه نسبت به پ   طرح 
دارد که    یی ها فرض ش ی پ  ی از مباحث منطق  ی ل ی . خ د ی چند نمونه ذکر کن   فرمودند 

به جوهر و    ی . مثلًا مباحث نگاه مشائ م ی ها نشو ممکن است در نگاه اول متوجه آن 
است    اد یز   نه ی زم   ن ی وحدت و کثرت، مقالات در ا   ۀ عرض، به سلسله اجناس، به رابط 

است. باز، عرض    ی فلسف   فرض ش ی و پ   دگاه ی متناسب با فلان د   ، ی که فلان بحث منطق 
ا  قد   ن ی ما  که منطق  ا   هاست؛ فرض ش ی پ   ی برخ   ی حاو   م، ی بود  منطق،    ۀ هم   نکه ی نه 
 غلط است.    ی ها فرض ش ی پ   ی حاو 

 منطق   ی ها ن ی گز ی جا 
ا   ۀ نکت  فا   نکه، ی بعد  که    ی اض یر   ده ی فا   ست؟ ی چ   ی اض یر   ده ی فرمودند  همان طور 
که    کنم ی عرض م   ی همان خلاق کردن ذهن است. حالا در نکات بعد   د، ی فرمود 

را که    ی بشود و آن وقت   ن یگز ی جا   ن ی بود که اگر ا   ن ی . عرض ما ا ست ی ما چ   ن یگز ی جا 
خواهد بود. بعد    تر بشود نافع   ی اض یاز آن صرف ر   ی بخش   م، ی کن ی منطق م   ن ی صرف ا 

که چند    ی عام، نه تفکر نقد   ی معنا   ک ی   ی عن ی تفکر را من به کار بردم،    ی ها هم مهارت 
  ی نش یدارد. اگر گز   ی نکات   ک ی که هست،    ی همان چند کتاب   ست؛ ی ن   ا ی تا کتاب هست  

مهارت  شکل   ی تفکر   ی ها از  به  که  م   ی ها بشود  عرضه  دارد  ا شود ی مختلف    ن ی . 
و نافع   تواند ی م  تا  باشد  متعال   ی قت تر  حکمت  با  متناسب  منطق  آن  تدو   ه ی که    ن ی را 
  ی ها مهارت   ۀ که در عرص   یی ها ادعا کند که تمام کتاب   تواند ی نم  کس چ ی . ه م ی کن ی م 

 آن در منطق وجود دارد.    ندارد. همه   ی ا نکته   چ ی نوشته شده است، ه   ت ی تفکر و خلاق 
مثلًا اکثر مباحثش    ، ی که فلان کتاب در تفکر نقد   م ی بود که فرض کن   ن ی ما ا   عرض 

 تفکر.   ی ها مهارت   ی طورکل گفتم به   ، ی در منطق وجود دارد. من نگفتم فقط تفکر نقد 
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 پور استاد بهرام   نقد 
بار تکرار شد و چون    ک ی چون    گردم، ی شما برنم   شات ی نقد فرما دوباره  به    بنده 

اما من نگفتم    ست؛ ی ن   ن ی در ب   ی مسئله مشخص شد و نزاع   د، ی داد   ح ی مطلب را توض 
همان است که در منطق    قاً ی ذکر شده است، دق   ی هر آنچه که در منطق تفکر نقد 

است بر همان    ی مبتن   حث، مبا   ۀ عمد   ، ی ماست. بلکه عرض کردم که در تفکر نقد 
  ی مبتن  شتر ی است و بحث استدلال که ب  ف ی که بحث تعر  ی مفهوم  ل ی تحل   ی ها بحث 

 مغالطات است.    ی ها بر بحث 

 از آثار بزرگان   ی گرفتن تفکر نقد   شه ی ر 
تعب   دو  و    ی شناس روش   ی ها به بحث   ی کم   ی ل ی مقدار خ   ک ی هم داشتم که    ر ی تا 

هر    قاً ی که دق   ن ی که من گفتم همان است، نه ا   ن ی هم اشاره داشتند. ا   ی شناس معرفت 
همان    قاً ی دق   ا ی نوشته شده است، همان منطق مظفر است    ی آنچه که در تفکر نقد 

النض  مرحوم خواجه    الاقتباس اساس   قاً ی دق   ا ی است،    ی حل   ۀ مرحوم علام   د ی جوهر 
است    ن ی که ادعا نشد! منظور ا   ن ی است. ا   ی همان اشارات مرحوم بوعل   قاً ی دق   ا ی است،  

  م یی ذکر نکردند که بگو   ی مطالب متفاوت   ی ل ی ها گرفتند. خ که عمده مباحث را از همان 
 است.    گانه ی ب   م ی کاملًا از آنچه که داشت   ن، ی ا 

 مطلوب   منطق 
صراحت  را به    ن ی چه بوده است، من ا   ر ی شفاف شود که مقصود حق   نکه ی ا   ی برا 

در حوزه    د ی شما است و من هم قبول دارم که با   ۀ که دغدغ   ی آن منطق   کنم، ی عرض م 
را من هم    ی ناکارآمد   م، ی کن   ش ی آثار را پالا   د ی است که ما با   ی بشود، منطق   س ی تدر 

توسط امثال بنده و دوستان   ها زه که الان در حو   ی منطق  د ی که بگو  ست ی قبول دارم. ک 
است که در مقام عمل، طلبه را به سرمنزل مقصود    ی ز ی آن چ   شود، ی م   س ی تدر   گر ی د 

داشته باشد؛ اما آنچه که    یی ادعا   ن ی استاد منطق، چن   ک ی که    دانم ی م   د ی برساند؟ بع 
است که   ن ی ا  کنم ی صراحت به آن اعتقاد دارم و شفاف خدمت شما عرض م من به 
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  ن ی ارسطو و در آثار شارح   ی به آن معنا که هر آنچه در رسالات منطق   یی منطق ارسطو 
عالم اسلام    ی که در فضا   ی بلکه منطق  ست؛ ی ما ن  ی ارسطو موجود است، مورد ادعا 

داشتند وآن را   یی ها ی آن دقت کردند و نوآور   ی رو  ی اسلام   شمندان ی آمده است و اند 
 ما مدنظر است.    ر ی اخ   مان رساندند، از زمان نهضت ترجمه تا ز   یی ها یی به شکوفا 

ف   ی عن ی  متنوع  آثار  منطق   لسوفان ی در  م و  مشاهده  شما  ما  که    د ی کن ی دانان 
ما    ر ی دوران معاصر و صدسال اخ   ن ی در ا   ی وجود دارد؛ حت   ی اد یز   ی ل ی خ   ی ها ی نوآور 

 .  م ی کن ی باشد، خدمتتان عرض م   ی را اگر فرصت   یی ها و نمونه 
  م ی هست   ی که ما مدع   ی است که منطق   ن ی که هست و شفاف گفتم ا   ی ا مسئله   فقط 

اسلام  منابع  در  است،  کارآمد  ارسطو    ی که  آثار  در  که  آنچه  نه  است؛  موجود  ما 
همان باشد.    قاً ی که دق   ست ی منطق از همان گرفته شده است؛ اما قرار ن   ن ی هست. بله، ا 

بگو  ا   م یی اگر  مغا   قاً ی دق   ن ی که  دچار  است،  ا   ن ی ا   ۀ لط همان  پس  آن،  همان    ن ی از 
شدت  به   یی گرفته شده است. منطق ارسطو   یی منطق، از منطق ارسطو   ن ی . ا م ی شو ی م 

کاملًا    ن ی بوده و ا   ی ا نوزاد تازه متولد شده   ک ی است، آن    ی دچار خدشه و ناکارآمد 
 . ست ی ما ن   ی ادعا   ن ی رشد کرده و تنومند شده است. پس ا 

 کتاب مستقل مدون   نبود 
کتاب مستقل مشخص که    ک ی است که در    ن ی خلط بشود، ا   د ی که باز نبا   ی ا نکته 

دانان ما به  و منطق   لسوفان ی را قبول دارم. بله در آثار ف   ن ی . ا ست ی شده باشد، ن   ن یتدو 
صدر،    د ی که مرحوم شه   د ی ن ی ب ی شما م   ر، ی اخ   ۀ طور پراکنده وجود دارد. مثلًا در دور 

للاستقراء« و    ة ی را در »الاسس المنطق   ی ش . بخ کند ی را مطرح م  ی مهم  ی ل ی مسائل خ 
  ی را در درس خارج اصولشان که آن هم در بحث منطق حساب و احتمالات   ی بخش 

  لسوف، ی ف   ک ی از   شمند، ی اند  ک ی را از  ن ی ا  م ی توان ی نم  م ی . مستق کند ی است،  مطرح م 
باش منطق   ک ی از    ، ی اصول   ک ی از   داشته  انتظار  در کتاب   م ی دان  به طور    شان ی ها که 

  ک ی منطق را در    ها ن ی قدر فرصت داشتند؟ مگر ا مگر چه   ها ن ی مستقل آورده باشند. ا 
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  ی ار ی بس   ی ها کردند؟ با چالش   ف ی آرام تأل   ی فضا   ک ی با ذهن آرام و در    ی نظام اسلام 
 .  ی داشتند؛ مثل مرحوم خواجه و بوعل   ی اد یز   ی ل ی خ   ی ها د ی مواجه بودند. تبع 

که در    م ی ن ی ب ی را داشتند؛ اما م   ی امکانات   ی ا دوره   ک ی هم در    شان ی ها ی بعض   بله، 
ا   ی آثارشان پخش شده است. بعض  نبوده است. بعض   شان ی برا   ها ن ی از  از    ی مسئله 

معرفت  نکات  که  را  لابه   ی شناس نکات  گفتند.    شان ی فلسف   ی ها بحث   ی لا است، 
مستقل نداشتند؛    ف ی تأل   ی شناس نداشتند. در روش   ی شناس نگارش مستقل در معرفت 

را   ی شناس از نکات روش  ی ( بعض ه ی عل  ی الله تعال )رضوان  یی طباطبا   ۀ مثل علام  ی ول 
:  م یی و بگو   م ی کن   دا ی پ   شان ی را از ا   ی کتاب مستقل   م ی توان ی فرمودند. ما نم   ه ی کفا   یۀ در حاش 

متدولوژ   ی شناس روش   ۀ ند ی نما   ن ی «ا  ندار   ی اسلام   ی و  لابه   م یاست«،  آثار    ی لا اما 
کنند.   ش ی وارد شوند. آثار را پالا   نه ی زم   ن ی در ا   ی بزرگ  د ی که اسات  طلبد ی م   ن ی هست. ا 

اتفاق افتاده است   ی ن ی چن   ن ی کنند. موارد ا   ی آور و جمع   ف ی دوباره خوانش کنند و تأل 
 استفاده هم هست.  که قابل  

 د ی جد   قات ی تحق 
کار    ی مان ی را که استاد سل   یی در نظام حکمت صدرا   ی منطق متعال   مثال، عنوان به 

چاپ    راً ی اخ   ی هم پژوهشش کار شده است، اما بنا به دلائل   ش ی پ وقت    ی ل ی کردند و خ 
که    یی ها چه آن   ن، ی آثار صدرالمتأله   ی استفاده است. در تمام قابل   ی ل ی شده است؛ خ 

بوده است؛ غور    ی س ی نو ه ی که حاش   یی ها آن بوده است و چه    ف ی مستقل قلم زدند و تأل 
کرده و ارائه    ی آور صدرا را جمع   ی شناس و بعضاً روش   ی کرده است و نظرات منطق 

هم که انجام    یی ها کم انجام شده است؛ اما آن   ی ل ی ها که خ مدل کار   ن ی کرده است. ا 
 است.   ر ی حق   ی ادعا   ن ی است. ا   ش ی ستا شده است، قابل 
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 بخش سوم   
 ستاد میری 

گاه هستی   شناختی در منطق تأثیر ناخودآ
به مشاء شده  هایی که  خیلی سریع باید اشاره کنم و رد بشوم. فرمودند که نقد 

شناختی است و نسبت به منطق و ... کمتر است.  است، مربوط به مباحث هستی 
این منافاتی با عرض من ندارد. عرض من این بود که این منطق، به طور ناخودآگاه  

هستی  هستی مبانی  آن  وقتی  دارد.  تأثیر  شناختی  منطق  آن  در  بکند،  تغییر  شناسی 
 گذارد.  می 

 رد ادعای مغالطۀ توسل به جهل 
هم   مقاله  و  منطقی  کتاب  هزار  اگر  من  ندیدم؛  من  که  گفتم  من  که  فرمودند 

توانم ادعا کنم که نیست. باز هم باید بگویم که تا الان ندیدم. بعد اضافه  بخوانم، نمی 
خاطر همین نکات است.  کردم اینکه عرض کردم حدس اطمینانی ایجاد بشود، به 

ها را در یک  ها این کار را نکردند، یا چرا آن ما گذشتگان را محکوم نکردیم که چرا آن 
توانیم، حالا که کسانی را  اثر جمع نکردند؟ ما حرفمان این است که حالا که می 

هایی را که متناسب با هدف  توانند چیز داریم که متخصص در منطق بشوند و می 
 حکمت متعالیه هست، تدوین کنند بر اساس آن مبانی جلو بیایند.  

 ام ماند، عرض بکنم.  من خیلی سریع نکاتی را که از عرائض اولیه 

 نقص تبیینی منطق در برخی مفاهیم 
ترین مباحث حکمت متعالیه مثل مفاهیمی از قبیل کلی سعی،  برای تبیین اصلی 

بسیط   معلوم،  و  عالم  اتحاد  کثرت،  و  وحدت  رابطۀ  اشراقی،  اضافۀ  رابط،  وجود 
های مفهومی لازم در منطق سینوی وجود  الحقیقه و وحدت شخصیه وجود، ابزار 

ها استفاده کنیم لقمه را دور  ندارد؛ یعنی خیلی مشکل است. اگر بخواهیم از آن ابزار 
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سر پیچاندن است؛. باید ابزارهای لازم برای آن تولید شود. یک مقداری هم شارحان  
 صدرا تولید کردند.  
فرمودند که این منطق، قدرت اثباتی  ها مثل آقای دکتر ظهیری می بنابراین، بعضی 

 چندانی ندارد. بیشتر قدرت تبیینی دارد. خیلی سریع به این مطلب اشاره کنم. 
آورد. این  گویند که هر استدلالی در آخر از منطق صوری سر درمی ها می بعضی 

کند، بعد  ها را باز می های اصلی که گره آن نیست. آن جرقه   فایدۀ منطق، فایدۀ اصلی 
شود حاصلش را به شکل یک استدلال صوری در آورد. آن،  از آنکه حاصل شد، می 

گره  در  اثباتی  چندان  قدرت  منطق،  این  نیست.  مهم  متعالیه  حکمت  اصلی  های 
به  دارد؛  تحلیل  چندانی  مقداری  یک  البته  کردم،  عرض  که  نکاتی  این  خاطر 

ها باید جای دیگری  گویند که آن جرقه خواهد، قدرت تبیینی هم ندارد. گاهی می می 
ها در جای  ها و جرقه فرمودند آن حدس ایجاد بشود؛ مثل آقای دکتر ظهیری که می 

ایجاد می  تبیینی می دیگر  این منطق قدرت  تبیینی شود؛ ولی  اش هم  دهد. قدرت 
سازی نکرده  های اصلی مفهوم خاطر اینکه منطق قدیم برای گلوگاه چندان نیست؛ به 

 است.  

 های نوین منطق نقص اعتباری  
مفهوم منطق  برخی  نوین ممکن است حاوی  اما  سازی های  باشند؛  مفید  های 

باید  توانیم اعتبار آن های فلسفۀ منطق نمی بدون بحث  ثابت کنیم. یعنی اول  ها را 
شناختی جدی دارد؛ اما  ها ثابت بشود؛ مثلًا منطق فازی. اشکالات معرفت اعتبار آن 

در همین مدرسه و در همین حوزه کسانی هستند که عقیده دارند بحث تشکیک با  
ها باید حل بشود.  کند. این شود یا لااقل به حل آن کمک می منطق فازی حل می 

هایی که هست، باید همان  منطق شهودی، منطق آزاد، منطق موجهات، این منطق 
ها کار بکنند و ببینند که کدامش  عدۀ متخصصی که عرض کردم، درباره اعتبار این 

ک بکند؟ اما عمدتاً کارایی چندانی در حکمت متعالیه ندارد. چرا؟  تواند کجا کم می 
زیرا تا نسبت به آن ادراکات بسیط مثل وجود سعی، کلیت عقلی سعی توجه پیدا  
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نمی  باشد،  که  تواند مفهوم نکرده  بکند. ممکن است  تولید  را  آن  با  مناسب  سازی 
ای  خاطر همین نکته طوری یک جایی، یک چیز مفیدی از آن در بیاید؛ اما به همین 

قاعدتاً خیلی نمی  اما برخی تلاش که گفتم،  بکند؛  را  این کار  های شارحان  تواند 
 صدرا، بیشتر محتمل است که کمک بکند.  

حیثیت  انواع  یزدان مثل  آقای  که  تقییدی  می های  فرمودند،  منطق  پناه  در  تواند 
صدرایی که دنبالش هستیم، گنجانده شود. حمل حقیقت و رقیقت، حمل ظاهر و  
مظهر و ... . بنابراین، مباحث منطق آزاد، منطق شهودی، منطق فازی و... در این  

ها کمک  توانند چندان کارگشا باشند، البته، باید پالایش بشوند و بعداً از آن هدف نمی 
 گرفته شود.  

 شناختی نقص مبانی معرفت 
شناختی درستی  ها، اساساً مبانی معرفت های این منطق گو اینکه بعضی از بخش 

معرفت  با  جدید  فلسفی  مباحث  اساساً  زبان،  ندارند.  تحلیل  فلسفۀ  شناسی، 
خاطر  شناسی از یک سو و در حکمت متعالیه هم توجه به ادراکات بسیطی که به زبان 

شود که تقریباً  ها باعث می ماهیت این حکمت است از سوی دیگر، مجموعۀ این 
شود ... این را هم باز متذکر بشوم  همۀ مباحثی که الان در منطق سینوی بحث می 

ها، متأثر  که ما به منشأ منطق سینوی، کاری نداریم، یعنی بوعلی، همۀ آن پیشرفت 
تا همین  این منطقی که موجود  الان بوده است. بار از رواقی و...  ها عرض کردم؛ 

های  احث آن الان به بحث است، اگر نگوییم همه مباحث آن، لااقل برخی از مب 
ها متأثر است از  شناسی کشیده شده است و این های معرفت فلسفه منطق و به بحث 

 شناسی که در حکمت متعالیه پیشرفت کرده است.  معرفت 
روی در  وبرگشت وجود دارد. شما می یعنی یک روندی مثل چرخۀ فهم، رفت 

فهمی که کجای ذهن ما  گذارد. می گردی، اثر می کنی و برمی فلسفه پیشرفتی می 
گونه، این روش تفکر را  گویی اگر این گردی و می سال در حاشیه بود. بر می   500

 کشید.  قدر طول نمی داشتیم، این می 
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آقای جوادی می  به  لذا  پیشرفت کرده  اندازه فرمایند که  متعالیه  ای که حکمت 
بنده، اتفاقاً من  است؛ منطق ما پیشرفت نکرده است. یعنی برخلاف ظاهر عرض  

خواهند متخصص منطق  گویم که اساتید منطق به جای اینکه به افرادی که نمی می 
صورت تخصصی روی  بشوند، منطق درس بدهند؛ روی منطق متمرکز بشوند و به 

 های قدیم و جدید کار بکنند.  منطق 

 پیشنهاد 
استاد   بعد  نیست.  اختلاف که چیز جدیدی  دارد.  اختلاف  قدیم،  منطق  خود 

شناسی هم باشند و بعد برگردند و ببینید که کدام  فلسفه هم باشند، استاد معرفت 
شکند. تا موقعی که این کار انجام نشده است، آنچه که بنده  ها را می منطق، کلیشه 

کنم، این است که ما برای طلاب محترم حوزه، همین  عنوان پیشنهاد عرض می به 
های دینی را قرار بدهیم. برخی  های شناسی پژوهش کتاب آقای قراملکی به نام روش 

های خلاقیت، تفکر خلاق، تفکر نقدی حتی ریاضیات، بعضی  از مباحث کلاس 
 شکند. های ذهنی را می کند و کلیشه های ریاضی، ذهن را دقیق و ورزیده می از بخش 

نوآوری  یا  منطق موجود  مباحث  از  هم  بعضی  را  صدرا  منطقی شارحان  های 
اش از این  دستی را، اگر سه فوریتی انجام بدهیم، ثمره اضافه کنیم؛ حتی این کار دم 

دهیم، بیشتر است. یک مقداری از منطق سینوی هم  منطق سینوی که الان درس می 
 در آن باشد.  
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 پور نقد استاد بهرام 
گویم، مابقی ملاحظاتی را که به فرمایشات استاد  ای که می غیر از این چند نکته 

 میری داشتم، عرض کردم و نیازی به تکرار نیست.  

 اثبات و تبیین 
دو نکتۀ جدید فرمودند یکی اینکه، منطق سینوی، قدرت اثباتی چندانی ندارد.  

اش این  تنها قدرت اثباتی و بلکه قدرت تبیینی چندانی هم ندارد. این هم لازمه نه 
است که شما نمونه بگویید. یعنی بگویید؛ مثلًا فلان مسئله از حکمت، از فلسفه،  
توانستیم درست   نه  با منطق،  قرار دادیم و  را مورد بحث  از کلام و...  از ریاضی، 
اثباتش کنیم و نه توانستیم درست، تبیینش کنیم. این فقط یک ادعاست و باید نمونه  

 ذکر کنید.  

 مقایسۀ قدرت منطق سینوی و منطق شهودی 
کنم. مثلًا در منطق شهودی که از نظام اصل موضوعی  حالا من نمونه عرض می 

بودن منطق ارسطویی را کنار گذاشته  منطق ارسطویی خارج شده است و دوارزشی 
است و عجیب است که قائلین به منطق شهودی، قائل به ارتفاع نقیضین شدند. از  

می  هم  آدرس  و  شنیدم  و  اساتید  نشست  کدام  به  کنید،  مراجعه  کجا  به  که  دهم 
به  دقیقاً  که  اساتید  کنفرانس  از  است.  فرموده  را  مطلب  این  استاد  آن  صراحت، 

 نام هم هستند.  صاحب 
گویند که اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین ممکن است. مثال  آیند و می وقتی می 

خواهم بگویم. مثلًا  زنند. از همان مواردی که مدنظر استاد میری هم هست، می می 
قاعدۀ بسیط الحقیقه که ملاصدرا اعتقاد دارد که این را درست تبیین کند و اثبات هم  

کند و  کند و هم قشنگ تبیین می بکند، ما هم اعتقاد به همین داریم، هم اثبات می 
گویند این، دچار تناقض است. چرا؟  کند؛ می در نظام فلسفی خودش استفاده می 

می  الحقیقه  بسیط  قاعدۀ  بشیء  «گوید:  چون  لیس  و  الاشیاء  کل  الحقیقه  بسیطه 
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از نگاه منطق شهودی، این دقیقاً اجتماع نقیضین است. یک فیلسوف بزرگی    1منها«. 
 طور است؟  زند. آیا واقعاً همین مثل ملاصدرا این حرف را می 

نمی  انصافاً  من حالا  ولی  کنم؛  استفاده  و مغالطه  فنون جدل  از  اینجا  خواهم 
کنم، دوستان این جلسه اهل علوم عقلی هستند: فلسفه، منطق، کلام.  عرض می 

استاد   بزرگوار خودمان مثل حضرت  اساتید  از  ما در سر کلاس درس  آنچه  واقعاً 
دانیم که بسیطه الحقیقه  کهنسال شنیدیم، آیا واقعاً این قاعده را به اجتماع نقیضان می 

من   خودمان،  اساتید  از  حداقل  دیدیم  که  تبیینی  منها.  بشیء  لیس  و  الاشیاء  کل 
گویم صدرا چه گفته است. صدرا به قول استاد عزتی، یک فایل باز است که هر  نمی 

کسی از صدرا خوانش خودش را دارد؛ اما آنچه که ما از اساتید خود شنیدیم، ابداً  
 را به اجتماع نقیضین تبیین نکردند.    این 

قاعدۀ بسیطه   آن فهم غلطی که  آن فهم غلطی که، برداشت حقیر است،  بله، 
داند، او خودش دچار مغالطۀ تفصیل مرکب یا تفصیل  الحقیقه را اجتماع نقیضان می 

هایی که اجتماع  دهیم. آن مرکب شده است. سر جایش فرصت باشد، توضیح می 
ای شدند. این نسبت به اثبات و تبیین  دانند، چطور دچار چنین مغالطه نقیضان می 

 بود.  

 سازی جایگاه مفهوم 
اش تعبیر کلی سعی بود.  یک نکتۀ دیگر که فرمودید، چند تا مثال زدید. یکی 

فرمودید در فلسفۀ صدرایی یک چیزی به نام کلی سعی داریم. فرمایش استاد میری  
این است که منطق ارسطویی یا همان منطق سینوی به قول شما، منطق موجود ما  

ای ]هست[. مگر منطق ما قرار بود  سازی کند. یک نکته خوبی مفهوم تواند به نمی 
دانی که قواعد منطق را  سازی کار منطق نیست. کار منطق سازی کند؟ مفهوم مفهوم 

هم یاد گرفته است، نیست. بروید آثار مشائیان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان و آثار  
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شیخ اشراق و آثار صدرالمتألهین را زیرورو کنید، غور کنید؛ ببینید ساخت مفهوم،  
چه به معنای انتزاع باشد، چه معنای خلاقیت نفس را بگیریم و چه مبنای قابلیت  

نمی  مفهوم  منطق  قواعد  بگویید،  که شما  مبنایی  اساس هر  بر  بلکه  نفس،  سازد؛ 
شود، چه بر اساس نظر مشاء  ساختن مفهوم و فرایندی که مفهوم در ذهن ساخته می 

 و چه بر اساس صدرا، کار نفس است. 
حالا نفس رفته طبق بیان ملاصدرا، مفهوم کلی را، عقول عشر، وجود عقلی را  

های متفاوتی از  مشاهده کرده است، مشاهدۀ از دور یا هر تعبیری، کار نداریم، تعبیر 
شود؟  آن شده است، کار نفس است. مگر نفس به فضای علم حصولی محدود می 

دهد،  کارهایی انجام می های نفس را که نفس چه کارکرد ابداً. اگر بنا باشد که تمام  
بخواهیم تمام هویت نفس را در حوزۀ فعلش، در دایرۀ علم حصولی محدود کنیم،  
دچار چنین خلطی خواهیم شد؛ اما نفس، ابداً قرار نیست که با قواعد منطق قرار  

 سازی کند؛ بلکه یک کار شهودی است.  نیست مفهوم 
پناه که شما فرمودید، ایشان قائل به نظریۀ شهود عقلی  مثلًا حضرت استاد یزدان 

هستند. چه حرف ایشان را بگوییم، چه حرف صدرا را بگوییم، چه حرف مشاء را  
بگوییم، باز هم ساختن مفهوم کار نفس است. کار منطق در حوزۀ مفهوم چیست؟  

ای را بیاورید و با مفاهیم  کار منطق در حوزۀ مفهوم، تعریف مفهوم است. یک واژه 
قابل  باشد،  بدیهی  اگر  نیست؛ چون بسیط  دیگر سعی کنید تعریف کنید.  تعریف 

 تعریف هست.  است و مرکب از مفاهیم نیست و اگر مرکب باشد، با مفاهیم قابل 

 پیوست تحقیقی 
خواهم به دوستان بدهم که تحقیق کنند،  یک پیوستی را نسبت به این جلسه می 

از دکتر حسن   هم مقاله، هم کتاب و هم کنفرانس و کرسی ترویجی: یک مقاله 
هیئت  منطق  اسلامی،  اعتبار  عنوانش  که  هستند  مذاهب  و  ادیان  دانشگاه  علمی 

ارسطو در تفکر غرب معاصر است. مقالۀ خیلی خوبی است. همه را مستند گفتند.  
ادعای اینکه منطق ارسطویی در غرب، کاملًا طرد شده است را ایشان رد کرده است.  
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میلادی نمونه    16یا    17چه از فیلسوفان معاصر، چه از فیلسوفان گذشته، چه در قرن  
 آورده است که به منطق ارسطویی پایبند هستند. خیلی خوب است.  

داشتند.   هفتاد  دهۀ  در  مفید  دانشگاه  در  موحد  ضیاء  دکتر  را  کنفرانسی  یک 
ای که منطق خوانده است،  تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید را گفتند. اگر طلبه 

وپاسخ است را مطالعه کند، برای بحث امروز  مصاحبۀ استاد و آخرش که پرسش 
 استفاده است.  خیلی قابل 

ایشان هم استاد   ناقد  یک کرسی ترویجی هم حضرت استاد ظهیری داشتند. 
مسعودی بودند که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ]برگزار شد[. موضوع بحث  
تبیین   در  ارسطویی  منطق  توان سنجی  است:  این  کنید،  جستجو  خواستید  اگر  را 

گویم  استفاده است. البته من نمی شود و قابل حکمت متعالیه که دقیقاً بحث ما می 
هایی مطرح  زده شده است، درست است. یک سری چالش که هر حرفی که آنجا  

 های بسیار دقیقی از طرف استاد مسعودی هست.  شده است و یک نقد 
آقای دکتر محمدجواد پیرمرادی نوشتند: نقد و   یک مقالۀ دیگر هم هست که 

اثبات  منطق  کارآمدی  اندیشۀ  بررسی  اساس  بر  پژوهشی  انسان  حوزۀ  در  گرایانه 
اسلامی. ایشان آن چرخشی که در غرب ]اتفاق افتاده است را تشریح کرده است[،  

گذاری کرد. آن چرخشی که  گذارش دکارت و... بودند. فرگه منطق جدید را پایه بنیان 
از منطق قیاسی به منطق استقرائی اتفاق افتاد را ایشان در این مقاله به چالش کشیدند.  

 ای است.  خیلی مقالۀ قابل استفاده 
یک مصاحبه هم با استاد زارعی که از اساتید حوزۀ قم هستند: آیا منطق را باید  

ای دارند. یک کتاب هم منطق تطبیقی  کنار گذاشت یا نه؟ فرمایشات قابل استفاده 
آقای دکتر اسدالله فلاحی هست که شش یا هفت سال است که چاپ شده است.  
کتاب خوبی که بین منطق جدید و منطق قدیم، یک مقایساتی ]کرده است[ که ببینیم  

  ها چالش وجود دارد که استفاده کنیم.  هایی حفره وجود دارد، کجا چه جا 
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 ی ناظر علم   ی بند جمع 

 ن ی ورود و خروج طرف   ی بررس 
  ی که محل بحث نبود، صحبت کردند که آقا   ی پور درباره چند مطلب بهرام   ی آقا 

و    ست ی ها، چون محل بحث ن آن   نکه ی ابتدا تذکر دادند و گذشتند؛ به گمان ا   ی ر ی م 
  ۀ ان ی پرداخت. البته در م   د ی نبا   ها ن ی به ا   ست، ی ما ن   ی ها که جزء ادعا   ند ی گو ی م   شان ی ا 

که محل بحث نبوده است، بعداً محل   ها ن ی از ا   ی کردند که بعض   ی ا کلامشان اشاره 
هم که محل    ی آن قسمت   ی کردند و اگر من بودم، رو   ی کوتاه   ۀ بحث شده است. اشار 

نم   ، ی ر ی م   ی . آقا کردم ی م   د ی تأک   شتر ی بحث نبود، ب  که تمام    م یی گو ی فرمودند که ما 
  اورد ی به دست ب   تواند ی ها را م آن   ۀ ذهن هست و ذهن ما هم   ی ارتکاز   ی قواعد منطق 

 بشود.    د ی تول   ی گر ی که منطق د   م ی است و بعد فرمودند منتظر هست   ی درست   مطلب که  

 ن ی گز ی منطق جا   ت ی ماه   ی ست ی بر چ   مانور 
که پس ما    کردند ی م   د ی مطلب تأک   ن ی ا   ی پور ابتداء رو بهرام   ی بهتر بود آقا   د ی شا 

ا   م ی دان ی م  ساخته    ی گر ی . لازم هم هست که منطق د ست ی ذهن ن   ی ارتکاز   ها ن ی که 
منطق د  آن  اما  است چه چ   ی گر ی بشود.  قرار  بشود،  بناست ساخته  داشته    ی ز ی که 

آ  م   ا ی باشد؟  ندارد؟  تصورات  تصور    ل استدلا   ی کس   شود ی مبحث  نداند  و  کند 
شکل    چ ی بدون ه   قات ی تصد   ا ی داشت، آ   قات ی ندارد؟ اگر تصد   قات ی تصد   ا ی آ   ست؟ ی چ 

آ   جه ی نت   توانند ی م   ی خاص  منطق    ا ی بدهند؟  آن  را  و...  مرتجل  و  منقول  تصورات 
  ست؟ ی چ   اس ی برهان و استقراء و ق  ن ی که فرق ب  د ی گو ی نم  ا ی آ  شناساند؟ ی مفروض نم 

 باشند؟    ی داشته باشند که برهان   یی ها ی ژگ ی چه و   د ی با   ی که مقدمات برهان   د ی گو ی نم   ا ی آ 
در آنجا هم تکرار    د ی گفته شده، با   نجا ی که در ا   ی موارد   ن ی تمام ا   یی واقع، گو   در 

که    یی ها ن ی گفته بشود؛ اما ا  د ی با   ها ن ی که ا   م ی دان ی ما م  د ی بگو   ی کس   نکه ی شود. مگر ا 
که اول    ی از مقدمات   گر ی د   ی ک ی حرف هم در    ن ی تا حالا گفتند، غلط است. ا   ان ی آقا   ن ی ا 
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فرمودند   شد.  تکرار  ا   ب ی قر   که فرمودند،  اکثر  صح   ن ی به  من    ح ی مطالب  و  است 
 .  ست ی ن   د ی که مف   م ی بگو   خواهم ی غلط است، بلکه م   ها ن ی که ا   م ی بگو   خواهم ی نم 

  نکه ی ا   ی ک ی سه ادعا که محل بحث هم نبود در کنار هم قرار داده بشود:    ن ی ا   اگر 
  خواهد ی که م   ی کس   نکه ی ساخته بشود. دوم ا   د ی پس با   ست، ی غالباً ارتکاز ذهن ن   ها ن ی ا 

  ف ی بسازد و تعر   ق ی استدلال بسازد، تصور بسازد، تصد  د ی بسازد؟ با   د ی بسازد، چه با 
غلط است    ها ن ی که لابد ا   ماند ی م   ن ی . تنها ا اند ته ساخ   ها ن ی را هم که ا   ها ن ی بسازد. ا 

 وگرنه که ساخته شده است.  
اکثرا    ها، ن ی که ا   ند ی گو ی م   شان ی هم هست، ا   ی سوم که البته مقدمه درست   ۀ مقدم   در 
که محل    ی ا سه مقدمه   ی رو   ن ی بنابرا   شد؛ ی به صحت است، آن مخدوش م   ب ی هم قر 

 شد.    دا ی در گفتار پ   ی بحث نبود، تناقض 

 ی اض ی به منطق ر   رلازم ی غ   ورود 
چون محل    داشتند؛ ی م   ی اض یبه منطق ر   ی کار   د ی پور، نبا بهرام   ی به نظرم آقا   اما 

ا   د ی بحث، مف  آقا   ن ی نبودن  بود  بگو   ی ر ی م   ی منطق است. ممکن  که    ند ی در جواب 
  ی خارج از محل بحث ماست؛ ول   ن ی اما ا   ست، ی ن   د ی مف   ا ی هست    د ی مف   ی اض یمنطق ر 

  ی جا هم به   ی ر ی م   ی و آقا   د وقت گذاشتن   قه ی منطق، چند دق   ن ی ا   ی پور رو بهرام   ی آقا 
ها پاسخ دادند. فلهذا  باز به همان   م، یمنطق کار ندار   ن ی ما تخصصا به ا   ند ی بگو   نکه ی ا 

 که هم ورود و هم پاسخ هر دو نفر، خارج از محل بحث بود.    د ی آ ی به نظرم م 
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 استدلال   ی بررس 
که در    یی ها فرض ش ی بود که پ   ن ی ا   ی ر ی م   ی جناب آقا   ی قسمت استدلال اصل   اما 

متعال  تقر   ه ی حکمت  و  متعال   ی رات ی است  حکمت  چهر   ه ی که  است،  را    ۀ داده  منطق 
  ه ی مسائل حکمت متعال  ن یی و تب  ح ی توض   یی منطق مرسوم، توانا  ن ی و ا   کند ی دگرگون م 
ا  و    م یتفکر برو   گر ی د   ی ها اگر ما سراغ روش   ن ی دو مطلب بود. همچن   ن ی را ندارد. 

 خواهد بود.    د ی مف   م، ی تفکر را بخوان   گر ی د   ی ها منطق   اناً ی اح 
به بهرام   ی آقا  ا   ی درست پور  تا آخر در  اول  تأک   آوردن ی مطلب، رو   ن ی از    د ی نمونه 

  ی عن ی   اوردند؛ ی ن   ی ا بود که نمونه   ن ی هم   ی ر ی م   ی اشکال سخنان آقا   ن ی تر کردند و بزرگ 
  د ی شما حد وسط برهانتان، با   م یی گو ی خودمان، م  ی منطق کاربرد  ن ی ما در هم   نکه ی ا 

ا  را قطع کند.  تأ   ن، ی لم  ادعاست.  آن هم منحرف  بهرام   ی آقا   د ی ک صرف  از  پور که 
 .  م ی اور ی نمونه ب   د ی بود که با   ن ی نشدند، ا 

آخر،    ۀ ق ی و در انتها و در چند دق   اوردند ی بحث ن   ی را در اثنا   ی ا نمونه   ، ی ر ی م   ی آقا 
قاعد  بردند: مثل  نام  را  کل   ، ی مثل وحدت سع   قه، ی الحق   ط ی بس   ۀ چند مورد    ی مثل 

چگونه در   ها ن ی ذکر نکردند که ا  ی ا وجود و باز نمونه   ک ی مثل اشتراک و تشک   ، ی سع 
   شوند؟ ی نم   ن یی تب   یی آن منطق ارسطو 

.  کردند ی م   دا ی بود که پ   ن ی کنند و بهتر ا   دا ی پ   یی ها بتوانند نمونه   شان ی بود که ا   ممکن 
مسئله    ن ی وجود ندارد. در ا   ی ا داشتند که نمونه   د ی نکته تأک   ن ی ا   ی پور هم رو بهرام   ی آقا 
ندادند که قضاوت    ی ا نمونه   ی ر ی م   ی پور بود؛ چون آقا بهرام   ی که حق با آقا   م ی بگو   د ی با 

 .  د آن بشو   ی رو   ی ح ی صر 

 ه ی منطق در حکمت متعال   ی به ناکارآمد   ی اشکال 
بدهد، به نظر    ح ی را توض   ه ی حکمت متعال   تواند ی منطق نم   ن ی بخش ا   ن ی در ا   اما 

که خود ملاصدرا    کردند ی م   د ی نکته دقت و تأک   ن ی ا   ی پور رو بهرام   ی که اگر آقا   د ی آ ی م 
. ما در سراسر چهار هزار  د ی خودش را بگو   ان ی منطق استفاده کرده است تا ب   ن ی از هم 
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  ن ی ا   د ی بگو   شان ی که ا   م یندار   یی جا   صدرا ملا   گر ی د   ی ها صفحه کتاب اسفار و کتاب 
 ندارم.    اد ی مورد را هم بنده به    ک ی   ی غلط است، حت   ی منطق   ۀ قاعد 

 تام   حد 
.  گذرد ی م   ی ل ی وقت خ   ی ول   م؛ ی بگو   توانم ی م   ی ک ی ی ک ی   م، ی اگر بخواهم بگو   من 

بوده است که اگر در    ن ی ا   شان ی قبل از ا   لسوفان ی که اعتقاد ف   د ی گو ی اوقات م   ی گاه 
ب   ک ی   ف، ی تعر  را  ن   ف، ی تعر   ن ی ا   ، ی اور ی جزء  تام  ا ست ی حد  بالالتزام    ف، ی تعر   ن ی . 

را حد تام    ن ی . ا ی ضلع سه   م یی مثلث بگو   ف ی تعر . مثلًا در  کند ی م   گر ی دلالت بر جزء د 
م   دانستند؛ ی نم  سه   ی ضلع سه   گفتند ی چون  شکل  بر  دال  التزام،  دلالت    ی ضلع به 

 است.  
و    شود ی شکل، جنس است و جنس از ماده گرفته م   نکه ی ا   ز ی به دستاو   ملاصدرا 

اش، به  به صورتش است، نه ماده   ء ی ش   ی ت ی ئ ی و ش   ستند ی در هم ن   ل ی ماده و صورت دخ 
جواز هم بعداً از    ن ی حد را در حد تام جواز داده است. ا   ک ی جمله، به    ک ی به    ف ی تعر 
که آن   ب ی ترت ن ی ا گرفته است، به   ر مورد اشکال قرا   ی سبزوار   مان ی از حک   ی بعض   ی سو 
  ی و گاه   د ی در مقام اجمال حد تام هست   ی اما شما گاه   ست؛ ی حد تام غلط ن   ف ی تعر 

 .  د ی هست   ل ی در مقام تفص 
اگر در    ء ی ش   ت ی ئ ی ش   ۀ قاعد   د، ی در مقام اجمال باش   اگر  بصورته، صادق است. 

  ن ی تر که باز از بزرگ   یی طباطبا   ۀ . مثل علام د ی اور ی ب   د ی شکل هم با   د، ی باش   ل ی مقام تفص 
ها را قبول کرده،  ساختار برهان   نکه ی حال هست، ضمن ا بعد از ملاصدرا تابه   ی حکما 

  ر ی س   ی عن ی است؛    ی همه برهان ان   ه، ی ال مستعمل در حکمت متع   ی ها گفته است برهان 
 است.    ن ی ها غلط است، بلکه گفته که ساختار، ا از متلازم است. نگفته است که آن 

 گر ی د   ی محال با محال   تلازم 
آمده است(،    ک ی همه در جلد    ها ن ی )ا   د ی گو ی مرحوم ملاصدرا م   گر ی د   ی جا   در 

  یۀ خلاف نظر  ن ی و ا   د ی استنتاج کن  د ی توان ی را نم   ی محال، هر محال  یۀ قض  ک ی شما از  
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  د؛ ی آ ی م  د ی پد  ی که از هر محال، محال   گفتند ی است که م   ی قبل  لسوفان ی و ف  ن ی متکلم 
تابع حکم موجود  طور که در  است. همان   ات چون حکم ممتنعات و معدومات، 

که عدم هر   شود ی باشد، در عدم هم نم   ی ز ی علت هر چ   ی ز ی هر چ  شود، ی وجود نم 
 آمده است.    ک ی هم در جلد    ن ی باشد. ا   ی گر ی علت عدم د   ، ی ز ی چ 

 حمل   انواع 
  قه ی نکرده است؛ الا حمل حق   جاد ی ا   ه ی حکمت متعال   ۀ در چهر   ی ر یی تغ   ها ن ی ا   اما 

قبلًا نبوده است.    ی و اول   ع ی و حمل شا   قه ی و رق   قه ی که قبلًا نبوده است. حمل حق   قه ی و رق 
از مواضع    ی در بعض   ه ی حکمت متعال   ی ها فرض ش ی است که گرچه پ   ن ی عرض بنده ا 

پ  تا جا   گر ی د   لسوفان ی ف   ی ها فرض ش ی با  اما  ا   یی فرق دارد،  دارم،  بنده اطلاع    ن ی که 
  ی ندارد که کس  ی نکرده است. بله، اشکال   جاد ی مسائل ا  ان ی معتدبه در ب  ی ها، فرق فرق 

 استفاده کند.   گر ی و از منابع د   اورد ی را در کار ب   گر ی د   ی ها فرض 

 مذکور   ی ها کتاب   ی بررس 
:  کنم ی نداشتم، اما چون فرمودند من هم بناچار اشاره م   ی بردن از کس بنا به نام   من 

است، به نظر بنده    د ی فرمودند و گفتند مف   پناه زدان ی   ی که از قول آقا   ه ی د یی تق   ات ی ث ی ح 
چ  است.  ا   یی زها ی غلط  کتاب    شان ی که  است.  آورده  خودش  عرفان  کتاب  در 

 اعتبار ساقط است.    ۀ درج هم به نظر من از    ی قراملک   ی آقا   ی شناس روش 
  ها ن ی مقدار هست که من ا   ن ی . حداقل هم م ی گو ی که بنده غلط م   د ی فرض کن   حالا 

هستند،    د ی ها مف و آن   کنم ی که بنده اشتباه م   م ی کن ی ندادم. فرض م   ص ی تشخ   د ی را مف 
آن طرف،    ان ی از آقا  ی ک ی   ا ی بنده   ا ی   ن یی التع   ی که لا عل   د ی آ ی م   ش ی مطلب پ   ن ی باز هم ا 
  ن ی . بالاخره هم کنم ی من اشتباه م   ن یی التع   ی ل که ع   د ی . حالا فرض کن کنند ی اشتباه م 
م  دارم م   ی منطق روشن   ک ی که آن طرف هم    دهد ی نشان  و من که  و    خوانم ی دارد 

ن  هم  م   ستم، ی کندذهن  م   خواندم ی اگر  قانع  کاملًا  اشکال    ی جا   گر ی د   شدم، ی و 
 .  ماند ی نم 
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دارند. مراجعه به    ی به بحث منطق   اج ی هم باز احت   ها ن ی که ا   م ی ر ی گ ی م   جه ی نت   پس 
تفکرات را    ن ی ا  ی اعلا  ۀ ندارد؛ اما ما نمون   ی اشکال   ان، ی غرب   گر ی تفکرات د  ی ها کتاب 

ها  آن   ی را در آرا   ی و نه ضرورت وصف   ی نه ضرورت ذات   ی . وقت م ی ن ی ب ی در آثارشان م 
!  دهند ی م  ز یی را تم  قه ی و نه حق   ست ی چ  ه ی ج خار  یۀ قض  دانند ی نه م   د، ی ده ی م  ص ی تشخ 

م   طور ن ی هم  فرمودند.  مثال  در  ا   د ی گو ی که  ارتفاع    ها ن ی که  و  است  اضداد  جمع 
را    ن ی ض ی که اگر شما اجتماع و ارتفاع نق   داند ی است. نم   ن ی ض ی و اجتماع نق   ن ی ض ی نق 
  ا ی شکارش است و    ا ی   ن، ی که ا   داند ی م   ی وان ی هر انسان بلکه هر ح   د، ی سؤال ببر   ر یز 

ا   اش ی شکارچ  اگر  ز   ن ی است!  ببر   ر ی را  حت   د ی سؤال  حس   ی که  کلمه    ک ی   ات، ی در 
 ها سرشار از خطاست.  . آثار آن ات ی چه برسد به عقل   د، ی حرف بزن   د ی توان ی نم 

 دهنده موضع ارائه   د یی تأ 
  ن ی در ا   ی ر ی م   ی که آقا   م ی بگو   خواهم ی و نم   کنم ی م   د یی من دو نکته را تأ   حال ن ی درع 

 بنده است.    د یی . دو نکته مورد تأ کنند ی دو نکته اشتباه م 

 منطق   یۀ تسو   ت ی مطلوب 
  یی ها بشود و بخش   د ی تأک   شتر ی ب   د ی از منطق، با   یی ها بخش   ی است که رو   ن ی ا   ی ک ی 

وجود ندارد؛ اما عرض بنده    ی ز ی چ   ن ی که چن   م ی گو ی من نم   م، ی کن   ه ی تصف   د ی از آن را با 
  ی ندارد، برا   ی که سود   یی ها را بخواند. حداقل آن بخش   ها ن ی ا   د ی است که طلبه با   ن ی ا 

 است.    د ی ذهن مف   ص ی تشخ 
کتاب مطول را    ان، ی وب ی درس معان   ی که برا   د ی دان ی حتماً نم   د، ی که جوان هست   شما 

بود که    ن ی ا   الم ی . بنده هم خ خوانند ی هاست که مطول را نم سال   گر ی . د خواندند ی م 
در درس کلام با خواهش    سال، م ی ن   ن ی در هم   راً ی اخ   نکه ی تا ا   د؛ ی آ ی به کار نم   گر ی مطول د 

  شود، ی که به قرآن م   یی ها دفاع از اشکال   ۀ قرار شد که فقط دربار   ان ی دانشجو   ی برخ 
در فصاحت و بلاغت    م، ی خواند ی که چون مطول را نم   دم ی صحبت کنم. آنجا من فهم 

این    م ی توانست ی که م   ی حداکثر اشکال   نکه ی . الا ا م ی ها جواب بده به آن   م ی نتوانست   ی عرب 
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اقرار دشمنان    ا ی بزرگ عرب    ی اقرار ادبا   ا ی اشکال    ک ی   د ی توان ی که شما اگر م   است 
کلمات آمده است    ن ی ا   نجا ی که چرا ا   م یی ما بگو   نکه ی ا   ی استدلال ماست ول   ن ی اسلام، ا 
که    د ی دان ی و شما م  م ی دان ی را نم   کدام چ ی ه   د، ی ا ی ب   ی گر ی د   ۀ که کلم   شد ی م   ش ی و به جا 

چرا    ست؛ ی هم سودمند ن  ی اگر به قرآن خدشه وارد شود، صد خروار استدلال فلسف 
ما بساط اسلام را جمع    د، ی اور ی را ب   ن ی مثل ا   د، ی توان ی م   ر که خود خدا گفته است که اگ 

 .  م ی کن ی م 
است. بنده گمان    ی خوب   ار ی که علوم گذشته، علوم بس   م ی را بگو   ن ی ا   خواهم ی م 

که خودم دارم    ی ق ی که در تحق   ی وقت   ی ندارم؛ ول   ی کار   چ ی ه   ه ی الدرا   ة ی که با نها   کردم ی م 
  ی ها کار کتاب   ن ی به ا   شود ی که نم   دم ی برخوردم، د   ات، یاعتبار   ۀ به مسئل   دهم ی انجام م 

  د ی با   ها ز ی چ   ی ل ی است. طلاب ما خ   ی ک معضل ی   ن ی ا   حال، ی ا ی . عل م ی نداشته باش 
ادب  نوشته   د ی با   اتشان ی بخوانند.  باشد،  با خوب  ا   د ی شان  باشد.  از    ها ن ی خوب 

 است.    ه ی اول   ی ها ضرورت 
مطلب    ی ول   م؛ ی دان ی را م   ن ی هم باشد، ا   ی د ی مف   ی ها ز ی چ   ی در کتب غرب   بسا ی ا 

نبود؛ مقصود اعلان    گر ی بودن علوم د   د ی جلسه، اعلان مف   ن ی است که مقصود ا   ن ی ا 
 بودن منطق بود.    ده ی فا ی ب 

 اثبات نشد.   نجا ی ادعا در ا   ن ی ا   دم، ی که شن   ی ل ی که با دلا   د ی آ ی نظر بنده م   به 
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